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 مقدمه

گروهي از آنان كه نانوشته ها را مي خوانند و 

نویسند، منتظران نا گفته ها را مي دانند مي 

شهادتند كه در چند قدمي وصال مي باشند عشق 

به شهادت و حلقه ي اتصال معبود تمام وجودشان 

را فرا گرفته و چشم دلشان باز شده، لذا در 

آن هنگام، چیزهایي كه بر روي كاغذ رقم مي 

زنند كه حتي علما را به تعجب وا مي دارد. 

مطالعه  قلم آنها یك قلم معمولي نیست كه حاصل

ي چند كتاب باشد، بلكه قلمي است كه نشات 

گرفته از عشق سوزاني مي باشد كه در درون 

آنها پیدا شده و پرده هاي حجاب را از جلو 

 چشمشان برداشته است. 

این حقیر با خواندن وصیت نامه ي شهید 

بزرگوار محسن برهاني تحت تاثیر قرار گرفتم و 

معرفي شده و براي این كه این وصیتنامه بهتر 

خوانندگان بیشتري بخصوص جوانان از آن بهره 

ببرند و هم بدین سبب كه با توضیح آن خود را 

به شهید نزدیكتر كرده و انشاءا... مورد 

عنایت و شفاعت آن بزرگوار قرار گیرم، دست به 

قلم بردم و با وجود بضاعت مزجات، جملاتي را 

ه برقم زدم، امید كه مورد استفاده ي عموم 

خصوص جوانان، قرار گرفته و اهل قلم با نقادي 

 به اصلاح بپردازند. 

در این قسمت از مقدمه لازم دیدم مطالبي را در 

شهادت خط سرخ آل »مورد مقام شهید از كتاب 

نوشته ي آقاي علي كریمي جهرمي« محمد
0

ذكر 

 نمایم. 

آن عاشق بي تاب و سر از پا نشناخته اي  شهید:

ود، پروانه وار مي سود و است كه در عشق معب

در نتیجه بقاء همیشگي پیدا مي كند و به 

 معشوق حقیقي خود مي پیوندد. 

                                                 
0

نوشته ي علي كریمي « شهادت خط  سرخ آل محمد»كتاب - 

 00جهرمي ص 



01 

 
  حریم عشقدر

آن مشعل تابنده اي است كه فرا راه  شهید:

انسان هاي متحیّر و از راه وامانده مي تابد و 

آنان را از سر گرداني نجات داده و به مقصد 

 نهایي كه خداست، هدایت مي كند.

فروزاني است كه خود مي سوزد و  آن شمع شهید:

تحلیل مي رود و دیگران را از نور و روشنایي 

 خود بهره مند و برخوردار مي سازد. 

با شهادت خود ، هراس مرگ را در هم مي  شهید:

شكند و جامعه را زنده ساخته و نام خود را با 

ابدیت پیوند مي دهد و حیات دائمي را براي 

 خویشتن خریداري مي كند. 

آن طایر بلند پرواز قدسي است كه فضا و  هید:ش

عرصه ي گیتي را براي پرواز خود ناچیز و كوچك 

مي بیند و از این رو، پر مي گشاید و به سوي 

باغات بهشتي و منازل عالیه ي جهان ابدي 

 پرواز مي نماید. 

با قطرات خون سرخ و زیبایش راه اصلي  شهید:

لامت گذاري انسان ها و خط اصیل سعادت بشر را ع

مي كند تا رهروان در وسط راه گم نشوند، بلكه 

از پي او با نشانه به پیش بروند و به سعادت 

 ابدي دست یابند. 

در یك كلمه، انسان آزاده و دورنگر و  شهید:

قهرماني است كه دنیا و مافیها را وقع و ارجي 

ننهاده و بي چون و چرا از آن مي گذرد و به 

 گردد.  حق و حقیقت متصل مي
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 مطیع رهبر

پیر و مرشد ما، راه را بر ما روشن ساخت، »

تكلیف را معین كرد. تنها وظیفه ي ما جهاد است. 

به حكم امام خیلي ها عزم كردند و رفتند و 

جنگیدند، یكیشون هم مثل من، مثل هزاران فرزند 

 « دیگر...

 چه مستي است ندانم كه رو به ما آورد 

ن باده كه بود ساقي و ای    

 از كجا آورد 

 دلا چو غنچه شكایت ز كار بسته مكن

كه باد صبح نسیم گره گشا     

 آورد 

 مرد پیر مغانم ز من مرنج اي شیغ

برآر سر كه طبیب آمد و     

 دوا آورد 

 مرید پیر مغانم ز من مرنج اي شیخ

چرا كه وعده تو كردي و     

او به جاآورد
0

 

د، كه موسائیان او امام شهیدان، خضر زمان ما بو

را جان بخشید و آنها را از دست فرعون ها نجات 

 داد. 

دل هاي مكدّر در ظلال سخن امام صفا گرفت و 

مستعدان نظر، وصال جو شدند و یابندگان ره عشق 

در راه رسیدن به معشوق سر از پا نشناخته و 

ژه بیابانهاي  مجنون وار در سراسر ایران، به وی

اه عاشقان با معشوق بود، غرب و جنوب كه میعادگ

حضور پر شور یافتند. شهید محسن برهاني، آن رند 

جرعه جام شهادت كه با یك ترانه به منزل رسید، 

در قالب وصیتنامه، براي ما علت خلقت و قصه ي 

 هجرت را بیان مي كند. 

نوشتار از دلي بر مي آید كه چشمهاي حقیقت بین 

 آن باز شده و در عالم معنا 
ستي و معناي دنیا را شهود مي كند و حقیقت ه

 براي ما از چگونه زیستن و 
چگونه مردن مي گوید و ماجراي دنیا و آخرت و 

                                                 
1

 دیوان حافظ - 



02 

 
  حریم عشقدر

اصولًا علت آفرینش را با زباني كه مانند هیچ 

 زباني نیست بیان مي كند. 

سخن او سخن یك جوان معمولي نیست كه چند سالي 

 در مدرسه تحصیل كرده و چند كتاب خوانده باشد،

سخن او ناشي از الهامات معنوي بزرگ مردي است 

رسیده كه « و من عشقَني عشقَته» كه به مرحله ي 

تا قَتَلته
0

فاصله اي نداشته و لذا نوشته اي او  

در آن حالت یك نوشتار دنیائي نیست قلم در دست 

او بوده و نویسنده دیگري ، زیرا مقامش، مقام 

""حتي یَدَك یَدي
2

ي را كه برایش او جام وصل بوده، 

آماده مي كردند مي دیده و در چنین حالي بر 

 كاغذ رقم زده است. 

او مرید پیر مغان زمان خود گردیده و اعلام كرد 

كه اگر نبودم در روز عاشورا كه در ركاب پیر 

مغان حقیقي )حضرت امام حسین )ع(( جان فشاني 

كنم. امروز در اطاعت از رهبر زمان خود در راه 

م و میهن اسلامي خون خود را تقدیم مي بقاي اسلا

نمایم و این سخن همه ي رزمندگان و شهدایي بود 

كه با لبیك به سخن امام )ره( راهي جبهه هاي 

 نبرد حق علیه باطل شدند.

                                                 
0

مَن طلبني وجدني و من وجدني »اشاره به حدیث قدسي - 

قته و من عشته عرفني و من عرفني عشقني و من عشقني عش

 قتلته و من قتله علي دیته و من علي دیته انا دیته.
2

حدیث قدسي: عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي، عینك عیني، - 

یدك یدي، سمعك سمعي... یعني اي بنده از من اطاعت كن 

تا این كه مثل من شوي، چشمت چشم من باشد و دستت دست 

 من و گوشت گوش من.
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 زشتي و زيبايي دنیا 

شهید در اولین فراز از وصیتنامه ي خود به 

لحظات به دنیا آمدن انسانها توجه مي كند و مي 

همه ي ما آدم هاي ضعیف پر ادعا یك روز »گوید 

چشم به جهان گشودیم، در اون لحظه چقدر هراسان 

بودیم و بیمناك گریه هم مي كردیم . در جدایي 

محیط رحم اشك ریختم و حتي جیغ مي كشیدیم، وحشت 

زده بودیم، بعداً انس گرفتیم و باهاش دلبستیم، 

قلبهامون با هم ارتباط پیدا كرد. محكم شد. 

بعضي  –انگار با یك طناب ضخیم به هم بسته شدند 

جاها اون )دنیا( نامردي مي كرد، اما ما همچنان 

 -صادقانه پیوند رفاقت را محكمتر مي كردیم

بارها بهترین  عزیزانمان را از ما گرفت، 

همانهایي كه قبل از ما باهاش دوست بودند، اما 

درس نگرفتیم ، بارها قصد جان خودمان را كرد، 

 ؟ «اما كجاست پند گیرنده

 صد هزاران دام و دانه است اي خدا

 ما چو مرغان حریص بینوا     

 دم بدم ما بسته دام نویم

هر یكي گر، باز و سیمرغي     

شویم
0

 

مرغاني كه در مقابل دانه اي خود را فراموش مي 

 كنیم و تحمل از دستمان مي رود. 

ما  شیطان را بگو كه دست از شیطنت بردار، آخر

براي كسب كمال به این دنیا آمده ایم نه براي 

جمع مال، ما نیامدیم كه دنیا دوستمان باشد 

بلكه آمدیم كه خدا دوستمان باشد، اگر دنیا را 

مي خواستیم ، از گریه كردنمان در هنگام تولد 

 مي كاستیم. 

فما »خداوند متعال در قرآن مجید مي فرماید: 

متاع « ه الا قلیلمتاع الحیاه الدنیا في الاخر

دنیا در برابر عالم آخرت اندك و ناچیز است.
2

 

 مجو دوستي عهد از جهان سست نهاد

                                                 
0

 مثنوي مولوي- 
2

 84مجید، سوره توبه، آیه  قرآن - 
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كه این عجوزه عروس هزار     

داماد است
0

 

دل به دنیا بستن تكیه بر پشتیبان پوسیده اي 

است كه هر لحظه ممكن است انسان را در چاه هلاكت 

 بیندازد. 

 واماندگي اندر پس دیوار طبیعت

حیف است دریغا كه در صلح    

بهشتیم
2

 

نكند كه در حصار طبیعت اسیر شویم و از وراي آن 

بي خبر بمانیم. امیر المومنین علي علیه السلام 

به دنیا با دیده ي بي اعتنایي كه »مي فرمایند: 

بي میل به آن هستید نگاه كنید زیرا به خدا 

سوگند، بزودي ساكنان زمین نقل مكان مي كنند و 

نانكه به خوش گذراني با كمال آسایش به سر مي آ

«برند به سخت ترین شرایط گرفتار مي آیند.
8

 

این را هم بدان راه بهشت از دنیا مي گذرد و 

بهشت را به بها دهند نه بهانه و بهاي بهشت به 

دنیا آمدن و در اضداد زیستن و صالح و طالح را 

 شناختن و در طریق صالحین قدم زدن است. 

در كنارش درّ   انده در ذمّ دنیا گفته آنهم

دنیا سفُته اند
4

 

دنیا محل زرغ است تخم عبادت بكار، تا این كه 

در قیامت، این كشته ها دهد، بار. اگر تو 

هوشیار باشي، هوشیار و بیدار باشي، دنیا میشه 

گلستان، و آنوقت، در گلستان وجود قدم زدن 

تواني همانست كه بهشت را در همین دنیا هم مي 

فهم كني و بوي آن را استشمام نمایي. شخصي از 

امام باقر علیه السلام خواست برایش دعا كند كه 

 خدا بهشت را نصیبش كند، حضرت فرمودند: 

شما الان در بهشتید، او گفت: آقا ، من كه هنوز »

نمرده ام چگونه در بهشتم؟ حضرت فرمودند: شما 

 « در بهشت ولایت مائید.

                                                 
0

 حافظ-
2

 كلیات سعدي- 
8

 012نهج البلاغه خطبه - 
4

 مولف- 



05 

 
  حریم عشقدر

علي علیه السلام كه آن همه از  امیرالمومنین

« 027سخن شماره «دنیا مذمت مي فرمایند، اما در 

، شرح مفصلي تحت عنوان دنیاي زشت و زیبا بیان 

مي كند كه گوشه اي از آن سخنان در اینجا ذكر 

 مي شود. 

دنیا مسجد عاشقان خداست، جاي نمازگزاردن »

فرشتگان است. فرودگاه وحي خداست، تجارتخانه 

ستگان است، نیكوكاران از دنیا رحمت خدا را شای

«به دست مي آورند و سود آنان بهشت است
0

 

                                                 
0

 612نهج البلاغه، ترجمه مصطفي زماني، صفحه - 
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 سقوط در چاه غفلت

 شهید غفلت را عامل دنیا طلبي مي داند و مي گوید: 

بارها دل از دنیا مي كندیم و طریق مي پیمودیم، »

 «. اما باز غافل مي شدیم. چرا غفلتً با این همه نور

كه امان از غفلت. دنیا داري با  غفلت دچار نشود،

هوشیاري خوب است اگر غفلت همراه شد، انسان گمراه 

 شد؟ 

ني قماش و نقره   چیست دنیا از خدا غافل شدن

و فرزند و زن
0 

اگر از ممرّ حلال كسب مال كني خوشا بحالت، هم مي 

 خوردي و هم مي خوراني. 

نعم مالُ صالحُ   مال را كز بهر دین باشي حمول

ندش رسولخوا
2

 

پس دنیا، یعني غفلت، نه مال حلال و استفاده از 

مواهب دنیا، غافل شدن یعني نیا را در مقابل خدا 

 قرار دادن و بجاي بندگي خدا، بندگي دنیا كردن. 

غفلت و بي معرفتي، بیگانگي از درگاه خداوند را به 

دنبال دارد كه تنها ثمرش همانا سقوط در چاه 

ش تا معرفت پیدا كني و در مسیر حیوانیت است، پس بكو

انسانیت گام نهي. هوشیاري و بیداري معرفت مي آورد 

و انسان هاي  عارف از صف بیگانگان جدایند و در 

ردیف آشنایان و محرمان قرار مي گیرند، چرا كه 

خداوند فرمود فاذا جاهدوُا فینالَنَهدیتَّهم سبُلنا
8

آنان 

ا را، راه هاي كه براي رسیدن به ما تلاش مي كنند م

آشنایي و اتصال و محرم شدن را به آنها نشان مي 

 دهیم. 

 تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام            

 سروش
 گوش كند پند این پسر وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت چون دُر حدیثي گر تواني دار    

 گوش

 شنود در حریم عشق نتوان زد، دم از گفت و

ز آنكه آنجا جمله اعضا چشم باید    

 4بود و گوش

                                                 
0

 مثنوي مولوي- 
2

 مثنوي مولوي- 
8

 قرآن مجید- 
4

 دیوان حافظ- 
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انسان اگر زیبایي هاي باطني دنیا را بشناسد، 

 هرگز فریفته ي زیبایي هاي ظاهري نمي شود. 

زیباترین مخلوقات عالم وجود است، انا   انسان،

خلقنا الانسان في احسن تقویم و چگونه مي شود كه 

اسد؟ً ندنیا را نشزیباترین موجود عالم، زیباییهاي 

كافي است كه خودت را بشناسي، اگر خود و زیبایي 

خود را شناختي آن وقت است كه زیباي مطلق و دنیاي 

 ت. خزیبا را خواهي شنا

مي داني خسران یعني چه؟ یعني سرمایه زیبا شناسي 

را از كف دادن، سنگ محك در دستت باشد، ولي در 

ن را بقاید اثر غفلت آن را بیندازي و با شیطان آ

 و زشتیها را برایت زیبا نشان دهد. 

شیطان زدگان دنیا دوست، سرمایه از دست دادگان 

منحوسند كه از حریم یار بریده و به دیار بي 

 یاوري رهسپار گردیده اند. 

اي جوان، قدر خودت را بدان، تو از آن بالایي، جهد 

 كن تا برسي به والایي و بدان كه: 

زین پس شكي   منظرِ نظروجهِ خدا اگر شودت 

نماند كه صاحب نظر شوي
0
 

آنگاه كه را به خدا مي كني، و خود را از زمین 

جدا مي كني، چشم دل را وا مي كني، مي نگري كه 

وراي این ظواهر ناپایدار چه زیباییهاي معنوي 

ایوجود دارد كه فقط دلدادگان و كساني كه راه 

واهند تزكیه و تهذیب را پیش گرفته اند بدان خ

 رسید. 

بدان اي عزیز، كه ما خواه ناخواه رهرو منزل 

عشقیم و این گذرگاه وجود، راهي به سوي معشوق 

است. باید با سوز عشق این منزلگاه را ترك كنیم 

اگر سوز نداشته باشي در دام این دنیا مي افتي و 

آنوقت است كه تو خود نمي روي بلكه با زور مي 

از این دنیا ببرند  برندت و كسي را كه به زور

بجاي بردن به سوي رحمت خداوند به سوي غضب خدا 

خواهند برد، به جاي پیوستن به آشنایان و 

بیگانگانش مي سپارند. پس بكوش تا با كسب معرفت، 

 از 
 نامحرمان دور شوي. 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
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اهل نظر   بي معرفت مباش كه در من یزیدِ عشق

معامله با آشنا كنند
0
 

 

 مقام انسان

در همین رفاقت ما، ندایي »از شهید  باز بشنویم

طنین افكند، بدنمان را لرزاند، صدا از یك منبع 

نور مي آمد، مطلق نور، چقدر زیبا بود و دلپذیر 

و دلنشین ، خیلي بیشتر از دنیا جذب شدیم حرف 

هاي خوبي مي زد. خوبیش به این بود كه هر چه مي 

گفت راست حقیقت را مي گفت، مي گفت: اي انسان 

و خیلي والاتر و بهتر از این ها هستي، عظمت و ت

تو از اون  –مقامت به این چند سال نیست 

بالاهایي، اونجاها كه الان به مغزت خطور نمي 

 « كند. تو از او كمال مطلق هستي

ندا، مي گفت: این همه عظمت ها و خلقت ها، »

مسخرّ توست براي توست از اون اتم با چرخشش تا 

از اون سلول كوچك اما پر از  كهكشان با گردشش

عجایب تا اتحادشون و یك سیستم عجیب تر با تمام 

 –عظمت ها و عجایب و خلقت ها از آن توست 
جایگاه تو آنقدر والاست كه مي تواني مثل خدا 

بشي از همه بالاتر. مي تواني بگویي. كُن ، 

فیكون، اینقدر والایي، تو مي تواني همه ي پرده 

 «را كه با خدایي، وصل به الهيها را بگشایي. چ

اي انسان، تو از كنگره ي عرش مي زنند صفیر، و 

 این دامگه سكوي پرش به سوي آن كنگره است. 

اگر مي دانستي اعلاعلییني كه برایت تداركات 

دیده شده است چیست، از این كه به دنیا آمده اي 

 صداي چرایي سر نمي دادي

ج تا  ما، تو انسان را گرامي داشتیم

كرّمنا سرت بگذاشتیم
2

 

خداوند جلَّ و علا در حدیث قدسي خطاب به انسان مي 

 فرماید: 

عبدي، خلقتُ الاشیاء لاجلِك و خلقتُكَ لاجلي
0
  

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
2

 مولف- 
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اي بنده ي من ، خلق كردم اشیا را به خاطر تو و 

 ترا خلق كردم براي خاطر خودم. 

وهبتُكَ الدنیا بِالاحسان و الاخرهِ بالایمانِ 
2
  

تو دنیا را به سبب احسان و نیكوكاري  بخشیدم به

 . خودم و بخشیدم آخرت را بواسطه ي ایمان تو

در عبارات بالا مقام و مرتبه انسان را ملاحظه مي 

كنیم، كه خداوند همه ي دنیا و نعمتهاي آن را 

براي انسان خلق كرده و بالاتر از آن مي فرماید 

 بخاطر»تو را بخاطر خودم خلق كردم، دقت كنید، 

فرق دارد، چون بخاطر « براي خودم»تا « خودم

خودم یعني براي اینكه خودم تو را دوست مي 

داشتم و خاطر خواهت بودم، در صورتیكه براي 

 خودم این معني را افاده نمي كند. 

 آري ، ابرو باد و مه و خورشید و فك در كارند. 

تا تو راه كمال را بشناسي و در مسیر محبوب گام 

 برداري. 

ین است مقام تو اي انسان، پس بكوش تا قدر ا

 نماني.  ضلالتنعمتها بداني و در چاه 

 یار مفروش به دنیا كه بسي سود نكرد

آنكه یوسف به درِ ناسره     

بفروخته بود
8

 

تو باید به آن مقام و درجه اي برسي كه مولانا 

 مي گوید: 

 بار دیگر از ملك پران شوم

آنچه اندر وهم ناید آن     

ومش
4

 

و در معراج، رسول )ص( به جایي رسید كه جبرئیل 

 از او فاصله گرفت، وقتي آن حضرت: 

گفت رو، رو من   گفت جبریلا بیا اندر پیم

 حریفت تو نیَم 

                                                                                                        
0

قل از جواهر نرم افزار فقهي آیت الله گلپایگاني به ن- 

 890السنیه مرحوم شیخ حرّ عاملي، 
2

نرم افزار فقهي آیت الله گلپایگاني به نقل از جواهر  - 

 890السنیه مرحوم شیخ حرّ عاملي، 
8

 دیوان حافظ- 
4

 مثنوي و مولوي- 
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داستان ساز خلقت را بنگر كه چگونه زندگي در دو 

بي نهایت را تاریخ مي كند و هر زمان و هر گوشه 

بین منهاي و كنار جهات خلقت، صحنه ي تنازع 

بینهایت )اسفل السافلین( پرستان و علاوه 

بینهایت )اعلا علیّین( خواهان وجود دارد و هر 

لحظه، به فرشتگان عروج انسان هاي خدا گواه را 

 مي نمایاند. 

اي انسان قیمت »امیرالمومنین )ع( مي فرمایند: 

 .«تو بهشت است آن را به چیز دیگري نفروشي
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 انتخاب آگاهانه

 ت دیگر این وصیتنامه اشاره شده است: در قسم

من به فرمان مقلّد )روح الله( آگاهانه و با بینش »

روشن عزم جهاد كردم و آرزویم كشته شدن در این 

 .«راه و لقاء الله است

شهید اعلام مي دارد كه براي قبولي اعمال به 

درگاه خداوند رعایت عواملي لازم است كه مهمترین 

صحیح نیست به آن عمل و دیگر آنها آگاهي و بینش 

اینكه آن عمل مورد تایید و تاكید ولي فقیه 

 زمان باشد. 

آنگاه كه جهاد و قتال به فرمان رهبر آگاه صورت 

گیرد، مرضيّ خدا و رسول بوده و كشته شدن در آن 

حكم شهید را دارد. و من هم با توجه به این 

ویژگیها و یقین به ارزش والاي آن در این امر 

رد شدم، زیرا ما سرانجام از این دنیا باید وا

برویم پس چه بهتر كه در راه رضاي حق و با رویي 

به خون خود خضاب شده در محضر پروردگار حاضر 

 شویم.
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 پرواز در بي نهايت 

وه، كه چه زیبا پروازي است در بي نهایت وجود »

 «. مطلق و رستگاري واقعي و حقیقي

پرواز  قفس دنیا وشهادت یعني شكستن قفس تن و 

 طبیعتدر ماوراء 

 چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است

روم به گلشن رضوان كه     

مرغ آن چمنم
0

 

انسان بین دو بي نهایت قرار دارد، یكي بي 

نهایت مثبت و دیگري بي نهایت منفي، بي نهایت 

مثبت یعني حركت در مسیر كمال و رسیدن به مقام 

عند »رحمت حق كه همان  وصل و آرمیدن در جوار

مي باشد.« ربهم یرزقون
2

 

 خرم آن روز كه پرواز كنم تا بَر دوست

به هواي سر كوبش پر و     

بالي بزنم
8

 

و در آن مقام است كه شهید نظر مي كند به وجه 

 ا... 

 رسد آدمي به جایي كه به جز خدا نبیند

بنگر كه تا چه حد است     

 مقام آدمیت 

 و ز پاي بند شهوتطَیران مرغ دیدي ت

به درآي، تا ببیني طَیران     

آدمیت
4

 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
2

كه در عرف، هر گاه صحبت از  این نكته قابل ذكر است،- 

یت مي شود جنبه ي مثبت حركت و یا پرواز به سوي بي نها

 آن است ، نه منفي
8

 منسوب به مولوي- 
4

 منسوب به مولوي- 
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 محبت خدا و والدين

شهید در فراز دیگري از وصیتنامه ي خود محبت 

پدر و مادر به فرزند و بالعكس را یادآور مي 

 شود و مي گوید: 

پدر و مادر عزیز و مهربانم ، مي دانم كه مرا »

ن دوست دارید و مي دانم كه چقدر فراق برایتا

دشوار است. حتي احتمال بیماري را در این فراق 

مي دهم. اما همه براي چیز دیگري آمده ایم، 

 «تكلیف من جهاد بود و در این راه شهادت هم...

هیچ چیز جز خدا نمي »در جاي دیگري مي گوید: 

تواند اینها )پیوند محبت والدین و فرزندان( را 

 « از هم جدا كند.

است بین محبت به خدا و آري آنجا كه امر دائر 

والدین، انسان هاي مومن شدیدترین محبت را به 

خدا ابراز مي دارند و الذین آمنوا اشدُّ حباً لله
0
 

و حیات انساني یعني در دریاي محبت الهي شنا 

مقدم  كردن و دوستي او را بر همه ي دوستي ها

داشتن، و زیر شمشیر غمش رقص كنان رفتن، و در 

 از پا نشناختن و در نتیجه: راه رضاي او سر 

 از پاي تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو، بي پا و    

سر شوي
2

 

و بشنو سخن سید شهیدان را در روز عاشورا كه 

 فرمود: بارالها، این سرم این پیكرم... 

و شهیدان این معني را به خوبي دریافتند و به 

 سوي معشوق حقیقي شتافتند. 

ایت حق حاصل شد، رضایت والدین آنگاه كه رض

شرط بندگي است و قضي ربك اَن تَعبدوا الا ایّاه 

و بالوالدینِ اِحساناً 
8

پس از بندگي خدا،  

 نیكویي به والدین یك اصل است. 

                                                 
0

 قرآن مجید- 
2

 دیوان حافظ- 
8

 28قرآن مجید، سوره اسراء، آیه - 
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 مقام والاي شهادت 

در این قسمت از وصیتنامه شهید به مقام والاي 

 شهادت اشاره مي كند و مي گوید: 

خاص خداوند بود كه با كمال این عنایت و رحم »

اعجاب، شامل حال من شد تا در این راه گام 

بردارم و خدا را شكر مي گویم كه خودش ما را 

به این راه كشاند و حمد و ثنا كه شهادت را 

هم نصیبم كرد )الحمدا... الذي هدانا لِهذا و 

ما كنّا لِنتهدي لو لا اَن هدانا الله( و شما هم 

ن رحمت شكر گویید كه شاد باشید و از ای

توانستید فرزندي پرورش دهید تا در راه احیاي 

 «. دین جانبازد، جاني ناقابل

 و در ادامه مي گوید: 

پدر و مادر و برادران و خواهر عزیزم مي »

دانید كه چقدر رحمت شامل حالتان شده است مي 

دانید چه رستگاري در انتظار شماست. امیدوارم 

عنایت ورحمتش همان گونه انشاءا... كه خداوند 

كه بوده باز هم باشد و مرا قبول كند، در روز 

سختي و هراس و وحشت واقعي كه جداً انسان ذوب 

مي شود. به رحمت یكتاي رحیم و به آن وعده 

هایي كه خوش داده همه ما رستگار باشیم و در 

 « جوار رحمتش.

 او در جاي دیگر مي گوید: 

جدا شده ام اما به عزیزان، من ظاهراً از شما »

خدا قسم انشاءا... به شما نزدیكتر شده ام، 

مهم تر آیا نشنیده اید كه در روز قیامت همه 

از هم گریزانند، اما ما به خواست خدا با 

شادي در كنار یكدیگر هستیم، دیگر از این 

نزدیكتر؟ خدایا مرا قبول كن هر چند ناشایسته 

 «. ام، آمین

بل اعتراض فرشتگان كه آنجا كه حضرت حق در مقا

مي گویند: ما خود حمد و سپاس تو را مي گوییم 

جواب مي دهد « و چه حاجت كه آدم را خلق كني؟

 «. من چیزهایي مي دانم كه شما نمي دانید
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همین پرواز شاهدان « من مي دانم ها»یكي از 

شهید بوده است و خو پاسخ عملي به فرشتگان 

د به درجه اي است كه این انسان مختار مي توان

 برسد كه مملوكتیان به آن را ندارند. 

آري شهادت حد نهایي ایثار است كه فقط انسان 

هاي مهذّب و خدابین را شامل مي شود، هم آنها 

كه تخم عشق الهي را در دل پاشیدند و میوه ي 

 وصال چیدند. 

 چشم دل باز كن كه جان بیني

 آنچه نادیدني است آن بیني    

 عشق روي آريگر به اقلیم 

همه آفاق گلستان بیني   
0
 

كه دیدند، لحظه اي نیارمیدند و آنان كه آنان 

ندیدند و نخواستند ببینند همان چشم داران 

«لهم اعینٌ لا یُبصروُن بِها»نابینایند 
2
 

در مورد مقام شهید امیرالمومنین علیه السلام 

 مي فرمایند: 

پیكر شهید هنوز در اثر ضربت به زمین »

ده، كه خداوند هعمسر او را كه از حوریان نرسی

بهشتي است مي فرستد، پس آن بانوي بهشتي، او 

را به آنچه كه خداوند برایش آماده كرده و 

فراهم آورده، از گرامي داشت هاي عظیم، مژده 

خواهد داد، و وقتي كه به زمین رسید، به او 

مي گوید، آفرین به روح طیب و پاك كه از تن 

ارج گردید، بشارت باد تو را ، پاك و طیب خ

زیرا كه براي توست نعمت ها و رحمت هایي كه 

چشمي ندیده و گوشي نشنیده و بر قلب انساني 

خطور نكرده و نگذشته است و خداوند مي 

فرماید: من جانشین او در اهل و بازماندگان 

اویم، كسي كه آنان را خشنود گرداند، مرا 

ا به خشم خشنود گردانیده و هر كس آنان ر

آن گاه فرمود : « آورد، مرا به خشم آورده

                                                 
0

 دیوان هاتف اصفهاني- 
2

 قرآن مجید- 
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روز قیامت كه فرا رسید شهید از قبر خود »

بیرون مي آید ، در حالي كه از بدنش خون جاري 

است و خون او بوي مشك مي دهد و در این حال 

در پهنه قیامت گام بر مي دارد و راه مي 

 «. پیماید

من  سوگند به خدایي كه جان»و بعد فرمودند: 

در دست اوست كه اگر انبیاء و پیامبران خدا 

بر سر راه آنان )شهداء( باشند از كثرت بهاء 

و نورانیت و شكوهي كه از آنان مشاهده مي 

كنند، به احترامشان پیاده خواهند شد و آنگاه 

شهداء مي آیند تا بر موائد گرانقدر الهي مي 

رسند و كنار سفره ي رحمت پروردگار مي 

 «. نشینند

 و در ادامه مي فرمایند: 

و یشفع الرجل منهم سبعین القاً من اهل بیته »

و جبرئه حتي انّ الجارین یختصمان ایهما اَقرب  

یقعدون مي و مَعَ ابراهیم علي مائده الخلد 

 « فینظرون الي الله تعالي في كل بكرءٍ و عشیه

یك نفر از شهیدان هفتاد هزار نفر از نزدیكان 

را شفات مي كند، حتي این كه و همسایگان خود 

دو نفر كه همسایه بوده اند و به شهادت رسیده 

اند با هم نزاع و گفتگو مي كنند كه كدام یك 

 به فلان همسایه نزدیكترند. 

خلاصه براي شفاعت كردن اقوام و همسایگاني كه 

به هر دو پیوسته اند با هم مجادله مي كنند، 

ر سفره ي پس با من و با حضرت ابراهیم، بر س

جاوید حق تعالي مي نشینند و صبح و شام نظر 

به سوي خدا )رحمت الهي( مي كنند
0

 . 

                                                 
0

به نقل از تفسیر مجمع  69كتاب خط سرخ شهادت، ص - 

 584، ص 2البیان ، ج 
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 شهدا، مقدّم اند

درباره ي معنویت « ناگفته هاي عارفان»در كتاب 

زاهد متقي آقاي الطافي نشاط همداني، كه هم اكنون 

 در قید حیاتند آمده استن: 

نزدیك به گلزار شهدا رفتم و »ایشان مي گفتند: 

قبر ملاعلي معصومي همداني رسیدم، از فاصله چند 

متري به ملاعلي سلام گفتم، ناگهاني صدایي شندیم كه 

گفتند: اینجا به شهدا سلام كنید، كاري كه اینها 

«كردند، ما نكردیم
0
  

لازم به ذكر است كنگره بزرگداشت آخوند ملاعلي 

در همان  0877همداني در سوم و چهارم مرداد 

به  0841ر شد كه مجموعه مقالات آن در سال  برگزا

شرح « همچو سلمان»چاپ رسیده است همچنین، كتاب 

زندگي این ولي پرهیزگار، از سوي انتشارات 

نهاوندي قم به چاپ رسیده.
2
  

شهید ثاني در كتاب مسكن الفواد در باب عوض هایي 

كه خداوند میدهد، موارد زیادي را نقل مي كند كه 

 ر اینجا ذكر مي شود. یك مورد آن د

قره بن ایاس، مردي از انصار بود كه همیشه با »

كودكش خدمت رسول خدا )ص( رفت و آمد مي كرد، براي 

مدتي خدمت پیامبر )ص( نرسید ، حال او را از 

اصحاب جویا شدند، به عرض رسید كه فرزند مورد 

 علاقه اش وفات كرده است. 

ار محزون یپیامبر )ص( نزد او رفتند ، او را بس

یافتند، فرمودند، راضي و خشنود نمي شوي به این 

كه روز قیامت به هیچ دري از درهاي بهشت نروي، 

مگر آن كه فرزندت بیاید و آن در را برایت 

بگشاید؟ آنگاه مردي از اصحاب گفت: اي رسول خدا 

آیا این مطلب كه فرمودید تنها مخصوص اوست یا 

«براي همه شماست براي همه ي ماست؟ حضرت فرمود :
8
 

                                                 
0

عارفان، تالیف جواد نورمحمدي جلد  كتاب ناگفته هاي- 

 082دوم صفحه 
2

 082پاورقي كتاب ناگفته هاي عرفان ص - 
8

كتاب آرام بخش دل داغدیدگان، ترجمه مسكن الفواد، - 

 95تالیف شهید ثاني، مترجم حسین نائي، ص 
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حال كه كودك فوت شده این همه اجر و مقام براي 

پدر و مادرش به ارمغان مي آورد، اجر و مقامي كه 

 شهید براي پدر و مادرش مي آورد چه خواهد بود؟!

 وظیفه امت در مقابل خون شهدا 

در بخش پایاني این وصیتنامه این طور آمده است 

 كه: 

دران و خواهرم از شما والدین محترم و عزیز، برا»

نور چشمان خواهش مي كنم، همیشه به یاد خدا باشید 

یك آن، غفلت نكنید، همیشه ذكري بر لب داشته 

باشید این وصیت من بر شما، قبول كنید مخصوصاً 

نمازهایتان را با حضور قلب بخوانید، قرآن را با 

معني و مفهوم زیاد بخوانید همه این ها ذكر است 

براي اموات و حتي شهدا باشد، چرا كه چه بهتر كه 

دستشان كوتاه است، اگر چه خود نتوانستم این گونه 

باشم اما شامل  عامل باشید دل از دنیا بر كنید 

عمرتان را یكسر براي خدا بدهي همه مردم و امت 

مسلمان این گونه باشند چرا كه رستگاري در این 

ي كه است. به نیت من و تمام شهداء مخصوصاً آنهای

پدر و مادر نداشتند، غریب هاي مفقودالاثر قرآن 

 بخوانید. 

به فقیران و بینوایان مخلصانه كمك كنید، هر چه 

بیشتر، بهتر، هر چه انسان علاقه اش به دنیا كمتر 

 «. باشد رفتنش ساده تر است

از برادران و خواهران خواهش مي كنم به عنوان »

خیلي درس وصیت نامه یك شهید كه برادرتان است 

بخوانید، امیدهاي این مملكت شمائید شماها كه 

مسئولیت و دیانت شریعت و همدردي امت، حالیتان 

است براي خدا خیلي درس بخوانید و با درسهایتان 

هر چه بیشتر به خداوند نزدیك شوید كه این ها 

خودش عبارت و اسباب تقرب به حق تعالي است. از 

طلب بخشش دارم، هر  همه تان و تمام اقوام و آشنان

كدام هر وقت توانستید برایم نماز قضا )حتي شكست( 

بخوانید و روزه بگیرید و در مزارم و بالاي سرم 

 « قرآن و ادعیه بخوانید و طلب مغفرت كنید.

 آمده است: « شهادت خط سرخ آل محمد )ص(»در كتاب 

شهادت شهید، زمینه سازي براي فعالیت دیگران مي 

د از خون بنا حق ریخته ي شهید و از مردم بایكند، 

بدن پر از زخم و سینه ي سوراخ، سوراخ او در راه 
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رشد توده ها و متبلور ساختن معنویات در جامعه 

حداكثر استفاده را بكنند و آنچه را كه شهید به 

خاطر آن و در راه آن قرباني شده و از جان خود 

سخاوتمندانه گذشته از یاد نبرند و فراموش 

 ایند. ننم

امت مسلمان باید خواسته هاي مترقي و آرمان هاي 

والاي شهید را زنده بدارند و راه او را تداوم 

بخشند و باران هاي رحمت از قطرات خون شهید گرفته 

و بر سرزمین مردگان بي جان ببارند و روح حیات و 

زندگي را در كالبد سرد و ناتوان آنان بدمند و 

وانع آزادگي توده هاي ملت ها را زنده كنند و م

مستضعف و گرفتار را مترفع سازند و خیره سران 

زورگو را به عقب برانند، تا بدینوسیله اثبات 

كنند كه بر خلاف شعر معروف )برنیاید ز كشتگان 

آواز( آوازها از كشتگان بر مي آید.
0
 

                                                 
0

كتاب شهادت خط سرخ، آل محمد، نوشته ي آقاي علي - 

 009كریمي جهرمي، ص 
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 مسئولیت سنگین خاندان شهید 

در این قسمت لازم است از مسئولیت سنگیني كه 

بر عهده ي خاندان شهید مي باشد. با استفاده 

اشاره « شهادت خط سرخ آل محمد )ص(»از كتاب 

كنم.
0
  

باري، در این میان گروهي هستند كه این »

مسئولیت بزرگ بیشتر بر عهده آنان گذاشته شده 

است و آنان براي بدوش كشیدن این بار سنگین و 

بزرگ و آسماني و ابلاغ  تپذیرش این مستولی

ام شهید به مردم از اولویت ویژه اي پی

برخوردارند و آنان نزدیكان و بازماندگان 

شهید مي باشند كه الهام و انتظار و توقع 

 شهید بیشتر متوجه آنهاست. 

بستگان و اقرباي شهید، نقطه ي حساس و بسیار 

مهم اهرم اصلي و اساسي در گردش و به حركت 

 افتادن چرخ هاي اهداف شهید میباشند. 

نزدیكان شهید مي توانند با حركات و اعمال 

خردمندانه، به  خود و با واكنش هاي مردمي و 

سرعت، خون شهید خود را در رگ هاي جامعه به 

جوش آورند و احساسات عاشقانه و پر شور توده 

را در پیشبرد اهداف شهید تحریك كرده و به 

هیجان بیاورند و نیز میتواند با عكس العمل 

و كودكان، خود باختگي و یاس زدگي  هاي ناصحیح

و اعمال نا به جا و ناصواب و اظهار ضعف و 

زبوني، ارزش و اعتبار خون شهید خود را در 

جامعه سقوط داده و پائین بیاورند. 

بازماندگان شهید اگر صبر واستقامت را پیشه 

كرده و خویشتن دار باشند و حضور خود را در 

كري با او نشان صحنه ي مبارزه و همیاري و همف

امت دهند، بر سرافرازي شهید افزوده خواهد 

گردید و اگر با خیره سزي و غفلت و وازدگي، 

با جریان مواجه شوند، شهید را در انظار 

                                                 
0

سرخ آل محمد، نوشته آقاي علي كریمي  كتاب شهادت خط- 

 007جهرمي، ص 
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دیگران سرافكنده ساخته ، وقار و ظمت اورا مي 

شكنند و از این رو امام حسین علیه السلام 

 خواهران و زنان و فرزندان خو را توصیه به

استقامت و شكیبایي و هضم مشكلات و تحمل مصائب 

 مي فرمود. 
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 فرازهايي از يادداشت هاي شهید محسن برهاني 

چیزي كه این دنیا دارد این است كه مي گذرد 

بلكه باید دنیا را  پس دل نباید خوش كرد،

وسیله قرب و نجات قرار داد. از خداوند 

و خواستار بوده و هستم كه بارالها هرگز عشق 

محبت پدر و مادرم، خواهرم و برادران و 

آشنایانم باعث نشود كه امتحان را درست پس 

ندهم و باعث نشود دین تو را یاري نكنم و 

 باعث گمراهي من شود آمین. 

یكي مي گفت ما رفتیم و من گفتم كجا؟ اندكي 

تامل كرد و بعد گفت در بي نهایت، گفتم 

ت چیست؟ بینهایت؟! گفت: آري ، گفتم : بینهای

گفت: اگر خواهي بداني، قدم بگذار. گفتم: 

حاكم شو  و عشق و ایثار چگونه؟ گفت نفست را 

بخش. اي خداوند حي و قیوم تو دانایي كه من 

بنده ي بدي هستم اما تو خیلي مهرباني و 

بخشنده ي گناهان،  مجدداً با تو میثاق مي 

دیگر  02/9/0890بندم كه از امروز مورخه 

م به بطالت بگذرد، برنامه ریزي مي نگذارم عمر

كنم از ثانیه ها استفاده كنم و هر چه رضایت 

 تو بود و نه هیچ كس دیگر انجام مي دهم. 

خدایا به عزت و جلالت، تو قادر و مهرباني، من 

 را یاري كن به امیدت، محسن برهاني. 

و شما اي پدر و مادر مهربانم، اي خواهر و 

اي عزیزان و برادران عزیز و گرامیم، 

آشنایان، دوست عزیزم. خداوند مهربان شاهد 

است كه اگر تكلیف و وظیفه ي شرعي و نداي هل 

من ناصر ینصرُني حسین زمان و وقت امتحان و 

زمان یاري دین خداوند نبود )البته احتیاجي 

به یاري ندارد، زمان امتحان است( هرگز دلم 

در  راضي به جدائي شما نبود و شادمان بودم كه

كنارتان باشم، خدا مي داند كه چقدر دوستتان 

 دارم  و چقدر دلم برایتان تنگ شده. 

همه امت بدانند كه من براي كشته شدن به جبهه 

نیامدم. من به گفته ي امام خمیني لبیك گفتم 
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و براي دفاع از اسلام و پایداري دین خدا و 

انجام وظیفه آمدم. البته آرزوي شهادت و 

لقاي خداوند بر دنیا مسئله اي ترجیح دادن 

است جدا، ولي خداي حي و قادر شاهد است كه 

تمام وجودم مي سوزد براي خدمت و تقرب بیشتر 

كه خداوند خودش عطا كند و خدا خودش به همه ي 

ما شوق شهادت و شناخت وظیفه و انجام آن را 

 عطا نماید الهي به عزت و جلالت آمین. 

غافل نكند، دنیا  خب مال شما را از یاد خدا

بازیچه اي بیش نیست، بزودي مي گذرد، مگر 

سال بیشتر  0111براي پیشینیان مثلًا نوح كه 

عمر كرد چه مدت بود كه حال عمر كوتاه ما 

باشد دنیا خیلي زود مي گذرد به یاد خدا و 

 توشه آخرت باشید. 

از پدر و مادر مهربانم كه براي من خیلي زحمت 

باعث ناراحتي و اذیت  كشیدند و در عوض من

ایشان بودم طلب بخشش مي كنم و مي خواهم كه 

 برایم دعا و خیرات كنند. 

سپاس خداي را كه عرفان به ما عنایت كرد و 

 توفیق نگاشتن واژه هاي عشق با خون سرخ. 

بچه ها را مي نگرم بعد از ماه ها دوري از 

دیار و بعد از زماني دراز جهت نبرد با 

و بقاي دین در حالي كه قلبي پر دشمنان اسلام 

از شور و غوغا داشتند، عازم نبردي سخت با 

اهریمن صفتان بودند و جالب اینجاست كه بعد 

از مدت ها دوري از خویشان چنان لبخند شادي 

در چهره ها و رخسار ملكوتیشان موج مي زد كه 

من حقیر، چون نظاره گري بود. درود بر ایشان، 

جاي تعجب است كه با  این رادمردان، واقعا

لبخند و شادي فوق العاده عازم بودند، مي 

دانستند كه مرگ در انتظارشان است )البته مرگ 

سرخ شهادت( و اینان هیچ كس نبودند جز گردان 

شاهد  05/02/90خط شكن ثارالله و اینك در تاریخ 

 عشقي دیگر از گردان رزمي بودیم.
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شدیم. در شب براي رزم علیه خصم پلید، به خط 

فرمانده گردان، داوطلب خواست، براي تخریب در 

خط مقدم، ناگاه همه انسان هاي پر شور به پا 

خاستند! تعجب بود، براي وداع این دنیا فنا و 

مرگ اینچنین شور! ناچار فرمانده گردان خواست 

تا بنشینند و انتخاب كند. گفتند قرعه كشي 

ي كنید، ذوق و شوق در چهره ي فرمانده موج م

زد در حال شعف و با داشتن این روحیه ي قوي، 

وعده ي عملیات به بچه ها داد و وعده ي شهادت  

بعد حرفش را پس گرفت و گفت شهید زنده )مجروح 

 شدن(.

امدادهاي غیبي خداوند در جبهه ها و اثرات 

دعا و آیه الكرسي براي محافظت بچه ها، ما 

و  سعي مي كردیم آیه الكرسي را مرتب بخوانیم

این سپري مي شد در مقابل خمپاره ها و گلوله 

هاي دشمن و آنها را بي اثر مي كرد یا به هدف 

نمي خورد. دشمن در نظر داشت سنگرهاي ما را 

نابود، كند. لذا آتش زیادي مي ریخت، اما به 

خواست خداوند هیچكدام به سنگر نمي خورد. یك 

روز یك خمپاره خورد كنار سنگر كه اگر چند 

داخل كانال و یا از آن طرف مي خورد و به  متر

آن بدتر مي خورد روي موشك آرپي جي ما و به 

سنگر اصابت مي كرد ما را مي فرستاد به هوا، 

با هواپیما مي آمدند. پاي دكَل، آن همه كه 

بمب مي ریختند ولي مشاهده مي شد كه به قدرت 

خداوند متعال هیچكدام به هدف نمي خورد، 

  حول و لاقوه الابالله العلي العظیم.الحمدالله. لا

رضایت خداوند مهم است خشنودي خدا به درد 

میخورد مخصوصاً روز قیامت كه دلها هراسان 

است، چه زیبا است رضایت خداوند متعال پس 

باید بكوشیم این رضایت را به دست بیاوریم كه 

از همه ي نعمت هاي آخرت بالاتر است پس بكوشیم 

مخصوص و به دست آوردن آن،  در گفتن یك ذكر

یعني شهادت في سبیل ا... خداوندا نصیب ما هم 

 بكن )امین(.
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 مختصري از زندگینامه شهید محسن برهاني

پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه با عرض سلام به 

اسلام و روح پر فتوح حضرت امام خمیني )ره( 

بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران و سلام به مقام 

م ربهري حضرت آیت الله خامنه اي و ارواح طیبه مهععظ

 شهداء. 

محسن برهاني
0

 0804در تاریخ هشتم شهریور ماه سال 

در رفسنجان متولد گردید. دوره ي ابتدائي را در 

دبستان ابوذر و دوره ي راهنمایي را در مدرسه 

 علوي سپري نمود. 

در تمام كلاسها یكي از شاگردان ممتاز و فعال بود 

در امور فوق برنامه و نیز از نظر اخلاقي و  همچنین

مذهبي نمونه شناخته شده بود. از همان دوران 

كودكي سئوالاتي درباره چگونگي خلقت جهان و زندگي 

بعد از مرگ مطرح مي كرد كه نشانگر رشد فكري و 

 شكوفائي استعدادهاي دروني او بود. 

از كلاس چهارم ابتدائي نماز مي خواند و بیشتر 

قه داشت كه نمازش را در مسجد و به جماعت بجا علا

راهنمائي با فردي به نام سعید  بیاورد، در مدرسه

حسني پور آشنا شد. او را از نظر اخلاقي و رفتاري 

همانگونه كه مي خواست یافت طرح دوستي صمیمانه اي 

با هم ریختند ، اغلب با هم به مسجد مي رفتند و 

                                                 
0

آقاي حاج احمد برهاني پدر محترم شهید از فرهنگیان - 

اصیل كه سالها تدریس و ریاست مركز تربیت معلم شهید 

 0875رجایي كرمان را بر عهده داشتند و در مهر ماه سال 

به افتخار بازنشستگي نائل شدند بعد از بازنشستگي اهم 

ت هاي ایشان عبارتند از: تاسیس جامعه بازنشستگان فعالی

آموزش و پرورش ، عضویت در هیئت مدیره عیئت حضرت فاطمه 

 ي زهرا )س( و حضرت زینب )ع( و ریاست هیئت شاهد كرمان. 

حاجیه خانم بتول سیف الدیني مادر محترمه شهید برهاني، 

خواهر سه شهید )شهیدان سیف الدیني( مي باشند ایشان 

از پیروزي انقلاب اسلامي مسئولیت گزینش اداره  بعد

بهزیستي كرمان و نیز مشاور مدیر كل آن اداره در امور 

بانوان بوده اند همچنین ، دبیري كمیسیون بانوان 

استانداري به عهده ایشان بود. خانم سیف الدیني عضو 

كمیته مددكاري سپاه پاسداران كرمان نیز بوده اند. پیس 

هم فعالیت ایشان در زمینه هاي مختلف از از بازنشستگي 

جمله در امور مربوط به خانواده هاي محترم شهدا ادامه 

 دارد.
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مي كردند، دوستي در امور اسلامي با هم همكاري 

آنها آنقدر بالا گرفت تا این كه هنگام انتقال پدر 

و خانواده محسن به كرمان سعید نیز به اتفاق 

خانواده اش عازم كرمان شدند و در كرمان سكونت 

گزیدند. آنها فعالیت هاي مذهبي را با هم در 

كرمان شروع كردند. همراه به جلسات دعا میرفتند و 

د محل )مسجد ولي عصر علیه در نماز جماعت مسج

السلام( شركت مي كردند و در پایگاه مقاومت بسیج 

 مشغول خدمت بودند. 

محسن دوره دبیرستان را در دبیرستان آیت الله 

طالقاني شروع كرد و ر انجمن اسلامي مدرس فعالیت 

چشمگیري داشت و با علاقه امور محوله را انجام مي 

نمودن روستائیان  داد، در تابستان ها جهت با سواد

با نهضت سوادآموزي همكاري داشت، تا این كه براي 

هنگامي كه  90اولین بار در تابستان سال  

امتحانات سال دوم تجربي را با موفقیت گذرانده 

بود، عازم جبهه شد و در آنجا به آموزش شنا و 

فنون نظامي و تمرینات غواصي پرداخت و در تبلیغات 

 مود. لشكر نیز همكاري مي ن

ماه خدمت در جبهه به كرمان مراجعه  8او پس از 

نمود و در كلاس سوم تجربي مشغول به تحصیل شد. 

مجدداً در زمستان همان سال براي دومین بار عازم 

سازماندهي  007جبهه حق علیه باطل شد و در گردان 

شركت نمود تا  4گردید و در عملیات والفجر 

ند. و سپس براي در جبهه ما 95اردیبهشت ماه سال 

گذراندن امتحانات خود به كرمان آمد و امتحانات 

را با موفقیت به پایان برد . به طوري كه سبب 

شگفتي مسئولین و دبیران مربوطه شده بود كه چگونه 

كسي كه مدتها در كلاس نبوده از كساني كه در كلاس 

 حضور داشتند نمرات بهتري كسب كرده است. 

كلاس چهارم تجربي ثبت نام  در 95در مهر ماه سال 

 نمود وبلافاصله براي سومین بار عازم جبهه گردید. 

قبل از عزیمت به جبهه یك روز صبح در مراسم 

بامدادي براي دانش آموزان سخنراني جالب و هیجان 

انگیزي در مورد وضع ان زمان و وظیفه ي جوانان 

ایرا كرد، به طوري كه دوستانش نقل مي كردند آن 

ي سبب شد عده اي به امور دیني و مذهبي سخنران

بیشتر از گذشته رو كنند و در بسیج دانش آموزي 
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شركت نمایند و عده اي هم عازم جبهه شوند، دوست 

صمیمي او سعید در جبهه به او ملحق شد و در گردان 

غواصان مشغول آموزش شدند و در عملیات كربلاي  014

نامه اش شركت نمودند و همان طور كه در وصیت  0

 پیش بیني كرده بود به درجه والاي شهادت نائل آمد. 

سعید، دوست محسن، جریان عزیمتش را به جبهه این 

طور تعریف كرد كه در یك شب خواب دیدم محسن با 

لباس سفید و زیبائي سوار بر اسب سفیدي در حركت 

است و قصد دارد به سوي آسمان پرواز كند مدتي 

چه كنم سرانجام تصمیم  حیرت زده مانده بودم كه

گرفتم با او همراه شوم او را صدا كردم، محسن 

ایستاد و مرا سوار كرد و همراه خود به سوي آسمان 

برد. من متوجه شدم كه پایان كار ما چیست و چون 

راه را صحیح و بر حق تشخیص دادم به جبهه رفتم و 

با او مشغول آموزش فنون نظامي شدم. این مطلب نیز 

كر است كه سعید، دوست محسن، به خاطر آسیبي قابل ذ

كه در ناحیه ي پا هنگام تمرین فنون نظامي 

برداشته بود مرخصي داشت و نمي بایست در عملیات 

شركت كند اما به منئنظور این كه از  0كربلاي 

قافله عقب نماند، لباس غواصي دوستش را گرفت و 

ر شركت نمود و د 0همراه محسن در عملیات كربلاي 

همین عملیات بود كه به همراه محسن به درجه رفیع 

شهادت نائل شد و خوابي كه دیده بود اینچنین 

 تعبیر گشت. 

آقاي مخدومي فرمانده گردان غواصان نقل مي كند كه 

نزدیكي هاي عملیات محسن نزد من آمد و گفت فلاني 

اجازه مي دهي آخرین نماز جماعت را با هم 

سئوال كردم چرا آخرین بخوانیم؟ من تعجب كردم 

نماز! گفت شاید نماز ارا اقامه كردیم عملیات 

شروع شد محسن رفت و همچنان كه پیش بیني مي كرد 

 آخرین نمازش بود. 

نیز آقاي اسدالله ایرانمنش نقل مي كرد كه ما با بچه 

ها روزها مي رفتیم آموشز شنا و فنون غواصي، شب 

مان گل آلود ها كه بر مي گشتیم لباس ها و كفشهای

بود، همه خسته بودیم مي خوابیدیم، صبح كه بر مي 

خاستیم مي دیدیم لباس ها و كفش ها تمیز شدند این 

كار سبب شد كه ما كنجكاو شده مراقبت كنیم چه كسي 

این لباس ها را تمیز مي كند، تا یك شب، متوجه 
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شدیم كه محسن هنگامي كه بچه ها بخواب مي رفتند 

اس ها و كفش هاي همرزمانش را لب بلند مي شد و لب

جوي آب مي برد و تمیز مي كرد و آویزان مي نمود 

 تا خشك شود، سپس به نماز شب مي پرداخت. 

 0/01/95در تاریخ  0شهید برهاني در عملیات كربلاي 

سالگي به درجه رفیع شهادت نایل شده مدت  07در سن 

ده سال جنازه اش مفقود بود، تا اینكه در تاریخ 

 بخاك سپرده شد.  8/5/75

 

 متن كل وصیتنامه ي شهید محسن برهاني

 بسم الله الرحمن الرحيم
همه ما آدمهاي ضعیف پر ادعا یك روزي چشم به 

جهان گشویدم شاید در اون لحظه چقدر هراسان 

بودیم و بیمناك، گریه هم كردیم، در جدایي 

محیط رحم اشك ریختیم و حتي جیغ كشیدیم 

ه بودیم، بعد انس گرفتیم و هراسان و وحشتزد

باهاش دل بستیم قلبهامون با هم ارتباط پیدا 

كرد. محكم شد انگار با یك طناب ضخیم به هم 

بسته شدند، با همه مظاهرش دوست شدیم رفیق 

مخلص، بعضي جاها اون نامردي مي كرد اما، ما 

همچنان صادقانه پیوند رفاقت را محكم تر مي 

م بارها بهترین كردیم جاي اینكه پند بگری

عزیزانمان را ازمون گرفت همانهائي كه قبل از 

ما باهاش دوست بودند اما درس نگرفتیم بارها 

قصد جان خودمان را كرد اما كجاست پند 

 گیرنده؟ 

در همین رفاقت ما، ندایي طنین افكند بدنمان 

را لرزاند از یك منع نور مي آمد، مطلق نور، 

ین ، خیلي بیشتر چقدر زیبا بود دلپذیر و دلنش

از دنیا جذب شدیم، حرفهاي خوبي مي زد خوبیش 

به این بود كه هر چه میگفت راست مي گفت ، 

حقیقت را مي گفت ، مي گفت: تو خیلي والاتر و 

برتر از این ها هستي عظمت و مقامت به این 

چند سال نیست اندازه اش نمي شه، جاي نمي 
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لان به گیره، تو از او بالاهایي اونجاها كه ا

مغزت خطور نمي كنه تو از آن كمال مطلق هستي 

این دوستت بد دوستیه اگر باهاش دوست شدي از 

تو مي بُره، اما اگر پشت بهش كردي بهت رو 

میاره، تازه این تموم مي شه هیچكدام از 

مظاهر دلفریبش را بقایي نیست آناً تمام مي شه 

پایان میگیره، تموم مي شه، خیلي جاها هم بهش 

نمي رسي، خطیت مي كنه و به ریشت مي خنده، 

مسخره ات مي كند اما تو باز با صداقت دنبالش 

مي ري از همه مهمتر یك لحظه تمام مي شي، مي 

گویند پایان عمرت شده و تو حیران و سرگردون 

كه چقدر دنیا نامرده، بعد از این همه رنج و 

 لذت هیچ نچشیده اي مثل یك شب تموم شد!

ن همه عظمتها و خلقتها مسخر توست، مي گفت: ای

براي توست از اون اتم با چرشش تا كهشان با گردشش 

از اون سلول كوچك اما پر از عجایب تا اتحادشون و 

یك سیستم عجیب تر با تمام عظمتها و عجایب و 

خلقتها از آن توست، و تو با این مقام رفیعت مي 

ولي تواني به عظمتهایي كه در فطرت تو است برسي، 

دلت را به این چند سال خوش مي كني؟ جایگاه تو آن 

قدر والاست كه مي تواني مثل خدا بشي از همه بالاتر 

اینقدر والایي، مي تواني « كن فیكون»، میتوني بگي 

همه پرده ها را بگشایي، پرده هاي غیب، محیط بشي 

به همه چیز انگار كه خدایي ، چرا كه با خدایي، 

 وصل به الهي. 

بارها دل از دنیا مي كندیم و طریق  ت مي گفت:راس

مي پیمودیم اما باز غافل مي شدیم چرا غفلت؟ با 

 این همه نور؟ 

تو دستوراتي كه داده بود تا آدم بشیم بعد از بعض 

كلمات یا كلمه خیلي جلب نظر مي كرد. جهاد و بعد 

هم شهادت! عزم جهاد تمام بندهاي تنمام را مي 

اره مي كرد، آلودگیهامون را گسست، زنجیرها را پ

پاك مي كرد جهاد ما را با سرعت سیر مي داد مي 

فرستاد اون بالا و بعد در یك لحظه بعد شكفته مي 

شد و انفجاري خونین صورت مي گرفت و ما را در یك 

آن، مي گسلاند و به اعلي پیوند مي زد. آنوقت دیگه 
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محو بودیم در كمال، مات خدا، چرا كه شهادت 

 است. « ءاللهلقا»

پیر مرشد ما ، راه را بر ما روشن ساخت، تكلیف را 

معین كرد تنها وظیفه ما جهاد است به حكم امام 

خیلي ها عزم كردند و رفتند و جنگیدند، یكي شوم 

هم مثل، مثل هزاران فرزند دیگري كه قدم 

 برداشتند. 

پدر و مادر عزیز و مهربانم مي دانم كه مرا دوست 

انم چقدر فراق برایتان دشوار است. دارید و مي د

حتي احتمال بیماري را در این فراق مي دهم، اما 

همه ي ما براي چیز دیگري آمده ایم و تكلیف من 

 جهاد بود و در این راه شهادت هم نیز. 

این عنایت و رحم خاص خداوند بود كه با كمال 

اعجاب شامل حال من شد تا در این راه گام بردارم 

شكر مي گویم كه خودش ما را به این راه و خدا را 

كشاند و حمد و ثنا، كه شهادت را هم نصیبم كرد، 

الحمدالله الذي هدانالهذا و ما كنا لتهتدي لولا ان 

شكر   هدانا الله ، و شما هم شاد باشید از این رحمت،

گویید كه توانستید فرزندي پرورش دهید تا در راه 

 ل. احیاي دین جانبازد، جاني ناقاب

پدر و مادر و برادران و خواهر عزیز مي دانید كه 

چقدر رحمت شامل حالتان شده است؟ مي دانید چه 

رستگاري در انتظار شماست؟ امیدوارم انشاءالله عنایت 

و رحمتش همانگونه كه بوده باز هم باشد و مرا 

قبول كند، در روز سختي و هراس و وحشت واقعي كه 

ه رحمت یكتاي رحیم، به جداً انسان ذوب مي شود و ب

اون وعده هاي كه خودش داده همه مون رستگار باشیم 

 و در جوار رحمتش. 

افتخار بر شماست در دنیا و آخرت. آهاي اونهایي 

كه از این عوالم بي خبرید آیا گمان مي كني دست 

از فرزند شستن آسان است، هیچ چیز هیچ چیز جزء 

جدا كند  خدا نمي تواند اینها را ظاهراً از هم

 افتخار بر تمام خانواده هاي محترم شهداء. 

عزیزانم من ظاهراً از شما جدا شده اما واقعاً به 

خدا قسم انشاءالله به شما نزدیكتر شده ام، مهم تر، 

آیا نشنیده اید كه در روز قیامت همه از هم 

گریزانند اما ما به خواست خدا با شادي در كنار 

ن نزدیكتر؟ خدایا مرا یكدیگر هستیم، دیگر از ای
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قبول كن هر چند ناشایستم، آمین. اما بداني براي 

این چیزها به جبهه نیامده ام هر چند آرزویم است، 

فرمان امام و حكم ایشان ما را به جبهه كشاند، به 

معبد حق. سالهاي عمر من فداي عمر امام عزیز، 

فداي لحظه هاي عمر رهبرم، وظیفه همه ما جهاد است 

دانند و بیایند به جبهه ها هر چند فكر مي همه ب

كنم آنوقت به یاري الله جنگ به نفع اسلام تمام شده 

باشد. اما وقت جنگي بود فرمان امام روشنگر راه 

است من براي دفاع از آیین مقدس اسلام و جنگ با 

كفار در جهت كسب رضایت الله به فرمان مقلد زمان روح 

عزم جهاد كردم و  الله آگاهانه و با بینش روشن

آرزویم كشته شدن در این راه و لقاءالله است . وه كه 

چه زیبا پروازي است در بینهایت وجود مطلق و 

 رستگاري واقعي و حقیقي. 

والدین محترم و عزیزم و برادران و خواهرم از شما 

نور چشمان خواهش مي كنم همیشه در یاد خدا باشید 

بر لب داشته باشید غفلت نكنید همیشه ذكري   یك آن،

این وصیت من بر شما قبول كنید مخصوصاً نمازهایتان 

را با حضور قلب بخوانید، قرآن را با معني و 

مفهوم زیاد بخوانید همه اینها ذكر است چه بهتر 

كه براي اموات و حتي شهدا باشد. چرا دستشان 

كوتاه است اگر چه خود نتوانستم اینگونه باشم، 

از دنیا بركنید و عمرتان د، دل اما شما عامل باشی

را یكسر براي خدا بدهید، همه مردم و امت مسلمان 

اینگونه باشند، چرا كه رستگاري در این است، به 

نیت من و تمام شهدا مخصوصاً اونهایي كه پدر و 

مادر نداشتند، غریبهاي مفقودالاثر به فقیران و 

بینوایان مخلصانه كمك كنید، هر چه بیشتر بهتر، 

ر چه دست انسان علاقه از دنیا كمتر باشد رفتنش ه

 ساده تر است. 

از برادران و خواهران خواهش مي كنم به عنوان 

وصیت یك شهید كه برادرتان است ، خیلي درس 

بخوانید امیدهاي این مملكت شمایید شماها كه 

مسئولیت و دیانت و شریعت و همدردي امت، حالیتان 

نید و با درسهایتان است براي خدا خیلي درس بخوا

به خداوند هر چه بیشتر نزدیك شود، كه اینها خودش 

 عبادت و اسباب تقرب به حق تعالي است. 
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از همه تان و تمام اقوام و آشنایان طلب بخشش 

دارم. هر كدام هر وقت توانستید برایم نماز قضا 

)حتي شكسته( بخوانید  و روزه بگیرید و در مزارم 

 عیه و طلب مغفرت كنید. بالاي سرم قرآن و اد

 محسن برهاني
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بیاد شهید برهاني و همه ي صف شكنان دفاع 

 مقدس 

فت  سخن گر كه  نون  اك

 پررررررررررررررررواز

سه  كنم از حما یادي 

 سرررررررررررررررازان

بیررردار دلان اجنبررري 

 سررررررررررررررررروز

آنانكررره بررره مررررگ 

 خنرررررده كردنرررررد

آن صررررف شرررركنان و 

 پاكبررررررررررررازان

آن ره سررررپران وادي 

 عشرررررررررررررررررق

صررافي شرردگان بحررر 

 عرفررررررررررررررران

سین )ع یاد ح ( و با 

 یرررراد مهرررردي )ع(

خواب  ما ب كه  گاه  آن

 برررررررررررررررودیم

در درّه و دشررررررت و 

 كررررروه و دریرررررا

بررا دشررمن دون بُدنررد 

 درگیرررررررررررررررر

شیر  چو  یورش  ند  برد

 غرررررررررررررررررّان

گویم از  چه ب هر  من 

 عزیررررررررررررررزان

امررا برره همررین كررنم 

 كفایرررررررررررررررت

ترررا یررراد كنررري ز 

 سررررروخته نخرررررلان

از آن همررره همرررت و 

از جبهررره و جنرررگ  

 گویمرررررت بررررراز

دنرد آنانكره بحرق بُ 

 دمسررررررررررررراز

پیكررارگران عافیررت 

 سررررررررررررررراز

در راه خرردا شرردند 

 جانبرررررررررررراز

رنرردان و بلاكشرران 

 سررررررررررررررباز

نده  براه ب سرداده 

 بنرررررررررررررواز

دارنررده ي قلبهرراي  

غمّرررررررررررررراز
0

 

ها  له  چه حم ند  كرد

 كرررررره آغرررررراز

در بسرررتر نررررم و 

 برررررالش نررررراز

آن غیرتیرران اخگررر 

 انرررررررررررررداز

در حملررره برررر او 

 مثررررال شررررهباز

انرردر صررف دشررمن 

 دغلبرررررررررررراز

جررا مانررده دو صررد 

 ه ام برررازنگفتررر

گفررتم برره شررما ز 

 روي ایجررررررررراز

آن سرمبلكان عرزت و 

 نررررررررررررررراز

ایثررارگران زنرردگي 

                                                 
0

 غماز، یعني صاف و شفاف- 
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 رشرررررررررررررررادت

یررادت نرررود كرره گررر 

 نبودنررررررررررررررد

هم  تو  من و  مروز  ا

 نبررررررررررررررودیم

یرراد آر كنررون تررو 

 موسرررررررررررروي را

یوسررف الهرري، علرري 

 ماهرررررررررررررراني

عبررداللهي آن مرروذن 

 عشرررررررررررررررررق

بینرررررا و علررررري 

 عابررررررررررررردیني

مغفرروري و حرراج علرري 

 گرامررررررررررررررري

حمیرررد ضررریاء علررري 

 شرررررررررررررررفیعي

یرررررادي بكرررررنم ز 

 كرررررررررررررازروني

ایررررانمنش و علررري 

 ضررررررررررررریاء را

كه  ته  چه نك شول  از 

 گررررررررررررررررویم

جعفرررزاده و مشررایخي 

 را
 

 سررررررررررررررراز

آن جررران بكفررران 

 دشررررمن انررررداز

در كشررور خررود برره 

 امرررررن دمسررررراز

یا و  بي ر لص  آن مخ

 بررررررررررررري آز

بودنررد ز عارفرران 

 ممتررررررررررررراز

مرحرررروم امینرررري 

 سررررررررررررافراز

آن صرف شركنان رنرد 

 تكتررررررررررررراز

كردنررد مقررام قرررب 

 احرررررررررررررراز

آن جررران شررردگان 

 درگرررررررررره راز

رد شررهامت و آن مرر

 سررررررررررررافراز

بررا هررم همرره جررا 

 رفیرررق و همرررراز

از كراظمي آن عزیرز 

 بررررررا نرررررراز

ست  لوص و د مردان خ

 دل برررررررررررراز
 

صداقت و  با  هاني  بر

 پررررررررررررررررراك

 

گشررت او برره مقررام  

قررررررب دمسررررراز
0

 

 

 

                                                 
0

 مولف- 
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 پیشگفتار

، یعني در هر «كل یومٍ عاشورا و كل ارضٍ كربلا»

زمان یزیدها و شمرهایي وجود دارند و امام حسین 

اسم بن الحسن هایي را گونه ها و علي اكبرها و ق

 مي طلبد، كه در مقابل آنها بایستند.

آنگاه كه یزیدیان زمان، این مستكبران تاریخ، 

در مقابل مظلومان و ملتهاي محروم قرار گرفته و 

حقوق آنها را پایمال مي نمایند، حسین گونه 

هایي هم پیدا مي شوند و در برابر آنها صف مي 

ند در قرآن است كشند و این مصداق فرمایش خداو

ما لكم لا تقاتلون في سبیل ا... و »كه 

«المُستعفین منَ الرجال و النَّساء و الوِلدان
0

 

خطاب به خدامدارن و آزادي خواهان و رادمردان 

دنیا، كه چرا به خاطر خدا و یا وجدان بیدارتان 

براي دفاع از مستضعفین و محروماني كه آماج 

ر گرفته اند، به حملات مستكبران و زومداران قرا

 پا نمي خیزید؟ 

اي وجدانهاي بیدار، چگونه ساكتید؟ و حال آنكه 

دشمنان انسانیت، مردم محروم را مورد حمله قرار 

داده و مال و جان و ناموس آنها را تاراج مي 

 كنند. 

البته در این میان انسانهاي بي درد و دنیاطلبي 

هم هستند كه فقط در فكر منافع خود بوده و 

بهاي آنان قدرت درك درد هم نوعان شان را قل

نداشته و مانند حیوانات سر در آخور دنیا 

«اولئك كالانعام بل هم اَضَل»دارند، 
2

، آنان  

 مانند چهارپایانند، بلكه گمراه تر. 

آري در كربلاي ایران براي دفاع از دین و ملیت، 

امام حسین گونه ها و علي اكبر گونه ها و قاسم 

ونه ها، پا به ركاب كردند و در بن الحسن گ

 مقابل یزیدیان زمان جنگیدند. 

یكي از این قاسم بن الحسن گونه هاي كربلاي 

ایران نوجوان چهارده ساله، شهید رضا دادبین، 

بود كه در عین كمي سن، از غیرت و شهامت بزرگي 

                                                 
1

 75قرآن مجید سوره نساء آیه  - 
2

 076قرآن مجید سوره اعراف ، آیه - 
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برخوردار بود. او به بهانه ي كم سن و سالي، 

بیگانگان در میهن نشستن در خانه و شنیدن حضور 

اسلامي نتوانست تحمل كند و لذا خود را به جبهه 

هاي نبرد حق علیه باطل رساند و در خطوط مقدم 

با دشمنان دین و بشریت به جنگ پرداخت. او در 

عین داشتن جثه ي كوچك، ضربات بزرگي به دشمن 

وارد نمود و سرانجام، در راه دین و قرآن به 

 شهادت رسید. 

جموعه اي از خاطرات و گفتارها و كتاب حاضر م

وصیتنامه ي این شهید بزرگوار مي باشد كه امید 

است براي همگان مخصوصاً جوانان و نوجوانان، درس 

چگونه زیستن و چگونه مردن باشد و با تعلیم 

گرفتن از درس هاي ایثار و فداكاري كه شهیدان 

به ما دادند، از خداوند بخواهیم كه مرگ ما را 

 ت در راه خودش قرار دهد. در شهاد

بد نیست در اینجا به مطلبي كه امیرالمومنین 

علي علیه السلام به عنوان بهترین دعا در خطبه ي 

نهج البلاغه توصیه مي فرمایند و حضرت آیت  08

الله جوادي آملي در كتاب عرفان و حماسه آورده 

از خداوند بخواهید شما را به »اند، اشاره كنم: 

شهدا، كساني « برساند، شهدا كیانند؟منازل شهدا 

هستند كه خطاب به بازماندگانشان پیام مسرت بخش 

دارند، مي گویند شما نمي دانید، خدا با ما چه 

یا لِیتَ قوَومي یعلَمونَ بما غَفَرلي ربّي »كرده است 

«كَرمینو جَعلني منَ المُ 
0

. آنكه شهید مي شود به 

ازماندگان بازماندگانش خبر مي دهد كه اي كاش ب

من مي فهمیدند اینجا چه خبر است! هیچ نگراني 

براي شهید نیست، دین به ما چنین آموخت كه بي 

صبرانه منتظر شهادت باشیم و به شهیدان بگوییم 

یا لیتَني كنتُ »اي كاش ما هم مانند شما بودیم 

مَعَكُم فاقُور معَكُم في الجنِان معَ الشهداء و 

                                                 
0

 27قرآن كریم، سوره یس، آیه- 
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رَفیقاالصّالحین و حسنَ اُولئك 
0

آنها هم مي « 

گویند اي كاش مي آمدید و مي دیدید.
2

 

كرمان                               

 محمد دانشي 6831پائیز 

 

 

 

 

 فارغ التحصیل چهارده ساله

اي چهارده ساله تو هنوز به سن بلوغ نرسیده، بالغ 

شدي و هنوز در حیاط خلوت دنیا بودي كه از حیات 

بخند تمسخر زدي و مرگ را دنیا گذشتي و بر ممات ل

 در حسرتِ ترساندت، مات كردي. 

آنگاه كه ساك سفر آخرت را بستي، هنوز لباس حضَر 

دنیا را درست نپوشیه بودي، تو هنوز مي بایست تحت 

تربیت باشي كه كارنامه ي پایان دوره ي مربي گري 

 را دریافت نمودي. 

 آري، آن روز كه جنازه ات را آوردند، گروه هاي هم

سنت خود را بزرگتر از آنچه تصور مي كردند، 

دیدند. آنها با دیدن جنازه، همه ي درسهاي خود را 

خوانده تلقي كردند و فهمیدند كه فارغ التحصیلي 

 در كلاس درس و كتاب و مدرسه نیست، 

كه درسِ     بشوي اوراق اگر همدرس مایي

 عشق در دفتر نباشد 

و چگونه مردن  معلمین تو، از تو درس چگونه زیستن

گرفتند وس رافگنده و شرمسار در تشییع جنازه ات 

 شركت نمودند. 

آن روز، تو استاد بودي و كلاس درست را در خیابان 

تشكیل دادي و همه مشایعت كنندگان محصل وار از تو 

 درس عشق آموختند. 

آري، شهدا، چراغهاي هدایت را فرا راه مردمان مي 

ا و وارستگي ها رهنمون گیرند، تا به سرزمین پاكیه

 شوند. 

                                                 
0

)ع( در روز عرفه، ص زیارت امام حسین  مفاتیح الجنان،- 

454 
2

 017عرفان وحماسه تالیف آیت ا... جوادي آملي ص - 
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راستي، اي چهارده ساله، تو هنوز به سن تكلیف 

نرسیده بودي كه به همه ي تكالیف شرعي عمل نموده 

 و امتحان پس داده و نمره بیست گرفتي. 

تو آن رند جرعه نوشي بودي كه با یك ترانه به 

منزل رسیدي و ما ماندیم كه تنها با یاد و 

م. آري، اكنون شهیدان رفته خاطراتت دل خوش كنی

رسیدند،  اند و ما مانده ایم، آنها به مقام وصل 

و ما ماندیم و یاد روزهایي كه در كنارشان بودیم، 

یاد فداكاریهایشان، یاد نمازهایشان، یاد راز و 

 نیازها و گریه هاي نیمه شبشان. 

خدایا، به عزت شهیدان به ما توفیق ده كه در راه 

  آنها حركت كنیم.

خدایا، به ما توفیق ده كه قدردان شهیدان بوده و 

اهداف آنها را در فراز و نشیبهاي زندگي فراموش 

 نكنیم. 

 آمین يا رب العالمین

 داماد چهارده ساله

او تمامي آرزوهاي جواني خود را به پاي اسلام 

و دفاع از ناموس این آب و خاك ریخت او لباس 

د وبا خون ترجیح دا يشهادت را بر لباس داماد

خود خضاب كرد و چهره ي خود را نیز با آن 

آرایش داد و بدنش را با تركش هاي دشمن زینت 

بخشید، تا یار، او را بیشتر بپسندد، آخر این 

تركش ها اگر زشتي و روسیاهي در دو دنیا براي 

دشمن مي آورد، براي رزمندگان و شهداي ما 

 زیبایي و شكوه و عزّت مي آفریند، مگر امام

حسین )ع( در روز عاشورا نفرمودند، كه اگر 

دین حضرت محمد )ص( جز با كشته شدن من دوام 

پیدا نمي كند، اي شمشیرها مرا بگیرید. یعني 

امام حسین )ع( شمشیرها را به جان خریدند و 

انگار آنها را در آغوش كشیدند و گویي هر 

شمشیري شاخه گلي بود كه به ایشان هدیه مي 

 شد. 

دبین گرچه از نظر جسمي و آداب و رسوم شهید دا

دنیایي به سن ازدواج نرسیده بود، اما روح 

پاكش آنچنان بزرگ شده بود كه دامادي 
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ملكوتیان را بر دامادي این دنیا ترجیح داد. 

آري، عروسان عرش بر رضا صفیر زدند و از این 

 دامگه دنیا به سوي خود خواندند. 

و از تبار پس ازدواج حقیقي از آن اوست. ا

قاسم بن الحسن ها بود كه به آن عزیزان اقتدا 

كرد و به جاي ازدواج دنیایي، ازدواج ماندگار 

اخروي را انتخاب نمود، او با علم به سخن مولا 

امیرالمومنین علیه السلام در مورد شهید كه 

فرمودند: در اولین لحظه ي شهادت همسر بهشتي 

را به  شهید به سوي او مي شتابد و سر شهید

دامن مي گیرد و او را به آنچه خداوند برایش 

آماده كرده و فراهم آورده از گرامي داشت هاي 

«عظیم مژده خواهد داد.
0

باعث شد كه این جمله  

اي كساني كه »را در وصیتنامه ي خود بنویسد : 

ناراحت هستید، خوشحال باشید كه امروز روز 

 «.ازدواج من است، نه روز مرگم

 ید پاسدار شه

شهید دادبین ، در قسمتي از وصیتنامه خود مي 

 نویسد: 

ضمنا یك خواهش كوچك از شما دارم، كه اگر »

جنازه ام پیدا شد و دفن كردید، روي سنگ قبر 

 «. من بنویسید : پاسدار شهید رضا دادبین

مسلماً در این تذكر شهید رمز خاصي نهفته است 

 كه ما از آن بي خبریم. 

نان ما از سپاه خوششان نمي مي دانید كه دشم

آید، چون یك مجموعه اي فداكار و جان نثار 

براي اسلام و مملكت مي باشد و به همین دلیل 

اگر سپاه نبود كشور هم »امام ره مي فرمایند 

دشمن مي خواهد كه سپاه نباشد و به تبع « نبود

 آن كشور هم نباشد. 

و از اینجا ارزش سپاه براي ملت ما روشن مي 

و مي طلبد كه با تمامي وجود پشتیبان  شود

                                                 
0

به نقل از  65صفحه « شهادت خط سرخ آل محمد)ص(»كتاب - 

 584ص 2تفسیر مجمع البیان جلد 
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سپاه باشیم، زیرا كه تضعیف سپاه، تقویت دشمن 

است و كساني كه آگاهانه و یا ناخودآگاه به 

تضعیف سپاه مي پردازند، در حقیقت آب به 

 آسیاب دشمن مي ریزند. 

شهید دادبین میداند كه سپاه مظهر قدرت ایران 

اه دل است و دشمنان از سپاه مي ترسند، سپ

دوستان را شاد و قلب دشمنان را به درد مي 

آورد، و در میادین نبرد حق علیه باطل، 

پیروزیهاي سپاه بارها دل امام و امت و به 

تبع آن دل ائمه ي اطهار و رسول الله را شاد 

كرده است و چه ارزشي براي سپاه در نزد خدا و 

رسول از این بالاتر، شهید مي داند، به خاطر 

داكاریهاي مخلصانه، آنقدر مقام معنوي همین ف

سپاه بالا رفت كه امام ره فرمودند : اي كاش 

منهم یك پاسدار بودم و این سخن كوچكي نیست و 

 امام هم اهل تعارف نبود. 

لذا این نوجوان هوشمند و زرنگ با توجه به 

این نكات است كه مي خواهد نام پاسدار را بر 

ت حضرت امام خود نهد تا مشمول آنهمه عنایا

 )ره( و خوبان درگاه الهي قرار گیرد. 

 

 حفظ حجاب

.... واي خواهر، بروید و آموزش نظامي ببینید 

كه روزي به درد شما مي خورد، و از همه چیز 

مهمتر همین كه حجابت را حفظ كن، كه دشمن از 

 همین چادر و حجاب شما مي ترسد. 

 قسمتي از وصیتنامه ي شهید رضا دادبین

ن فرزندان قرآن و  اسلامند و اگر اسلام شهیدا

را نفهمیده بودند، حاضر نبودند براي آن جان 

فشاني كنند، دقت كنید فرمایش رهبر را در 

شهدا »مورد بزرگي مقام شهید كه فرمودند 

 « مانند آیه هاي قرآن عزیز مي باشند

آري، آنها عصاره ي اسلامند و جز از اسلام نه 

ند، اشاره شهید به حفظ مي گویند و نه مي خواه

حجاب، سخن قرآن و خداوند است، كه بي توجهي 
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به آن، بي توجهي به قرآن و خداست به دنبال 

این توصیه به نكته خاصي اشاره مي كند و آن 

دشمن از همین چادر و حجاب شما مي »اینكه 

 «. ترسد

این نوجوان چهارده ساله مي خواهد بگوید، این 

راي پر شدن صفحه ي جمله را كه مي نویسم ب

یزي نیست كه چون همه وصیتنامه ام نیست و یا چ

مي گویند منهم كلامي گفته باشم، خیر، او مي 

خواهد بگوید كه من چیزي مي فهمم كه مبتلایان 

به بد حجابي یا نمي فهمند و یا نمي خواهند 

دشمن از حجاب شما مي »بفهمند و آن اینست كه 

 « ترسد

ب را دوست مي دارد و یعني دشمن شماي بدحجا

آفرین مي گوید، اما دل خدا و رسول و ائمه و 

 مومنین از این كار به درد مي آید. 

دشمن، حجاب را نماد اسلام مي داند و چون از 

گسترش اسلام نگران است، حجاب را سركوب و بي 

 حجابي و بدحجابي را ترویج مي نماید. 

و به همین خاطر است كه بسیاري اروپایي و 

به به جّ مریكایي از ورود دانش آموزان محا

 مراكز آموزشي جلوگیري مي نمایند. 

 انسانهاي بي ادعا

شهید بزرگوار، رضا دادبین در وصیتنامه خود 

به دو نكته اشاره كرده است كه هر دو دالّ بر 

تواضع و فروتني این شهید مي باشند، ناگفته 

نماند كه همه ي شهیدان یكي از صفات برجسته 

 ن تواضع و خالي بودن از هر نوع ادعا است. شا

آري خود مطرح كردن و خودنمایي متعلق به 

انسانهاي تو خالي و دنیا زده است، هر چه 

انسان در مراتب كمال انساني بالاتر مي رود، 

از این مسائل دورتر مي گردد و هر چه از درجه 

انسانیت تنزل مي كند، به این مسائل نزدیكتر 

 مي شود. 

سانها در سایه ي تقوا و ترك گناه از دنیا ان

و مادّیات دور شده و به خدا نزدیكتر مي 
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گردند. شهیدان در چنان قله اي از كمال قرار 

مي گیرند كه دنیا و مافیها در نظرشان بسیار 

كوچك است، ولذا مي بینیم كه همه ي شهیدان در 

عین حال كه به حد نهایي ایثار و خدمت به 

ند، اما هیچ توقع و ادّعایي بر مردم رسیده ا

این مردم نداشته، بلكه گاهي خود را بدهكار 

 هم مي دانند. 

شهید دادبین از آن مردان بي ادعا است كه در 

مادر، اگر » یك جا از وصیتنامه خود مي نویسد:

چیزي از جنازه من باقي نماند و یا جنازه ام 

پیدا نشد ، بیشتر خوشحال باشید و به مردم 

 «و شیریني بدهیدنقل 

اي امت حزب الله، اي » و در جاي دیگر مي نویسد

امت رسول الله، و اي پیروان روح الله من احساس 

حقارت مي كنم كه شما مردم، اگر جنازه ام 

 51یك تن سنگین پاره پاره بیش از  كامل باشد،

و « كیلو را روي دستهاي مباركتان حمل كنید

یند، مردان بي اینجاست كه وقتي مي گویند، كجا

ادعا، یك حقیقتي را عنوان مي كنند، نه یك 

 شعار را.

 

 

 

 انتخاب آگاهانه 

من از روي هوا و هوس به جبهه نرفتم، بلكه »

اما بزگوارم لبیك « هل من ناصر ینصرني»به 

هل من ناصر »گفتم و به جبهه رفتم و به 

 « حسین بزرگوارم لبیك گفتم وشهید شدم« ینصرني

 تنامه ي شهید رضا دادبینقسمتي از وصی

دشمنان قسم خورده ي این ملت تبلیغ مي كردند، 

كه این بچه ها را به زور به جبهه مي فرستند 

و یا در قبال پول كلاني، آنها را مي خرند و 

بعضي افراد نادان و از خدا بي خبر هم مي 

گفتند ، این بچه ها از درس و مدرسه فرار مي 

 كنند و به جبهه مي روند. 
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شهید دادبین، نوجواني كه در سایه طهارت نفس، 

چشمه هاي باطني وجودش باز شده و از این 

مسائل و حرفهاي منحرفان آگاه است، لازم 

دانسته در وصیتنامه خود به این مطلب اشاره 

كند و به دشمنان دین و قرآن بفهماند كه آنچه 

شما تصور مي كنید بر باطل است. من و تمامي 

براي دفاع از ناموس اسلام و  جوانهایي كه

مملكت به جبهه مي رویم انسان هاي چشم وگوش 

نیستیم، ما آگاهانه این راه را بسته اي 

انتخاب كرده ایم و هیچ نیرویي از بیرون براي 

رفتن ما به جبهه بر ما تحمیل نشده و آنچه ما 

را ترغیب به حركت به سوي میادین نبرد علیه 

ما در دفاع از اسلام  دشمنان كرده جوشش دروني

بوده است، و پاسخ به نداي حسین زمان، یعني 

 خمیني كبیر.
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 خون نامه

یك هفته از شهادت رضا دادبین گذشته بود كه جنازه 

ي او را آوردند. او از ناحیه ي كتف، زخم كاري بر 

داشته و در اثرخونریزي به داخل ریه به شهادت 

 رسیده بود. 

تازه از محل زخم مي هنوز پس از هفت روز خون 

جوشید والدین شهید، فرصت را غنیمت شمرده و در آن 

بحبوحه و گریه و زاریها، با یك آرامش خاصي، به 

فكر افتادند ، كه اكنون كه خون به خانه آمد و 

فضا را معطر نموده، بهتر است خون نامه اي هم 

داشته باشیم و لذا پارچه اي را از خون شهید 

ن را هم براي خود و هم براي رنگین كردند تا آ

تحویل به امام زمان )عج( نگه دارند. آن روز كه 

جنازه ي شهید چهارده ساله را آوردند، غریبها مي 

 گریستند تا چه رسد به خودیها. 

اما آنچه در تصور والدین مي گذشت، خیلي فراتر از 

آن بود آنها در یك لحظه نسلهاي بعد از خو را در 

نه تنها آنها، بلكه اینها كه الان خاطر گذراندند، 

به سر و سینه مي زنند، آیا تا همیشه با شهید هم 

 91عهد مي مانند؟ نكند یكسال، ده سال، بیست سال، 

سال دیگر از یادشان رود و خداي ناكرده در كشاكش 

روزگار تغییر مسیر داده و ایده ها و افكار و راه 

نمایند. شهید را فراموش و یا خداي نكرده محكوم 

لذا این آدمهاي دور اندیش )البته این اندیشه 

احتمالًا خالي از توجهات الهي و عنایت امام زمان 

)عج( نبوده است( بر آن شدند تا با نگهداري خون 

نامه ي شهید، نسل اندر نسل خود را بیمه نموده و 

هر لحظه به یاد آنها بیندازند كه خون برادر را 

 باید پاس داشت. 

هیچ چیز اعم از لباس، دست نوشته، وصیتنامه والحق 

و كتاب و حتي قبر شهید نمي تواند به اندازه ي 

این پرچم آغشته به خون شهید اثر داشته باشد و 

خاطره ها را زنده نگه دارد و عامل توجه به راه و 

اهداف شهید باشد، چون این پرم حامل قسمتي از بدن 

ا نمي توان به شهید است. كه در نزد ما مانده و لذ

سادگي آن را فراموش كرد و به جدّ باید به والدین 

بزرگوار شهید با این بینش عالي هم آفرین گفت و 

 هم تبریك.

آن پرچم، هم اكنون در موزه ي دفاع مقدس كرمان 

خودنمایي مي كند و صد البته كه باید تا ظهور 
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امام زمان )عج( تعالي فرجه الشریف بماند و به 

زیرا این بچه ها براي   نشان داده شود،رآن حضرت 

خدا و اسلام و امام زمان مي جنگیدند و در تمام 

حركات و سكناتشان نام خدا و ائمه، مخصوصاً امام 

زمان )عج( را بر زبان داشته و معتقد بودند كه 

امام زمان )عج( در لحظات شهادت به دیدارشان مي 

 شتابد و درست هم همین بود.

 دكرامتي از شهی

آنروز وقتي بر سر قبر شهید رسیدم، مرد غرببي 

را دیدم كه با گلاب قبر را مي شست و یك بسته گز 

هم در كنارش بود، با خود گفتم بنده ي خدا ، 

اشتباهي آمده و نمي داند كه این قبر مربوط به 

او نیست، بدون اینكه خود را معرفي كنم كه پدر 

شنایي شهید مي باشم ، پرسیدم با این شهید آ

داشتید؟ گفت، خیر، من اهل اصفهان هستم، مدتي 

پیش براي امتحان كنكور به كرمان آمدم و روزي 

هم به زیارت قبور شهدا رفتم و از ارواح شهدا 

در همان حال  قبولي در كنكور را خواستار شدم،

توجهم به این شهید جلب شد و مجذوب او گردیدم و 

جتم برآورده از او خواستم كمكم كند. اتفاقاً حا

 شد و قبول شدم. 

در عین حال یقین نداشتم كه قبولي صد درصد 

مربوط به شهید بوده است و با خود گفتم این 

دفعه طلب رفتن به حج عمره را در كاروانهاي 

دانشجویي مي كنم و اگر قرعه به نامم افتاد، 

آنوقت یقین پیدا مي كنم كه از ناحیه ي این 

ست. این نیت را در دل شهید دعایم مستجاب شده ا

گذراندم و پس از قرائت فاتحه به منزل برگشتم، 

طولي نكشید كه اسامي قبول شدگان حج را اعلام 

كردند و من قبول شده بودم و بواسطه ي لطف 

خداوند و عنایت شهید به مكه مشرف شدم. اكنون 

چند روزي است كه برگشته ام. لازم دیدم سر قبر 

مایم  از اینكه واسطه شهید آمده و عرض ادب ن

شده تا دعاي من مستجاب شود، قدرداني و تشكر 

 نمایم. 

آري، كیست كه منكر این حقیقت باشد كه شهدا در 

نزد خدا مقامي عظیم دارند و هر گاه كسي به 

آنها مراجعه كند، مي توانند از خدا بخواهند كه 

حاجت او را برآورده سازد، شهدا واسطه ي فیض 
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از طریق آنها میشود خواسته ها و اند و مسلماً 

حاجات خود را به درگاه حضرت احدیّت منتقل كرد و 

هم آنها هستند كه در نزد خدا از انسان حاجت 

مند دفاع كرده و طلب برآورده شدن حاجت او را 

مي نمایند و البته به احترام شهید، حاجت 

برآورده مي شود . مگر در جایي كه مشیت الهي 

 نباشد.

وند متعال مي خواهیم كه ما را قدردان از خدا

خون شهدا قرار داده و بیش از پیش به ارزش شهید 

و مقام شهدا آشنا گردیم و آنها را الگوي زندگي 

قرار داده و هم از طریق آنها رفع مشكلات خود را 

 از خداوند درخواست نماییم. 

 آمین یا رب العالمین

 نقل چند خاطره از شهید

د: روزي بیست ریال درخواست نمود پدر شهید فرمودن

كه به او دادم و بعد متوجه شدم كه درب خانه 

ي همسایه را زد. بعد از برگشت، پرسیدم، درب 

خانه همسایه چه كار داشتي؟ گفت، دیروز وقتي 

مي خواستم ماشین خودمان را پارك كنم، به تلق 

عقب ماشین آنها گرفت و تَرك برداشت . لذا این 

ه قیمت تلق مي شد به همسایه دادم ریال را ك 21

كه دِین آنها به گردنم نباشد. البته نه 

 همسایه و نه ما از جریان خبر نداشتیم. 

آقا رضا نقل مي كرد یك روز با هم رزمان 

درسنگر نشسته بودیم و یكي از برادران در 

حالي كه نارنجي در دست داشت مشغول صحبت بود، 

اد، در حالي كه كه ناگهان نارنجك از دستش افت

از ضامن خارج شده بود، و درست لحظه اي كه 

همه منتظر انفجار نارنجك بودیم، گفتم )یا 

مهدي ادركني( و نارنك بدن اینكه عمل كند چون 

تكه سنگي وسط سنگر ماند. آنرا برداشتم و به 

 بیرون پرتاب كردم. 

پدر شهید نقل مي كنند پس از شهادت آقا رضا 

ر سه نفر از برادران پاسدار یك روز بعد از ظه

كه هر سه غریبه بودند به خانه ما آمدند. بعد 

از معرفي، فهمیدیم، از فرماندهان وهمرزمان 
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آقا رضا هستند. تعریف مي كردند كه ما خودمان 

آقا رضا را در خط دیدیم كه در هاله اي از 

نور و غبار بود. به او گفتیم مگر شهید نشده 

كمك شما هم مي آیم، از  اي، گفت: چرا، ولي به

ایشان سوال كردیم، از ما چه مي خواهي برایت 

انجام دهیم. گفت مي خواهم به پدر ومادر من 

سر بزنید و ما امروز به خاطر توصیه شهید به 

 خدمت شما رسیدیم. 

وقتي یكي از برادران موقع آموزش زخمي شده 

بود با وجودي كه آقا رضا در آموزش هاي سنگین 

به تقویت داشت، مع ذلك با اصرار، خون احتیاج 

هدیه كرد، به طوري كه گفته اند، باید وزن 

كساني كه خون مي دهند ، از یك مقدار معین 

كمتر نباشد و رضا تعدادي آچار ماشین و چند 

تكه سنگ و خرده آجر كه از پیاده رو و جوي آب 

جلو هلال احمر پیدا كرده بود در جیب خود 

زني مشكلي پیش نیاید و گذاشت تا از نظر و

 بتواند خون هدیه كند. 

و بالاخره ، روزهاي آخر عكس تهیه مي كرد و مي 

گفت براي بعد از شهادتم مي خواهم . او قبل 

از رفتن به جبهه وصیتنامه نوشت و گفت پشت 

 عكس امام است، بعد از شهادتم بخوانید. 
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 تابلو

براي یكي از شهداي آشنا با خانواده ي شهید 

ادبین تابلویي تدارك دیده شده بود كه بالاي د

 قبر شهید نصب شود. 

آقا رضا كه براي گذراندن مرخصي از جبهه به 

كرمان آمده بود، به محض اینكه چشمش به تابلو 

افتاد، گفت این تابلو را براي من تهیه كرده 

اید؟ گفتند خیر، شما كه شهید نشده اي كه 

گ و شهادت را تابلو تهیه كنیم، مگر مي شود مر

پیش بیني كرد و جلوتر تابلو تدارك دید؟ با 

طمانینه ي خاصي گفت: آري ، بعضي اوقات بعضي 

افراد مي توانند مرگ و یا شهادت خود را پیش 

 بیني كنند. 

گفتیم، مگر از آن افرادي كه چنین تصوراتي 

داري؟ گفت، مانند آن افراد شدن كاري ندارد، 

گرو خدا ببندید و پاك و خالص شوید و دل در 

خواهید دید كه نه تنها مرگتان را مي دانید، 

كي صورت مي گیرد، كه حتي چیزهاي دیگر را هم 

كه دیگران نمي بینند، مي بیند و كارهایي كه 

 افراد دیگر نمي توانند بكنند، مي كنید.

این را گفت و قضیه تمام شد. بعد از چند روز 

لو را نصب مجدداً به جبهه برگشت. ما هنوز تاب

نكرده بودیم كه خبر شهادت او رسید و همانطور 

كه خودش گفته بود، تابلو را بالاي قبرش نصب 

 نمودیم. 
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نامه ي يكي از همرزمان شهید به پدر شهید 

 دادبین

با سلام و درود بر منجي عالم بشریت حضرت مهدي 

)عج( و با سلام و درود بر شهداي اسلام از صدر 

ر مورخ نهم اردیبهشت ماه سال اسلام تا كنون. د

هزار و سیصد و شصت و یك، نزدیك غروب آفتاب 

بود، گرداني را كه بنده ي حقیر به عنوان 

بسیجي در آن حضور داشتم، به پشت خط آوردند و 

در آنجا مستقر شدیم. در آن غروب خیلي از بچه 

ها حال و هوایي غیر قابل وصف داشتند، درهمین 

رگوار آقا رضا دادبین كه مكان بود كه شهید بز

در شب قبل در عملیات شركت داشتند، به عنوان 

بي سیم چي گردان و راهنما معرفي شدند و با 

توجه به اینكه بي سیم چي نیاز به كمكي داشت، 

 افرماندهي گردان )شهید بزرگوار آب بر( نیروه

را به خط كردند و اظهار داشتند كه شما 

و در اینجا بود خودتان كمكي انتخاب نمایید 

كه بنده ي حقیر سعادتي نصیبم شد و شهید 

بزرگوار بنده را انتخاب كردند. از بدو صحبت 

با ایشان از حالاتشان مشخص بود كه ایشان از 

طرف پروردگار دعوتنامه ي خود را دریافت 

نموده اند و خودشان اطلاع داشتند كه به فیض 

یم شهادت مي رسند، در این رابطه كار با بي س

را براي من توضیح دادند وب ه نحوي كه در 

دقیقه اي،  05الي  01پایان آموزش كوتاه مدت 

فرمودند اگر من طوري شدم، شما مي توانید كار 

با بي سیم را انجام دهید. نماز مغرب و عشا 

را به جماعت اقامه كردیم و شهید بزرگوار پس 

از اقامه ي نماز فرمودند: من خسته ام، چند 

استراحت مي كنم و شام نمي خواهم، ایشان لحظه 

شب  01تا حدود ساعت ده استراحت كردند و ساعت 

به طرف خط حركت نمودیم، تقریباً ساعت یك 

بامداد بود كه به نزدیكیهاي سنگرهاي دشمن 

رسیدیم ، ناگهاني تیري به صورت من اصابت كرد 

و بنده با خون خود روي باطري بي سیم با 
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ا جان خداحافظ، اما سعادت با انگشت نوشتم: رض

بنده ي بي مقدار یار نبود و من لیاقت شهادت 

را نداشتم. حتي لایق نبودم كه تا پایان 

عملیات با شهید بزرگوار همراه باشم. اما 

امیدوارم كه ایشان مرا فراموش نكنند و در 

 روز رستاخیز شفاعتم نمایند. 

ه گوشه ای از نامه ی يکی از فرماندهان جبهه ب

 پدر شهید 

دشمن به خاک اسلامی ما تجاوز کرده بود و با 

موشک شهرها را می زد و کودکان وپیرزنان و 

پیر مردان و جوانان ما را قتل عام می کرد. 

راستی، چه کسی باید جلو آنها را بگیرد؟ جز 

افرادی مثل آقا رضا، پسر شما، که ایستاد و 

زد  جلو آنها را گرفت و چنان سیلی ای به صدام

که نامش در تاریخ به نام آقا رضا، فرمانده 

 لشکر اسلام، فرزندی از ایران و کرمان ثبت شد. 

آری، پدر شهید، نمی خواهم شما را روحیه 

بدهم. شما خودت روحیه داری، من ندارم، چون 

من آخرین نفس را می کشم، در عملیات سوم بیت 

قدس روی روی مین رفتم، منفجر نشد، چرا؟ الم

آن با خداست، رضا ، جوان پاک و در راه  جواب

 خدا.... 
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 اشاره ای به زندگینامه ی شهید رضا دادبین

در شهر کرمان، در خانواده ای  0899او در سال 

متدین و انقلابی به دنیا آمد.
0
 

چهار ساله بود که خواندن و نوشتن آموخت و در 

نه سالگی با شرکت در امتحانات متفرقه، به 

ایی راه یافت. از اول نوجوانی دوره ی راهنم

بعد از خانه به اولین جایی که دل بسته بود، 

مسجد بود و اهالی مسجد با شناختی که از رضا 

داشتند، ایشان را به عنوان تکبیرگوی مسجد 

انتخاب کردند. رضا کم کم بزرگ و بزرگتر می 

شد. خانواده ی او که از ناراضیان رژیم ستم 

خمینی )ره( بودند. در  شاهی و از مریدان امام

مورد امام و شخصیت والای آن بزرگوار برای بچه 

 ها حرف می زدند. 

رضا فهمیده بود که گاهی پدر یا عموهایش تحت 

 تعقیب سازمان اطلاعات )ساواک( رژیم هم هستند. 

که اعلامیه های امام می رسید،  57در آغاز سال 

م رضا از کسانی بود که شبانه اعلامیه دعای اما

را پخش می کرد. آشنایی با سیره ی امام و 

اهداف بلندی که آن حضرت دنبال می کرد برای 

بچه های مستعدی مثل رضا جاذبه خاصی داشت، 

رضا از همان کسانی بود که امام )ره( در 

به ماموران رژیم شاه  02توصیفشان در سال 

گفته بود، یاران من در گهواره هستند، با 

، رضا به همراه پدر و آغاز راه پیمایی ها

سایر فامیل فعالانه در تظاهرات علیه رژیم 

شرکت می کرد. گاهی با پاشیدن گلاب به صفوف 

 راه پیمایان ، خدمت می نمود. 

شهادت عموی بزرگوارش مهندس ناصر دادبین در 

به دست دژخیمان رژیم  0857آذر ماه سال  20

شاهنشاهی اثر خارق العاده ای بر روحیه ی رضا 

                                                 
0

پدر شهید، حاج منصور دادبین از فرهنگیان اصیل و - 

انقلابی و مادر ایشان از زنان متدینه ی شهر محسوب می 

 .شوند
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ذاشت و او را بیش از پیش به پلیدی حکومت گ

طاغوت و طاغوتیان آگاه کرد و در مقابل، 

حقانیت امام و راه او برای رضا بیشتر روشن 

 شد. 

او دیگر عاشق امام شده بود و از اینکه حکومت 

دست نشانده ی استعمار آمریکا، مردم بی گناه 

ایران را به قتل می رساند. بسیار ناراحت بود 

شهید شدن عمویش، بغض و کینه علیه و با 

استکبار، در دلش زبانه می کشید، تا اینکه 

 جنگ تحمیلی آغاز شد. 

اکنون رضا خیلی زیبا و رشید و مهربان و دین 

باور و معتقد به اصول و مبانی اسلامی شده 

بود. با وجودی که به سن تکلیف نرسیده بود، 

در انجام عبادات و خواندن قرآن منظم بود. 

خیلی خوب رانندگی می کرد )حتی با ماشین های 

سنگین( . نقاشی و خط جالبی داشت. دفتر نقاشی 

او شامل تصویر اسلحه، آرم سپاه، یا مهدی، لا 

اله الا الله و شعارهای انقلابی و دعاهای ائمه 

 بود. 

یک سال از شروع جنگ گذشته بود و او در سن 

نظامی چهارده سالگی پس از طی دوره ی تعلیمات 

به جبهه ی ذزفول شتافت و از نزدیک طعم جنگ و 

داغی گلوله انفجار مین و قساوت دمشن و 

مظلومیت یاوران اسلام را لمس و به خوبی حس 

کرد. از هوش و ایمان و ایثار او ، همرزمان و 

فرمانده اش حرفها گفته اند. او آنچنان 

درخشید که فرمانده اش او را نابغه در خنثی 

و شناخت موقعیت معرفی می نمود و می  کردن مین

گفت رضا با گذشتن از میدان مین و نفوذ به 

سنگرهای دشمن و با تهدید به انفجار نارنجک 

 از مزدوران بعثی تسلیم و اسارت می گرفت. 

هر وقت نامه می نوشت، آخر هر جمله به جای 

نقطه آرم جمهوری اسلامی و در آخر نامه هایش 

عاشق الله را با رمزی مخصوص  در محل امضا، کلمات

می نوشت و وقتی از او سوال می کردند، رمز 
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امضایت چیست؟ فقط عاشق الله را می گفت و بقیه 

 را توضیح نمی داد. 

او پس از سه ماه به کرمان آمد و اولین حرفش 

پس از سلام این بود که آمده ام خداحافظی کنم 

 و به جبهه برگردم. 

شه ما محل و با  می گن عاشقی محاله

 دیدیم 

ولی ما خیال و   خیلی ها میگن خیاله

 دیدیم

برای پدر و مادر و سایر بستگان تغییر حالت 

رضا کاملًا مشخص شوده بود و خبر از حوادث 

آینده می داد. خود رضا گاهی تلویحاً با 

سخنانش این دیدار را دیدار آخر می دانست و 

زد. با پدر و مادر از شهید و شهادت حرف می 

 خانواده ی شهید نقل می فرمودند که: 

با شروع عملیات بیت المقدس اصرار بی حد داشت 

که به جبهه برود و با هیچ منطقی قانع نمی شد 

که صبر کند تا برادرش از جبهه برگردد. می 

گفت، صحیح نیست که برادرانمان حمله داشته 

باشند و ما اینجا باشیم و بالاخره، تصمیم 

 ن گرفت. قطعی بر رفت

موقع رفتن از اینکه لباسش آرم سپاه نداشت، 

اگر »ناراحت بود و در جواب ما که گفته بودیم 

با لباس سپاه یا روحانی به اسارت عراقی ها 

با خنده ی «. در آیید سرتان را می برند

مخصوصی گفت: این آرزوی ماست که مثل علی اکبر 

امام حسین )ع( شهید بشویم. آنقدر آماده ی 

ادت بود که وقتی با او مصاحبه ی رادیویی شه

 شد که چه پیامی برای مردم دارید، گفت: 

«وصیت من این است که متحد باشید!»
0
 

                                                 
0

دلیل بر این مسئله است « وصیت من»به کار بردن کلمه - 

که او شهادت خود را قبلا پیش بینی کرده و لذا آماده ی 

 شهادت بوده است، و این خود امر مهمی است.
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وقتی که به اهواز می رسند، چون قبلاً هم آموزش 

دیده و به جبهه رفته بود، از برادران خود 

جدا شده و خود را به خط مقدم می رساند و با 

با چند نفر از برادران،  تحویل گرفتن بی سیم

گروه کربلا را تشکیل داده و به حمیدیه می 

روند و با گذشتن از نی زارها و کانالها به 

خاک ریزهای عراقی ها می رسند و پس از درگیری 

شدید و خاموش کردن تیر بار ضد هوایی دشمن که 

با آن به نیروهای ما شلیک می کرده، خود را 

د و با انهدام یکی به تانکهای دشمن می رسانن

دو تانک دشمن که آر پی جی به سختی بر آنها 

 01/2/90بامداد روز  5/8موثر بوده در ساعت 

موقع، از ناحیه ی کتف مجروح می شود. در این 

بی سیم و رمز را به برادران می سپارد و شروع 

دستغیب صد پاره شد دیگر »به خواندن سرود  

 و شهادتین می نماید. « نمی آید

رادران جراحت را پانسمان می کنند، اما خون ب

به داخل ریه می ریخته، که تصمیم می گیرند او 

را به پشت جبهه منتقل کنند رضا می گوید: 

فاصله زیادی تا پشت جبهه داریم و آتش ما و 

دشمن شدید است و منهم در بین راه شهید می 

شوم، شما چرا به خاطر من خودتان را به کشتن 

ن در لحظات آخر جان دادن دست و دهید، و چو

پایم بی اراده حرکت می کند، ممکن است جای ما 

را دشمن شناسایی کند، به رویم دراز بکشید 

یکی از برادران می گوید، برایش آب بیاورید. 

رضا می گوید ، دنبال آب نروید، مرا رو به 

قبله بخوابانید تا از آبهای بهشتی که برایم 

ا به محض اینکه دستورش می آورند بنوشم. آنه

را اجرا می کنند، جان به جان آفرین تسلیم می 

 نماید. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 
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 وصیت نامه ی شهید 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 بسم الله القاسم الجبارين

 با مادر:

مادر معزز و گرامی، اجر تو از من هم فکر کنم 

در مرگ بیشتر باشد و به شما وصیت می کنم که 

پر افتخار من گریه و حتی ناله نکنی، بلکه من 

نمی بینم مردن را چیزی جز سعادت که چه بگویم 

این مردن هم نیست، بلکه شهادت است و اگر حرف 

مرا قبول کنی، شهید یعنی شاهد و ناظر بر 

کارهای شما و دیگران. و ای مادر، اگر چیزی 

ا از جنازه ام باقی نماند و یا جنازه ام پید

نشد، بیشتر خوشحال باشید و به مردم نقل و 

شیرینی بدهید که آن روز، روز پیروزی کامل من 

و روز مرگ دشمن است. ضمناً یک خواهش کوچک از 

شما دارم که اگر جنازه ام پیدا شد و دفن 

پاسدار »کردید، روی سنگ قبر من بنویسید که 

 «. شهید رضا دادبین

 با مردم: 

امت رسول ا.... و ای  ای امت حزب ا...، ای

پیروان روح ا...، من احساس حقارت می کنم که 

شما مردم اگر جنازه ام کامل باشد، یک تن 

کیلو را روی  51سنگین پاره پاره بیش از 

دستهای مبارکتان حمل کنید. ای کسانی که 

ناراحت هستید، خوشحال باشید که امروز روز 

 ازدواج من است، نه روز مرگم. 

 و خواهرانم با برادر 

به نام خداوندی که دشمنان اسلام را از احمقها 

 انتخاب کرد. 

برادر، من که موفق به زیارت شما نشدم، وقتی 

رفتم شما هم جبهه بودید، شما هم ناراحت 

نباشید. من از روی هوی و هوس به جبهه نرفتم، 
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امام بزرگوارم « هل من ناصر ینصرنی»بلکه به 

تم و به هل من ناصر لبیک گفتم و به جبهه رف

 ینصرنی حسین بزرگوارم لبیک گفتم و شهید شدم.

از شما فقط یک خواهش دارم که ادامه دهنده ی 

دیگر شهیدان گمنام باشید و به راه شهید و 

گفته های امام بزرگ و عزیز و نائب امام 

زمانتام خمینی کبیر گوش فرا دهید، و ای 

روزی  خواهر، بروید و آموزش نظامی ببینید که

به درد شما خواهد خورد و از همه چیز مهمتر 

همین که فقط حجابت را حفظ کن که دشمن از 

 همین چادر و حجاب شما می ترسد. 

و همیشه به گفته های امام خوب دقت کنید. از 

خداوند پیروزی همه ی مستضعفین بر مستکبرین 

 را خواهانم.
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 به ياد شهید بزرگوار رضا دادبین
 دا به سوی گلها کردنظری بلبل شی

گل خزان گشت و سفر از چمن     

 دنیا کرد 

 هیچ کس نیست بپرسد که در این غربت تلخ

چه جفاها که فلک با من و دل     

 یکجا کرد 

 چارده ساله بسیجی که در ایام شباب

با فدا کردن جان دین خدا     

 احیا کرد

 اولین بار چو بر معرفت خویش رسید

نام خدا هیجا  بر ضمیر دل خود    

 کرد

 صبحگاهی خوش و سرمست به گلزار خزید

شامگاهان سفر از فرش سوی بالا     

 کرد

 هر گلی می شکفد تا چمن آرا گردد

او گلی بود که نشکفت و چمن     

 شیدا کرد

 قبه عرش خدا منزل و ماوایش بود

گرچه در گوشه ی این خاک دنی     

 ماوا کرد

 وشخوی و وزینخنده رو صورت و خوش سیرت و خ

این چنین بود که در گوشه     

 دلها جا کرد

 او ز حق راضی و حق نیز به استقبالش

آیه ی راضیه مرضیه را نجوا     

 کرد 

 جذبه ی عشق چنان بیخود و مدهوشش کرد

که ز خود فارغ و فارغ ز همه     

 دنیا کرد 

 دادبین بودی و داد خود از اغیار گرفت

ا سخنش دشمنان را همه جا ب    

 رسوا کرد 

 عاشق نام خدا بودی و از غیر خدا

 سخن امضا کرد0همه جا عاشق الله    

 صادق از روزنه دید خود اینگونه نوشت

ورنه هرگز نتوان حق سخن افشا     

 2کرد

                                                 
0

 اشاره به اینکه او همیشه امضایش عاشق ا... بود- 
2

 شعر از آقای صادق نیک نفس کرمانی- 
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 پیشگفتار 

از ویژگی های دفاع مقدس ملت ایران که در هیچ 

جنگی و دفاعی جز از این قبیل وجود ندارد. 

گرچه جنگ یک پیامها و وصیت های شهدا است. 

کار نظامی است. اما این دفاع مقدس کار 

فرهنگی اش مقدم بر کار نظامی بود. شهدای ما 

برای ملت خود پیامها داده و توصیه ها کرده 

اند که توجه به آنها سرمایه عظیم فرهنگی است 

و می تواند روشنگر راه اسلام و بیان حقایقی 

 از فرهنگ اسلامی باشد. 

یام شهدا را به گوش نسل اگر ما بتوانیم پ

جوان برسانیم و وصیتنامه های آن عزیزان را 

برای اطلاع مردم تشریح و تبیین نماییم، به 

یکی از شیوه های بزرگ جلوگیری از تهاجم 

 فرهنگی دست یافته ایم. 

سخن شهید از دلی بر می آید که صاحب آن برای 

نجات دین و کشور خود جانش را در طبق اخلاق 

بدون هیچگونه ادعایی خالصاً لوجه  گذشته و

ا... توصیه هایی می کند که توجه به آنها، می 

تواند راه گشای نسل های بعد از خود باشد، 

بعضی از شهدا، آن هنگام که به نوشتن 

وصیتنامه خود می پرداختند، به یک سری از 

اسرار هستی راه یافته و دیده حقیقت بینشان 

ته آنها با الهام چیزهایی را می دیده که نوش

از آن حقایق رقم خورده و می تواند در قلوب 

مستعد نوجوان و جوانان، اثر خارق العاده ای 

 داشته و هدایتگرای قوی برای آنها باشد. 

شهید محمدی نیز در حد وسع خود وصیتنامه پر 

باری نوشته که مطالعه ی آن برای نسل جوان، 

 بسیار مفید و ثمربخش می باشد. 

که صاحبان قلم در شرح و بسط وصیتنامه امید 

های شهدا، اقدام و آنها را از انزوا در 

 آورده و در دسترس جویندگان حقیقت قرار دهند. 
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 مردان بی ادعا 

شرم دارم از اینکه وصیتنامه بنویسم زیرا »

وقتی فکر می کنم که خود را در برابر برادران 

ها  پاسدار و خادمانی همچون رجایی ها و بهشتی

و باهنرها و پسر سیزده ساله ای مثل حسین 

فهمیده قرار دهم، از شرم عرق سرد بدنم را 

فرا می گیرد. شرمم می آید که خود را در 

مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و عشق به 

 « خدای مهربان و امام عزیز به حساب آورم...

قسمتی از وصیتنامه ی شهید محمود محمدی 

 قناتغستانی

ه انسان در جهت کمال پیشتر می رود از هر چ

خود حیوانی دور شده و آن را حقیر می بیند و 

بر عکس هر چه از تقوا دورتر شده و به درجه ی 

حیوانیت تنزل می کند خود را بزرگ و بزرگتر 

می بیند، انسان خدا محور، خود بین نیست و 

خود را فراموش می کند. و فقط خدا را می بیند 

ود محور، خدا را فراموش می کند و ولی انسان خ

خود را می بیند و این عین تکبر و استکبار 

 است. 

انسانهای خدا خواه و خدا محور چون به مقام 

درک عظمت الهی رسیده اند، خود را در مقابل 

آن، حقیر و بلکه هیچ می دانند و لذا از بند 

جسمیت رها شده و برای خود چیزی نمی خواهند، 

یدن به تقرب بیشتر، از هر گونه، بلکه برای رس

 فداکاری، حتی دادن جان ایستاده اند. 

آنان به مقامی رسیده اند که می گویند، این 

جان ناقابل را باید برای رضا خدا و تعالی 

دین او که همان نجات انسانها از بند شیاطین 

و طاغوتها است فدا کرد آنها بدون هیچ توقع و 

ص گذاشتند. و به همین ادعایی، جان در طبق اخلا

دلیل شهید محمدی در اول وصیتنامه خود به 

مطالبی که حاکی از آنهمه اخلاص و تواضع است 

اشاره می کند و اینجاست که وقتی می گوئیم 

 سخنی به گزاف نگفته ایم. « مردان بی ادعا»
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 حضور در محضر حاضر

شهید محمدی در قسمت دیگری از وصیتنامه ی خود 

ن به مقام شهادت و کسب لیاقت چگونگی رسید

 حضور در محضر حاضر را چنین بیان می کند: 

براستی مگر می توان بدون خلوص و صفای قلب و »

پاکی نیت به لقاء الله و دیدار خداوند همان 

تنها معشوق عاشقان از خود رسته و تنها مراد 

 « جانبازان از خود رهیده پیوست؟

را  شهادت در اینجا لازم است ابتدا شهید و

معنا کنیم، که شهید یعنی چه؟ قرآن مجید 

بزرگترین شاهد را خود خداوند می داند یعنی 

اوست که به جزء جزء اسرار و رموز خلقت و 

آنچه در ظواهر و بواطن می گذارد ناظر است و 

شهدا از این جهت که در راه خدا کشته می 

شوند، خداوند بخاطر ارزشی که برای آنها قائل 

این صفت شاهد را به آنان ارزانی داشته است، 

و آنها را شاهد و ناظر امور خلقت قرار می 

دهد و این افتخار فقط برای کسانی است که 

بتوانند استعداد این قمام را در خود ایجاد 

نمایند و همانطور که شهید اشاره می کند، 

رسیدن به مقام عالی شهادت، خلوص و صفای قلب 

 د. و پاکی نیست می طلب

 پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی

که صفایی ندهد آب تراب     

آلوده
0
 

 

آنگاه می توانی مستعد نظر رحمت الهی شوی و 

به مقام قرب برسی، که از شوائب و منهیات پاک 

گردی، باید صاف شوی و از هر نوع آلودگی خود 

را برهانی، آنزمان است که از مادیات، تخلیه 

ر معنویات آراسته می گردی، در شده و به زیو

 غیر اینصتورت راه به جایی نمی بری. 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
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که جام جم  چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

نکند سود وقت بی بصری
0

 

شهیدان در طی ریاضات معنوی و قدم گذاشتن در 

ودای تهذیب نفس، توانستند، قلب خود را از 

غیر خدا پاک کرده و آن را آماده ی حضور، در 

اوند نمایند، القلبُ حرم الله فلا تُسکن فی محضر خد

 حرم الله غیر الله. 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
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 زيبايی هستی

عاشقان خدا، چه زیبا »شهید اشاره می کند که : 

 « معنای هستی و زندگانی را شناختند.

عشق، عرفان می آورد و عرفان حماسه می آفریند، 

 البته این مطلب هم هست که عرفان عشق می آورد. 

می یابد و چون یافت، می شناسد و انسان طالب ، 

چون شناخت عاشق می شود. در مرحله ی عشق است که 

انسان حقایق هستی را آنچنان که هست می بیند و 

 مقصود را می خواند و درک می کند. 

عاشق شو، ارنه روزی کار جهان سرآید   ناخوانده 

نقش مقصود، در کارگاه هستی
0

 

جهان هستی، عاشق، عارفی هدف شناس است که در 

خود را یافته است او دیگر جز زیبایی چیزی نمی 

بیند ، در نزد عاشق، هر چه از دوست می رسد 

 نیکو و زیباست. 

ای عجب من  عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

عاشق این هر دو ضد
2

 

و این همه در اثر شناخت معنای زندگی و هستی 

صورت می گیرد. شهیدان آن عاشقان صادق و عارفان 

واصل به این نکته پی برده بودند که اساس خلقت 

بر محبت و عشق بنا شده که معنای زندگی جز محبت 

 و عشق چیزی نیست. 

قرآن می فرماید، انسان در وجودش حرص نهفته است 

لقت را نشناخته و فریب ظاهر و آنانکه هدف از خ

را می خورند، هر گاه اندک سختی به آنها روی می 

آورد، سر و صدا راه می اندازند و جزع و فرغ می 

نمایند و اگر خیر و خوبی به آنها برسد، آن را 

از خود دانسته و دیگران را از استفاده از آن 

 منع می کنند. 

به هدف اما کسانیکه معنای هستی را شناخته و پی 

برده اند، نه از خوشی های دنیا چندان ذوق زده 

می شوند و نه از سختی های آن جزع می کنند، 

بلکه هر دو حالت را از خدا دانسته و تسلیم امر 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
2

 مثنوی مولوی- 
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اویند و در هر دو حالت جز خیر و زیبایی مشاهده 

 نمی کنند. 

 

 ولايتمداری

شهید محمدی در قسمت دیگری از وصیتنامه ی خود 

 :می نویسد

وقتی که به درجه ی رفیع شهادت نائل آمدم، »

به فامیل و اقوامم بگویید محمود راه امام را 

که همان راه خداست است رفت. و هر کسی که 

امام را قبول ندارد، نباید سر قبر من بیاید. 

 « در غیر اینصورت به خدا شکایت خواهم کرد.

منظور شهید این است که هر کس امام را قبول 

پس شهادت کسانی را هم که در نبرد حق  ندارد،

علیه باطل به شهادت رسیده اند قبول ندارد، و 

چنین کسی حضورش در مزار شهدا امر باطلی است 

 و باعث نگرانی شهدا می شود. 

با توجه به ا ینکه در آخر وصیتنامه ی خود می 

دست از خط امام بر ندارید، این نکته »نویسد: 

هدف شهید اینست که کاملا روشن می شود که 

ولایتمداری خود را که از امور مهم اعتقادی می 

باشد، بیان نماید، و نیز بیزاری خود را از 

 کسانی که این ولایت را ندارند اعلام کند. 

فقیه و اطاعت از رهبر آری، اعتقاد به ولی 

بود که جوانان این مملکت را به سوی میادنی 

از عشق به نبرد سوق داد و آنها با قلبی پر 

 رهبر، جان خود را در طبق اخلاق گذاشتند. 

غرض اندر  من و دل گر فدا شویم چه باک

اوستمیان سلامت 
0

 

و اگر امر ولایت نبود، هرگز این شوق و اشتیاق 

حاصل نمی شد ، شیعه معتقد است، هر حکومتی که 

بر اساس حکم خداوند نباشد، باطل است . چون 

سانها وضع کنند. قانونی که انسانها برای ان

ناقص می باشد و قانون باید از طرف خالق 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
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انسانها باشد، تا از هر گونه نقص، خالی بوده 

 و جامع الاطراف باشد. 

رسول اکرم )ص( در همان سالهای اول بعثت در 

بدو ورودشان به مدینه، تشکیل حکومت دادند و 

آن روز اعلام کردند که دین و حکومت توامانند. 

زمان نیز تمامی ائمه، در پی تشکیل و از همان 

حکومت بودند و دلیل اینکه غاصبان خلافت و 

حکومتهای غیر الهی همواره با آنها به مخالفت 

برخاسته و آنان را به شهادت می رساندند. 

همین بود و اگر این مسئله نبود هیچ دلیلی بر 

ضدیت با ائمه وجود نداشت، آنها نماز و دعای 

د و آنها هم حکومت می خود را می خواندن

 کردند. 

بعد از شهادت امام یازدهم و غیبت کبری، حضرت 

مهدی علیه السلام در نامه ای به نواب خود 

نوشتند: در غیبت کبری زمام امور در دست 

فقهای عادل، عالم، مومن، شجاع و آشنا به 

مسائل روز است و مردم به آنها مراجعه 

 نمایند. 

الرحمه از همان  به همین دلیل امام علیه

روزهای اول مبارزه، در پی تشکیل حکومت اسلامی 

بودند. امام، یکی از فقیهان جامع الشرایط 

بود که در مقابل طاغوت و طاغوتهای زمان قد 

علم کرد و با استقبالی که مردم از وی 

نمودند، در ایران حکومت اسلامی تشکیل داد، و 

ه شد و قانون حکومت اسلامی بر اساس قرآن نوشت

شخص امام، علیه الرحمه، بعنوان نایب امام 

زمان علیه السلام و رهبری الهی، زمام امور را 

در دست گرفت. پس از رحلت حضرت امام، بطوریکه 

خود ایشان اشاره فرموده بودند و خبرگان 

رهبری هم انتخاب نمودند حضرت آیت الله خامنه ای 

 رهبری امت اسلامی را به عهده گرفتند.

میمنت قدوم حضرت امام )ره( و از بدو  به

تشکیل حکومت اسلامی، آنهمه پیروزیها، چه در 

زمینه ی فرهنگی و چه در زمینه ی سیاسی و چه 
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در زمینه ی نظامی و چه در زمینه ی اجتماعی 

نصیب این مملکت شده است و از طرف دیگر از 

همان زمان موج حرکت امام، کاخهای ستمگران 

در آورده و از ترس اینکه  جهان را به لرزه

آنها هم مانند طاغوت ایران روزی دچار 

سرنگونی گردند خواب راحت ندارند و نیز به 

برکت ندای این رهبر الهی موج اسلام خواهی 

 سراسر دنیا را فرا گرفته است. 

آری، بر هر شخص مسلمان شیعه اطاعت از 

دستورات رهبر، امری واجب است و کسی که معتقد 

یت فقیه نباشد، هیچ عبادتی از او مورد به ولا

 قبول حضرت احدیت واقع نمی شود. 

 دوستی دنیا و دوستی پدر و مادر

شهید در قسمت دیگری از وصیتنامه ی خود می 

من زندگی را خیلی دوست داشتم همچنین »نویسد: 

پدر و مادر و برادران و خواهران و دیگر 

از  دوستان را، امام حسین )ع( در راه اسلام

همه اینها صرفنظر کرد و حتی آنها را به 

 «. اسارت نیز داد

بلی، دوست داشتن زندگی و بودن در کنار پدر و 

مادر و خواهر و برادر و سایر اقوام امری 

طبیعی است، اما این نکته را باید بدانیم که 

انسان در عین حال که موجودی است، آزاد، 

تمام همّ  مسئول هم هست، انسان اسلام نمی تواند

و غمش را متوجه خودش نموده و از آنچه در 

اطرافش می گذرد، چشم فرو بندد. پیامبر اکرم 

)ص( می فرمایند: حتی اگر مسلمانی دچار مشکلی 

شد و فریاد یا للمسلمین سر دارد. بر 

مسلمانان واجب است که به داد او برسند و هر 

مسلمانی که این ندا را نشنیده بگیرد مسلمان 

ت! تا چه رسد به اینکه مسلمانی مورد حمله نیس

ی دشمن قرار بگیرد و یا دین خدا در معرض 

 نابودی واقع شود!

و اگر در  مقدم بر همه ی مشکلات، مشکل دین است

زمانی، دین به خطر افتاد، بر همگان واجب است 



12 

 
  حریم عشقدر

که برای دفاع از آن، بسیج شوند و آنوقت تمام 

گیرد. در آن مسائل دیگر تحت الشعاع قرار می 

صورت همه ی دوستیها باید در دوست داشتن دین 

و حفظ آن خلاصه شود. آری دفاع از دین بالاتر 

از محبت به پدر و مادر است، برای اینکه از 

نظر اسلام، ارزش انسانها در گرو دین است و 

اگر دین را از آنها بگیرند، به درجه حیوانیت 

رد که سقوط کرده و دیگر انسانیتی وجود ندا

 کسی بگوید من انسانم و می خواهم زندگی کنم. 

و شهید به این مطلب اشاره می کند، که اگر چه 

من زندگی و پدر و مادرم را دوست دارم ، اما 

حفظ دین از همه ی اینها حتی پدر و مادر هم 

 بالاتر است. 
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 روز امتحان

شهید محمدی در قسمت دیگری از وصیتنامه ی خود 

ستان گرامی امروز روز امتحان و دو»می نویسد: 

آزمایش است، دو جبهه وجود دارد. حسینی و 

یزیدی، ازفرصت استفاده کنید و به جبهه حسینی 

 «. بپیوندید

امتحان یعنی سنجیدن و اندازه گیری توان ها و 

داشت ه ای افراد، اعم از معنوی و مادیف مثلاً 

اجناس را برای اینکه بدانند سنگی شان چقدر 

آنها را در ترازو می گذارند و  وزن می است 

کنند، افراد برای اینکه سنگنی جسم خود را 

بدانند، خود را وزن می کنند، برای اندازه 

گیری توان و داشت علمی دانش آموز او را 

امتحان می کنند، یعنی علمش را مورد سنجش 

 قرار می دهند. 

خداوند هم در این دنیا در مواقع مختلف، داشت 

ایمانی افراد را می سنجد، سختیها را می های 

اورد تا قدرت ایمان بندگان را اندازه گیری 

 نماید. 

در دنیا افراد و گروه هایی هستند که خود را 

حق می دانند و مردم را به سوی خود می 

خوانند، خداوند در رابطه با آنها، پایداری 

شما را در دفاع از مکتب خود سنجش می کند که 

 ه به مکتب خود ایمان دارید. چه انداز

« کل یومٍ عاشورا و کل ارضٍ کربلا»این جمله که 

را شهید بعنوان نمونه امتحان ذکر کرده و می 

در هر زمان و دوره ای از تاریخ دو »گوید: 

گروه وجود دارند، طرفداران حق و پیروان 

ناحق. و همیشه جنگ بین این دو گروه وجود 

ی هم جنگ گرم. او دارد، گاهی جنگ سرد و گاه

خطاب به دوستان و همه ی جوانان و کسانی که 

توان رزمی دارند اعلام می کند که فکر نکنید، 

امام حسین )ع یکی بود و یزید هم یکی، و تمام 

شد، خیر، در هر زمان حسین ها و یزیدها وجود 

دارند و ما باید هوشیار باشیم که خدای 
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، و اعلام ناکرده در صف یزیدیان قرار نگیریم 

حسین است و باید  می کند جبهه ی اسلام جبهه ی

در مقابل یزید زمان یعنی صدام ایستاد، اگر 

کسی همراه جبهه ی حسین زمان نبود، او یزیدی 

 است چون صف سومی وجود ندارد. 
 

 شهادت ، سعادت ابدی است

برای من چراغانی کنید و حجله ببندید و بگوئید »

این مرگش چیزی را از دست فکر نکنید که محمود با 

داد، بلکه این سعادت و افتخاری بود که به دست 

 «آورد

 قسمتی دیگر از وصیتنامه ی شهید محمود محمدی

شهادت یعنی حد نهایی ایثار، یعنی یک انسان تا 

آنجا برای خدمت به دین و مملکت و ملت پیش برود 

که تمام وجودش را در طبق اخلاص بگذارد، و این 

فوق »گذشت است و پیامبر )ص( هم فرمودند  نعالیتری

کل بر، بر حتی یتقل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی 

«سبیل ا... عز و جل فلیس فوقه بر
0
 

و مسلماً این گونه افراد در آخرت به مقام عند 

ربهم )در کنار پروردگار( می رسند که هیچ مقامی 

ان بالاتر از آن نیست. در اینجا لازم است برای بی

بهتر مقام والای شهید، به قسمتی از نوشته های 

اشاره نمایم.« شهادت خط سرخ آل محمد )ص( »کتاب 
2
 

آری، خون شهید او را از جرائم و گناهان پاک می »

کند.، شهادت راه ملاقات انسان، با خداوند متعال و 

 نزول در بزم ملکوت و متنعم شدن به جوار الله است. 

ا شستشو داده و زنگارهای او شهادت، انسان شهید ر

را می زداید و جان او را تطهیر می کند و لیاقت و 

شایستگی ملاقات خداوند را در بارگاه اجلال حق به 

 او می دهد. 

شهید در پرتو شهادت، با جهانی سراسر نور، رابطه 

پیدا می کند، شهادت جهشی است برق آسا که برای یک 

که در چند لحظه  انسان در حال کمال، پیدا می شود

                                                 
0

شهادت خط سرخ آل محمد )ص( نوشته، علی کریمی  - 

 ، به نقل از کتاب خصال شیخ صدوق باب واحد 68جهرمی، ص 
2

کتاب، شهادت خط سرخ آل محمد )ص( نوشته علی کریمی - 

 67جهرمی صفحه 
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حرکتی بسیار سریع می کند و می رود تا مستقیماً بر 

 آستان الله و در نعمت خانه ی ابدیت فرود آید. 

فقیه اکبر مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب 

نقل فرموده، که امام صادق )ع(  840کشف الغطا، ص 

فرمودند کسی که در راه خدا کشته شود، خداوند 

 ن او را به وی نمی شناساند. چیزی از گناها

 شهیدان را به چشم کم مبین کایشان به هر زخمی

که اینجا یافتند، آنجا ز رحمت    

 مرهمی یابند

 توصیه ی شهید در مورد توجه به قرآن

تنها حرف حقیر به برادران و خواهران عزیزم »

این است که که اسلام را داشته باشید و قرآن 

د خدا نروید. و دست را نیز حفظ کنید و از یا

 « از خط امام )ره( برندارید.

شهدای ما در راه احیای قرآن و اسلام جان خود 

را فدا کردند و لذا وصایای خود را در ابعاد 

مختلف اسلامی نگاشته اند و از جمله در مورد 

به صحنه آوردن قرآن و خواندن درک مفاهیم 

عالیه آن تاکید فراوان نموده و از ما خواسته 

 اند که نگذاریم قرآن غریب بماند. 

برای توضیح در مورد مقام قرآن و نحوه ی 

استفاده از آن، مطالبی را به نقل از پاورقی 

تحت عنوان،  45آبان 25روزنامه ی کیهان مورخه 

 قرآن در کلام امام صادق علیه السلام می آوریم. 

در عالم هستی »درباره فضیلت قرآن نوشته است 

فضیلت و برتری به پایه قرآن  هیچ کتابی در

نمی رسد، زیرا نه تنها خلاصه و عصاره ی 

تعلیمات همه ی انبیای الهی است، بلکه ازهمه 

 « موجودات آفرینش برتر و والاتر است.

درباره ی فضیلت تلاوت قرآت ، روایات فراوانی 

از پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله( و ائمه ی 

، از جمله این معصومین به ما رسیده است

 فرمایش امام صادق )ع( که فرمودند: 

قرآن برنامه سعادت و زندگی انسان ها است که »

از طرف پروردگارشان برای آنان تنظیم گردیده 

است، مسلمان کسی است که در برنامه ریزی خود، 
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دقت کند و هر روز حداقل پنجاه آیه از آن را 

«تلاوت نماید.
0

 

رقی از فرمایشات در جایی دیگر از این پاو

 امام صادق علیه السلام آورده است: 

هر کاری آداب و شیوه ی بخصوصی دارد، تلاوت »

قرآن هم روش خاصی دارد که همه ی علاقه مندان 

به تلاوت آیات الهی باید آن را رعایت کنند، 

تا هم وظیفه ی خود را در قبال این نعمت بزرگ 

ودهای الهی به جا آورده باشند، و هم از رهنم

حیات بخش آن به گونه ای شایسته بهره مند 

 گردند. 

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ای می 

گوید
2

کسانی که به آنان کتاب دادیم : »

)پیامبران( آن را همان گونه که شایسته و 

سزاوار است، تلاوت می کنند. منظور از شایسته 

و سزوار، یعنی آیاتش را روشن و شمرده می 

د و سعی می کنند معانی آن را بفهمند و خوانن

احکام و دستوراتش را در عمل به کار بندند و 

به وعده های قرآن امیدوار و از هشدارها و 

اخبار و عذابش هراسان شوند. از داستانهایش 

سرمشق بگیرند و امر و نهی اش را به خاطر 

بسپارند، به خدا سوگند که حق تلاوت قرآن به 

سر هم خواندن حروف و کلمات حفظ آیات و پشت 

نیست. در جای دیگری، در همان پاورقی، تحت 

  می نویسد:« تلاوت با ترتیل»عنوان، 

خداوند در قرآن، رسول خدا را به قرآن خواندن 

و رتل » با ترتیل دعوت می کند و می فرماید: 

«القرآن ترتیلا
8

کسی که قرآن را با شتاب می  

ردن معانی آن خواند، به طوری که فرصت فکر ک

را ندارد، آن شخص قرآن را با ترتیل نخوانده 

« ترتیل»است. از امام صادق )ع( درباره آیه 

                                                 
0

 ، کتاب فضیلت قرآن0اصول کافی جلد- 
2

 020ره بقره آیه قرآن مجید سو- 
8

 0قرآن مجید سوره مزمل آیه -
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پرسیدند حضرت فرمودند: امیرالمومنین علی 

علیه السلام فرموده اند: قرآن را خوب بیان کن 

و همانند شعر آن را با شتاب نخوان و مانند 

ترتیل  ریگ آن را پراکنده نساز... تلاوت ، با

همراه با اندیشیدن در آیات قرآن است، .... 

هر گاه به آیه ای که در آن نام بهشت ذکر شده 

رسیدی، در آنجا توقف کن و از خدا بهشت را 

درخواست کن و هر گاه به آیه ای رسیدی که در 

آن نام جهنم و دوزخ آمده است، در آنجا نیز 

 «. توقف کن و از جهنم به خدا پناه ببر
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 ری از زندگینامه ی شهید محمود محمدی مختص

در  0808شهید محمدی در شهریور ماه سال 

روستای قناتغستان در خانواده ای متوسط و 

مذهبی به دنیا آمد،
0

دوران دبستان را تا کلاس  

چهارم در دبستان منسوب به شیخ غلامرضا روحی 

سپری نمود و چون خانواده شان به کرمان نقل 

س پنجم را در دبستان راجی مکان کردند، وی کلا

کرمان گذراند. دوره ی راهنمایی به مدرسه 

امیرکبیر رفت، پایان دوره ی راهنمایی او 

مصادف با آغاز حرکت های انقلابی بود که او با 

شوق تمام، در عین سن کم و جثه ی ضعیف در 

تظاهرات شرکت فعال داشت و از طرفی چون وضعیت 

نبود ، او مجبور اقتصادی خانواده چندان خوب 

 شد که به کار آزاد )بنایی( رو بیاورد. 

بر اساس پیام حضرت امام )ره( مورد قرار 

سربازان از پادگانها، با توجه به موقعیت 

مکانی منزلشان با سربازان ارتباط برقرار می 

کرد و از آنها می خواست که به فرمان حضرت 

امام )ره( از پادگان فرار کنند، در تظاهرات 

آذر که درگیری شد و چند نفر به شهادت  20

رسیدند، او هم با چند نفر از هم محله ای های 

خود در حال فرار بودند که چند مورد بسوی 

آنها تیر اندازی شده بود که خوشبختانه به 

 آنها اصابت نکرده بود. 

به  57مهر ماه  20روز آتش زدن مسجد جامع در 

د که توسط اتفاق رفیقش در مراسم حضور داشتن

کولیها و ایادی مزدور رژیم پهلوی کتک مفصلی 

 خورده و نیز دوچرخه او را هم سوخته بودند. 

                                                 
0

پدر شهید حاج محمد محمدی و والده ایشان خانم  - 

فاطمه نوروز ماهانی می باشند و هر دو در قید حیات 

در محله شهید باقدرت جوپاری ساکن  0858هستند. از سال 

بوده و حسن شهرت و تدین ا یشان زبانزد است. حاج آقا 

است که عضو هیات امناء مسجد شهدای محمدی چندین سال 

 خیاباتن باقدرت می باشند. 
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پس از پیروزی انقلاب از اولین روز تشکیل سپاه 

پاسداران، وارد سپاه شد و چون سنش مقتضی 

 نبود بعنوان پاسدار افتخاری او را پذیرفتند. 

زب برای سرکوبی منافقین و ح 0856در سال 

کومله و دمکرات به مهاباد اعزام شد )در آنجا 

به محمود کوچولو مشهور بود( در درگیری منطقه 

دارلک گلوله به پایش خورد و مدتی در 

بیمارستان بستری گردید و پس از اندک بهبودی 

مرخصی اش نگذشته به کرمان آمد. هنوز چیزی از 

بود که خبر ترور قلمبر فرمانده سپاه زاهدان 

منافقین منتشر شد، محمود به اتفاق شهید توسط 

علیرضا اختراعی، در تعقیب قاتلین قلمبُر 

بودند که در جاده تهران موتورشان با ماشینی 

که از فرعی وارد اصلی می شد تصادف کرد و 

محمود دست چپ و پای راستش شکست. هنوز بهبودی 

کامل پیدا نکرده و پلاتین در پایش بود که با 

ر زیاد که برای رفتن به جبهه خواهش و اصرا

کرد، او را اعزام نمودند، او در عملیات فتح 

المبین شرکت کرد و مجروح گردید که به 

بیمارتان نیرویی هوای تهران جهت مداوا 

 انتقال یافت. 

پس از بهبودی نسبی، از تهران به کرمان آمد و 

مدت کوتاهی هم در منزل، بقیه دوران مریضی را 

بار با التماس از پدر و مادر گذراند و این 

اجازه رفتن به جبهه را گرفت و در هنگام 

 خداحافظی گفت: وعده ی ما کربلا. 

در عملیات بیت  0890در شب دهم اردیبهشت سال  

المقدس در جبهه ی دو کوهه بعنوان آرپی جی زن 

جزء گروه خط شکن بود و به قول هم رزمانش پس 

عتها در از رشادها و دلیر مردی ها که سا

مقابل آتش سنگین دشمن مقابله کرده بودند. 

سرانجام دراثر اصابت ترکش به درجه ی رفیع 

شهادت نائل گردید و چون در داخل منطقه ی 

دشمن این اتفاق افتاد، عراقیها او را به خاک 

سپرده بودند که پس از آزاد شدن منطقه، جنازه 
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ی او را از زیر خاک بیرون آورده و در کرمان 

 ر محل قبور شهدا دفن کردند. د

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 

 وصیت نامه ی پاسدار شهید محمودی محمدی 

 انالله و انا الیه راجعون

بنام خدا و با سلام به پدر و مادر عزیز و 

مهربانم و با درود و سلام گرم و فراوان به 

رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام 

 خمینی. 

دارم از اینکه وصیتنامه بنویسم، زیرا هر شرم 

چه قدر که فکرش را می کنم و هر آنگونه که 

خودم را در برابر برادران پاسدار و خادمانی 

همچون رجایی ها و بهشتی ها و باهنرها و پسر 

سیزده ساله ای، مثل حسین فهمیده قرار می 

دهم، از شرم عرق سرد بدنم را می گیرد، شرمم 

د را در مقابل این عزیزان سرشار می آید که خو

و عشق به خدای مهربان و امام عزیز به   از

حساب آورم، زیرا مدت یکسال و شش ماه است که 

از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می گذرد ولی 

تاکنون یک بار فقط این سعادت نصیبم شده است 

که به جبهه کردستان بروم و هنوز موفق نشده 

جنوب بروم و سینه خصمان ام که به جبهه های 

جنایتکار و بعثی های مزدور و خیانتکار به 

اسلام و مسلمین را نشانه روم. اما اگر موفق 

نشده ام که با دشمنان عراقی بجنگم، این 

سعادت نصیبم شده است که با دشمنان داخلی، در 

کردستان و منافقین و مزدوران ازخدا بی خبر 

نده شده اند که در قرآن به بدترین گروه خوا

بجنگم و دست آنان را از سر این ملت مستضعف 

کوتاه گردانم و بلکه دلم می خواست که به 

آرزوی دیرینه و محبوبم ، شهادت برسم که 

خداوند این سعادت را نصیبم نکرد، خدایا در 

این مورد تنها از تو یاری می خواهم و 

امیدوارم که به منتهای آرزویم که همان شهادت 
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ئلم گردامی، زیرا تا به حال اگر چه در است نا

مسیرت گام برداشته ام اما نتوانسته ام کمک 

شایانی به اسلام بکنم و شاید بتوانم با دادن 

 خونم ، دینم را ادا کنم. 

به راستی مگر می توان بدون خلوص و صفای قلب 

و پاکی نیت به لقاءا... و دیدار خداوند همان 

رسته، تنها مراد تنها معشوق عاشقان از خود 

جانبازان از خود رهیده پیوست، راستی، چه خوب 

هدایت یافتند و چه زیبا معنای هستی و 

زندگانی را شناختند. آنها دریافتند که باید 

بنده ی خدا بود و ره قرب پیمود و چه زیبا و 

حکیمانه ترین راه را دلربا کوتاهترین و 

ر اختیار کردند و ایثارگرانه و جانبازانه د

این راه، که همان شهادت در راه خدا بود قدم 

گذاشتند. آری این شهیدان چه زیبا و عالی 

هدایت داشتند. آنها رفتند تا برای همشه هادی 

باشند، پس برایمان نزد خدا دعا کنید و دعا 

بنمایید تا ازهر گونه فساد، شائبه، ربا و 

خودنماییها و خود محوری ها و خود را ملاک 

، دور از همه ی غوغاها، کوتاهترین قرار دادن

 راه قرب به خدا را بپوئیم. 

پدر و مادر گرامیم فکر نکنید که اگر به 

مقابله با دشمن نمی رفتم حالا پیش شما بودم 

نه، چون خدا در قران می فرماید درباره کسی 

که هدف او کشته شدن در راه خداست و خودش با 

تا آنچه  پای خویش داوطلب، به قتلگاه می رود

در دل دارد با خدا بیازماید، سستی نکنید. 

امیدوارم بتوانید، ادامه دهنده راهم باشید، 

وقتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمدم ، به 

فامیل و اقوامم بگوئید، محمود راه امام را 

که همان راه خداست رفت و هر کسی که امام را 

ر قبول ندارد، نباید سر قبر من بیاید، در غی

این صورت به خدا شکایت خواهم کرد. این را به 

دوستان بگوئید محمود راهی را رفت که دیگر 

بزرگان اسلام انتخاب کرده بودند. خدایا، وقتی 
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به خاکم می سپارند یادم باش چرا که در زنده 

بودنم با تو بودم و اگر نبودم و اگر یک 

موقعی گناهی می کردم من را ببخش و از سر 

 بگذر. گناهانم 

من زندگی را خیلی دوست داشتم همچنین پدر و 

مادر و برادران و خواهران و دیگر دوستان را، 

امام حسین در راه اسلام از همه اینها صرف نظر 

کرد و حتی آنها را به اسارت نیز داد. دوستان 

گرامی امروز روز امتحان و آزمایش است، دو 

ت جبهه وجود  دارد، حسینی و یزیدی، از فرص

استفاده کنید و به جبهه حسینی بپیوندید. پدر 

جان، چنان صبر و استقامتی از خود نشان بده 

که پشت دشمن از این عمل تو بلرزه در آید. 

ته شدن و شهید مادر، خواهش می کنم که برای کش

شدن من گریه نکنید که دشمنان سیاه قلب، شاد 

 می شوند. 

و برای من چراغانی کنید و حجله ببندید 

بگوئید: فکر نکنید که محمود با این مرگش 

چیزی را از دست داد. بلکه این سعادت و 

 افتخاری بود که بدست آورد. 

من در راه اسلام جانم از حضرت علی )ع( و سالار 

شهیدان، مولایم حسین )ع( با ارزشتر نیست، چه 

بهتر از اینکه با خدا به معامله بنشینم و 

 دیم دارم. جان خود را در راه او تق

تنها حرف من حقیر به برادران و خواهران 

عزیزم این است، که اسلام را داشته باشید و 

امام را داشته باشید و قرآن را نیز حفظ کنید 

و از یاد خدا نروید و دست از خط امام 

 برندارید. 

 محمود محمدی
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 (6ويژگی های اخلاقی و رفتاری شهید )

 بوالقاسم محمدی ناقل: برادر بزرگ ایشان حاج ا

خانواده مادر زمان قبل از انقلاب وضعیت 

اقتصادی خوبی نداشت و بنده هم در مناطق قشم 

و شهداد معلم بودم، محمود به دوره ی 

راهنمایی که رسید و اندک توان کاری پیدا 

کرد، روزها به کارگری میرفت تا بتواند کمک 

 کاری برای خانواده باشد. 

اد بندرعباس معلم بودم، من در حاجی آب 56سال 

شبی به کرمان آمدم، زمستان بود، آمد کنار من 

خوابید و گفت: برادر، جنگ شروع شده و جبهه 

نیاز به رزمنده دارد چرا به جبهه نمی روی؟ 

گفتم من آموزش نظامی ندیده ام، گفت پیرمردان 

دارند آموزش می بینند و به جبهه می روند، تو 

و خلاصه با صحبتهایش که هنوز پیر هم نیستی؟ 

مرا تحریک و تحریض کرد که به جبهه بروم، 

منهم بلافاصله بعد از رفتن به حاجی آباد با 

التماس و خواهش، موافقت رئیس آموزش و پرورش 

 را گرفتم و به مهاباد اعزام شدم. 

سه روز قبل از شروع عملیات  9/01/90مورخه 

بیت المقدس بود که مجمود از پادگان دشت 

ادگان مرخصی گرفته بود و به جبهه طراح پیش آز

من آمد و سب را آنجا در سنگر ما ماند، آن شب 

در کنارم خوابید و دست مرا زیر سرش گذاشت و 

گفت امشب هر چه می خواهی مرا ببین که دیگر 

نخواهی دید، حدود سه ساعت با من و شهید همیت 

فر، صحبت کرد و صبح روز بعد، پس از خواندن 

و گردش در اطراف محلی که دشمن آب نماز 

صبح که ماشین برای ما  6انداخته بود، ساعت 

وسیله آورد، او هم پرید بالای ماشین و گفت من 

مرخصی ام تمام شد، وعده  ما ، کربلا، رفت و 

 دیگر او را ندیدم. 
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 ( 2ويژگی های اخلاقی شهید )

 ناقل: همسر حاج ابوالقاسم محمدی 

دتی در منزل پدر شوهرم من اوایل ازدواجم م

زندگی می کردم، محمود هم که در تعقبی قاتلین 

قلمبُر )فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان( یک 

دست و یک پایش شکسته بود، در آنجا بستری 

بود، کسی که بیشتر به او رسیدگی می کرد و 

پرستاری می نمود من بودم، او هم در خانه، 

ری داشت مرا تنها مرا می شناخت و هر وقت کا

 صدا می زد. 

از ویژگی های اخلاقی شهید بزرگوار این بود که 

با آن همه مشکلات مریضی نمازش را در اول وقت 

می خواند: او جوش حسینی خاصی داشت و گاهی 

حسین »اوقات ناخودآگاه سینه می زد و می گفت: 

و «. حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست

من دعا کن که شهید  همیشه به من می گفت: برای

بشوم، اگر شهید شدم، فردای قیامت شفاعتت 

 خواهم کرد. 

او بسیار مهربان بود و به صله ی رحم اعتقادی 

خاص داشت. هر وقت از جبهه می آمد به خانه ی 

اقوام و خویشان و حتی منزل همرزمانش می رفت 

و اگر کاری داشتند برایشان انجام می داد، و 

که اگر چیزی برای رزمنده از آنها می خواست 

 شان می خواهند بفرستند، با خود ببرد. 

در مقابل پدر و مادرش بسیار صبور و مودب بود 

و اگر گاهی عصبانی می شد، خشمش را فرو می 

 خود و اصلاً خم به ابرو نمی آورد. 

هر زمان که حقوق )مبلغ ناچیزی که آن زمان می 

اهی دادند( از سپاه می گرفت، یک وسیله رف

برای خانواده می گرفت، مثلا یک دفعه حقوق که 

گرفته بود، یک بخاری خرید و به خانه آورد، و 

پس از نصب مادرش را صدا زد و پشت او را به 

بخاری چسباند و گفت، مادر، خوب گرم بشو و 

 مرا دعا کن، و در موارد دیگر هم همینطور. 
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پس از مجروحیت هنوز پلاتین داخل پایش بود که 

واست به جبهه برود، مادرش شروع به داد و خ

فریاد کرد که هنوز خوب نشدی میخواهی بروی؟ 

او هم چیزی نگفت، و موتور گازیش را سوار شد 

و از خانه بیرون رفت، نرسیده به چهار راه 

کرد و با سر و کله باندپیچی به  بهزاد تصادف

خانه بازگشت. آنگاه رو به مادرش کرد و گفت: 

ی جبهه رفتن به من ندادی، اگر  مادر اجازه

 مرده بودم، همین بود. 

آخرین بار که میخواست به جبهه برود روی 

موتور گازی نشست و دستش را تکان داد و گفت : 

 مادر، وعده ی ما ، کربلا! 

او در نامه هایی که از جبهه می نوشت، از من 

حلالیت می طلبید و از پدرش نیز می خواست که 

را دعا کند، او عاشق شهادت  در نماز شب او

 بود و به آرزویش رسید. 
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 نقل دو خاطره 

حجه الاسلام حاج شیخ محمد جواد شیخ شعاعی نقل 

 فرمودند: 

روزی که محمود پس از مجروح شدن به کرمان 

آمده بود و وضع خوبی نداشت به عیادتش رفتم و 

گفتم محمود دیگر بس است، به جبهه نرو گفت 

و شوخی هم نکن تا جبهه هست  حاج آقا جُک نگو

 ما هم هستیم، مگر که شهید شویم. 

 و باز فرمودند: 

در جبهه که بودم، رفتم از فرمانده برای 

ساعت مرخصی گرفتم که کنارم بماند  20محمود 

چون خیلی او را دوست می داشتم او آمد و حدود 

یکی دو ساعت با من بود، بعد از آن قصد رفتن 

ساعت  20روی؟ من برایت کرد، گفتم کجا می 

مرخصی گرفته ام؟ در جوابم گفت من توی سایه 

بنشینم و دوستانم در گرمای آفتاب مشغول کندن 

سنگر باشند؟ نه، من می روم و خداحافظی کرد و 

 رفت. 
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 خاطرات يکی از همرزمان شهید 

بعد از عملیات فتح المبین جهت عملیات بیت 

فر از المقدس به جبهه اعزام شدیم، چند ن

دوستان و خویشان با ما بودند، محمود قبل از 

این عملیات مدت زیادی در جبهه حضور داشت. در 

در عملیات پاکسازی دارلک، نزدیکی  91سال 

مهاباد، زخمی شد و یک بار دیگر هم در جبهه 

های جنوب، و این دفعه که برای عملیات بیت 

 المقدس آمده بود تازه بهبودی یافته بود. 

قعاً با بقیه ی افرادی که با ما بودند او وا

فرق داشت . نه از نظر ظاهر و رفتار، بلکه از 

نظر اعتقاد و امید به شهادت. یک انگشتری 

عقیق به دست داشت، دو هفته قبل از عملیات 

چند مرتبه به او گفتم انگشترت را به من بده 

ایشان هر دفعه می گفت: من شهید می شوم تو آن 

 را بردار!

مود خیلی صبور و با حوصله بود. ما تعدادی مح

بچه های نوجوان با هم بودیم و زیاد شوخی می 

کردیم، او اصلًا ناراحت نمی شد. روز قبل از 

شهادت روزه داشت. محل استقرار ما چندین 

کیلومتر با خط اول عراقی ها که پشت نیزار 

بود فاصله داشت. عصر روز قبل از عملیات، ما 

ل به نزدیک نیزار منتقل کردند. را از این مح

ما هر چه به محمود گفتیم که روزه ات را 

گیرمان نیابد افطار کن، ممکن است دیگر غذایی 

و با این وضعیت خوب نیست روزه بگیری، قبول 

نکرد و روزه اش را به اتمام رساند. ما را به 

جلوی نیزار که بین ما و عراقی ها بود، 

یدیم ، سرشب بود . انتقال دادند، آنجا که رس

بعد از آن شام دادند و محمود روزه اش را 

 افطار کرد. 

راه عبوری در نیزار ایجاد شده بود که نیروها 

متر بعد از  211در یک صف عبور نمایند، حدود 

نیزار، خط اول عراقی ها بود که با شروع 

عملیات، خط اول عراقی ها شکسته شد و گروهان 
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بودند به سمت خط دوم  ما، آنها که سالم مانده

عراقی ها هجوم بردند، به خاکریز دوم که 

رسیدیم ، اول به یک لودر عراقی برخورد کردیم 

که پشت خاکریز پارک شده بود. محمود یک اسپری 

رنگ به همراه داشت که با آن روز لودر نوشت 

بعد هم به تعدادی نفر بر عراقی « تیپ ثارالله»

همان رنگ عبارت رسیدیم که باز هم محمود با 

را بر روی آن ها نوشت و همان جا « تیپ ثارالله»

در گیر بودیم تا اینکه صبح شد. عراقی ها ما 

 00الی  01را از همه طرف محاصره کردند، ساعت 

بود که در گودی خاکریز دوم عراق  21/2/90صبح 

پناه گرفته بودیم و از همه طرف بر سرمان 

سمت راستمان گلوله می بارید و پشت سرمان و 

میدان مین بود و سمت چپ ما عراقی ها سنگر 

گرفته و با تیر بار به سوی ما تیراندازی می 

کردند جلویمان هم خاکریز بود و بعد از آن 

نیز محدوده ی عراقی ها که در حال تردد و 

 جابجایی بودند. 

تعدادی از تانکهای عراقی نیز در بریدگی بین 

ود، قرار گرفته خاکریز که به صورت هلالی ب

بودند که کاملًا روی ما دید داشتند و بر ما 

مسلط بودند در گوی خاکریز، محمود، در سمت چپ 

من نشسته بود و ما پشت به خاکریز قرار 

داشتین، تعدادی از برادران رزمنده پشت سر ما 

و دو سه نفر از بچه ها و دوستان نیز سمت 

 راست من قرار داشتند، در همین احوال یک

گلوله تانک به پشت سر ما و میانه ی خاکریز 

اصابت کرد و ترکش هایی از آن به سینه و قلب 

محمود خودرو و او روی زمین افتاد. من هم 

دستم ترکش خودر و بقیه ی دوستان نیز همه 

زخمی شدند، البته بچه هایی که پشت سرما قرار 

داشتند، همگی شهید شدند. بعد از آن عراقی ها 

وی خاکریز و ما را اسیر کردند. یکی ریختند ر

از دوستان که زخمی شده بود و بعداً اسیر شد 

می گفت: دیدم که یک سرباز عراقی دستش را روی 
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صورت و چشم محمود کشیده و چشمان آن شهید والا 

 مقام را بست. 

من در مدت اسارت ، خیلی در مورد محمود فکر 

خیلی  کردم و دیدم که او ظاهراً با ما بود ولی

با ما فرق می کرد او آرزوی شهادت داشت، و به 

آرزویش هم رسید. به امید اینکه از رهروان 

 راه شهدا باشیم. 

 6خاطره ای ازسردار حسنی

بهار زیبای اهواز را پشت سر می گذاشتیم. 

محمود محمدی را در مدرسه پروین اعتصامی 

اهواز زیارت کردم، ایشان در جمع بچه های 

مجید و علی ضیایی، علی محمدی، قناتغستان )

ملک قاضی زاده و قاسم محمدی( بود. با هم می 

گفتند و می خندیدند. محمود لباس سبز سپاه بر 

تن داشت. به ظاهر بنده نگاه کرد. بسیار 

اصرار داشت که اگر شهید شدی مرا شفاعت می 

کنی؟ عرض کردم بنده شایسته نیستم، ولی شما 

 شهید می شوی! 

زمان کمی به خط اعزام شدیم در  پس از مدت

عملیات بیت  02: 81ساعت  01/2/90تاریخ 

المقدس، با رمز یا علی ابن ابیطالب آغاز شد. 

اهداف خود، خاکریز اول و دوم دشمن را تسخیر 

نمودیم. نزدیکی های ظهر بود که علی محمدی و 

علی ضیغمی آمدند و گفتند که محمود محمدی 

 حش شاد ترکش خورد و شهید شد. رو

                                                 
0

آزاده ی سرفراز و جانباز بزرگوار سردار حسنی هم - 

اکنون ریاست سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران را 

 بر عهده دارند.



011 

 
  حریم عشقدر

 ياد همه ی شهیدان بويژه شهید محمود محمدی 

قصرره گررویم تررا دهرری 

 سررررر، نالرررره هررررا

بعررد از آنکرره شرراه 

 خونهررا ریخررت، رفررت

دشررمنان دیررن و قرررآن 

 و شرررررررررررررررررف

جنررگ تحمیلرری برره راه 

 انداختنرررررررررررررد

رهبررر آزادگرران پیررر 

 خمرررررررررررررررررین

داد فرمررررران برررررر 

 جوانرررررران وطررررررن

هررین کرره دفررع ایررن 

 سررررریاهیها کنیرررررد

نوجوانرران و جوانررانی 

 یمفهررررررررررررررررر

بررا ولایررت زنررده آن 

 رزمنررررررررررررردگان

هر  خالی از  مانی  مرد

 ادعرررررررررررررررررا

شور  قط  ها ف سر آن در 

 حسرررررررررررررررررین

هررر چرره فرمرران داد 

 آنهرررا هرررم مطیرررع

آگرره از اهررداف خررود 

 در ایرررررن نبررررررد

هی  مود از گرو بود مح

 ایرررررررن چنرررررررین

او ز سررر بگذشررت تررا 

 شررررررد سرررررررفراز

برررا نبررررد خرررود دل 

 دشررررررمن شررررررکافت

خوش  لبلان  غرض آن ب ال

 نرررررررررررررررررروا

بر خ ند  له آورد صم حم

 زبرررررررررررررررررون

شرررح جانبررازی سرررخ  

 لالررررررره هرررررررا

پرریش اربابرران خررود، 

 آن تیرررررره بخرررررت

سرررالها خرررورده در 

 ایرررن مرترررع علرررف

یران  ندان ا خون فرز

 ریختنررررررررررررررد

آنکرره رهرررو بررود در 

 راه حسررررررررین )ع(

آن جوانرران غیررور و 

 پرررررررر فطرررررررن

مرزهررررا پرررراک از 

 مناهیهررررا کنیررررد

رادمردانرری برررون از 

 ترررررررس و برررررریم

ان ولرری سررر برره فرمرر

 داده بررررره جررررران

پرراک و صررافی گشررته 

 از عُجررررب و ریررررا

گرروش بررر فرمرران آن 

 پیررررررر خمررررررین

یر و  بس دل صفدرانی 

 برررررررس شرررررررجیع

گرم  نگ  جام ج لت ان ع

 و سررررررررررررررررد

خود  جان  بان  کرد قر

 در راه دیررررررررررن

شد  کرد و ب فدا  تن 

 محررررررم بررررره راز

روح پرررراکش سرررروی 

 علیّرررررین شرررررتافت

آن یررلانِ دیررن مرردارِ 

 برررررررا خررررررردا

ترررا کررره شرررد آن 

 اژگرررونیرررادوبودش و
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منهررردم شرررد لشرررکر 

 صرررررررررررررردّامیان

 

گشررت ایررران سرررفراز 

از امتحررررررررررران
0

 

 

                                                 
0
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 پیشگفتار

آنگاه که فرشتگان در مورد خلیفه قرار دادن آدم 

در روی زمین، به خداوند یکتا، زبان اعتراض 

گشودند و گفتند که ما خود تسبیح و تقدیس ترا می 

گوییم و چه نیازی است که این آدم سفّاک خونریز را 

داد، من  به خلیفه الهی برگزینی؟ خداوند جواب

 چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. 

یعنی من فقط تسبیح گو نمی خواهم، بلکه تسبیح گوی 

 عاشق می طلبم که آنهم در آدم است و در شما نیست. 

 جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و     

بر آدم زد
0
 

عشق فرشتگان، زیباشناس نبودند تا عاشق شوند، چون 

از دیدن و شناختن زیبایی ها حاصل می شود، اگر 

موجودات عالم، زیبا شناس نباشند، هیچوقت عاشق 

نمی شوند. خداوند زیبای علی الاطلاق است، لذا 

 عالیترین عشق، عشق به خداست. 

کسانی که صرفاً عاشق غیر خدا می شوند، عشقشان 

 ناقص و ناتمام است. 

 تغنی استز عشق ناتمام ما جمال یار مس

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی   

زیبا را
2

 

هر عشقی باید در راستای عشق به خدا باشد و اگر 

چنین بود خوشا به حال آن عاشق و معشوق، اینکه می 

 گوند: 

عاقبت ما را  عاشقی گرزین سرو گر زان سر است

بدان سر رهبر است
8
 

لور منظور همین عشقهای مجازی است که می تواند تب

 عشق حقیقی باشد. 

شهید عرب پور و همرزمان شهیدش دلدادگانی بودند 

که منحصراً عشق به خدا و شهادت در راه او را 

 ترجیح دادند. 

آنان با اقتدا به سالار شهیدان، در ردیف گواهان 

این آدم استحقاق »فرموده ی خدا به فرشتگان که 

به  قرار گرفتند، و خلیفه ی« خلیفه اللهی را دارد

 حق خدا، در زمین شدند. 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
2

 دیوان حافظ- 
8

 مثنوی مولوی- 
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 قدردانی از نعمت وجود امام

شهید در اولین فراز از وصیتنامه خود، پس از 

حمد و ثنای الهی و فرستادن درود و سلام بر 

پیامبران عظیم الشان بویژه پیامبر اسلام صلی 

الله علیه و آۀه و ائمه ی طاهرین و امام امت می 

 نویسد: 

انسانهای سعادتمندی اینک، ما خودمان را از »

می دانیم که در سایه رهبر بزرگ و مردم 

ایثارگرمان، این افتخار را داریم که پرچم 

 «توحید را به اهتزار در آوریم.

آن روز که امام از پیش ما رفت، وعده داد که 

طولی نمی کشد که باز می گردد، او گفت یاران 

واقعی من در گهواره ها هستند که در زمانی نه 

ان دور مرا طلب می کنند و من باز می چند

به  0857بهمن ماه  02گردم، امام سرانجام در 

 ایران بازگشت، آنهم چه بازگشتی! 

هُدهُد  مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

 خوش خبر از طرف سبا بازآمد

برکش ای مرغ سحر نعمه ی داوودی را    که 

 سلیمان گل از طرف هوا بازآمد 

ند فهم زبان سوسن     تا بپرسد عارفی کو که ک

 که چرا رفت و چرا بازآمد 

مردمی کرد و کرم ، بخت خداده ی من   کان بت 

ماه رخ از راه وفا، باز آمد
0
 

آری آن هُدهُد خوش خبر و آن مرغ سحر با نغمه ی 

داوودی بازگشت و دلهای مستهد را بیدار کرد. 

 همانان که خود گفته بود یاران من هستند، 

عجب امام را یاری کردند، یاری ای که در  آنان

تاریخ اسطوره شد و خود آن عزیز فرمود یاران 

 من، تاریخ را رو سفید کردند، 

خداوند، پس از ارسال یازده نور مقدس که همگی 

در اثر ظلم ظالمین جان به شهادت سپردند، این 

آخرین را نگه داشت و گویی بعد از آنهمه 

                                                 
0

 دیوان حافظ- 
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در مورد ظهور آخرین التماس و دعای اهل دل، 

امام )ع( خداوند فرموده باشد که یک نفر را 

به عنوان پیش قراول می فرستم اگر قدر او را 

دانستید، معلوم می شود که این دفعه راست می 

گویید و هر وقت دوازدهمی را بفرستم براحتی 

 او را به ستمکاران نمی سپرید. 

د و مثل اینکه آن پیش قراول، امام بود، که آم

و مردم بخصوص جوانان، قدر او را شناختند و 

 در دفاع از هدفش جانها باختند. 

پس از غیبت کبرا، در قرون متمادی از تاریخ 

اسلام کسی با ویژگی های امام قد علم نکرد، و 

این خود نشان این حقیقت است که خداوند این 

مردم را شایسته دید و امام را به آنها 

ی شهید که می گوید: ارزانی داشت و اشاره 

اینک ما خودمان را انسانهای سعادتمندی می 

دانیم که در سایه ی رهبر بزرگ و مردم ایثار 

گرمان، این افتخار را داریم که پرچم توحید 

را به اهتزار در آوریم، یک مطلب کاملًا درستی 

 است.

اکنون منادی اسلام ناب، ملت ایران هستند، و 

آن به سراسر دنیا  وظیفه دارند که در گسترش

 تلاش نمایند. 
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 صدور انقلاب

شما ای برادران و خواهران عزیز و ای هم »

وطنان گرامی. آگاهیتان به کمال رسیده و 

زمینه ی صدور انقلاب فراهم شده است. تلاش و 

کوشش شما به انقلاب سرعت می بخشد، از تلاش و 

کوشش خود دریغ نفرمائید که مسئولیتی عظیم بر 

قسمتی از وصیتنامه ی شهید «. هادیدگردن ن

 غلامعباس عرب پور 

تاریخ در مورد جنگ خندق و یا احزاب می 

نویسد: مسلمانان در آن زمان بخاطر اینکه در 

اقلیت بودند و دشمان قوی پنجه ای قصد نابودی 

اسلام را داشتند، با پیشنهاد سلمان فارسی و 

دستور پیامبر )ص( برای نجات خود شروع به 

دن خندق در اطراف مدینه نمودند. در روزی کن

از همین روزها، هنگامی که در اثر ضربه ی 

کلنگ مسلمانی بر سنگ، جرقه ای حادث شد، حضرت 

رسول )ص( فرمودند: من در برق این سنگ دیدم 

که اسلام به زودی کشورهای قدرتمند دنیا را 

 فتح خواهد کرد. 

را  این سخن حضرت، تعجب بسیاری از مسلمانان

به همراه داشت که می گفتند ما امروز برای 

م دورمان را خندق می کنیم . پس نجات خود داری

گونه به زودی آن فتح های عظیم را خواهیم چ

نمود، ولی بسیاری از آنان زنده ماندند و آن 

پیروزی هایی که پیامبر )ص( پیش بینی کرده 

بود به چشم خود دیدند. امام و رهبر ما نیز 

ایل جنگ، آن زمان که کشور در اوج در ا و

مشکلات بود، از یک طرف حمله ی دشمن تا دندان 

مسلح به قصد سرنگونی رژیم و از طرف دیگر 

محاصره ی اقتصادی از سوی تمام کشورها، و نیز 

در زمانی که جز یکی دو کشور ، تمامی دنیا در 

مقابل ما ایستاده بودند، دم از جهانگیر شدن 

ما انقلابمان را به »فرمودند انقلاب زدند و 

برای خیلی ها « تمام دنیا صادر خواهیم کرد

این توهم توام با تعجب بوجود آمد ما، که 
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اکنون همه ی دنیا در مقابلمان با تمام قوا 

اعم از فیزیکی و فرهنگی ایستاده اند، چگونه 

 انقلابمان را صادر می کنیم؟!

د امام با ژرف نگری و دور اندیشی که داشتن

سخن به گزافه نمی گفتند، ایشان قریب به این 

ما بدون اینکه با کسی جنگ »مضامین فرمودند: 

بکنیم و خون کسی را بریزیم و یا قصد 

کشورگشائی داشته باشیم، انقلابمان را صادر می 

کنیم، ما چون هدفی را که پیامبران دنبال می 

کردند، دنبال می کنیم و قصد ما آزادسازی 

ند مستکبران و یوغ زورمداران و ملتها از ب

اشاعه ی حق و حقیقت است، لذا ملتها به ما 

 روی می آورند. 

ما را با »مفهوم سخنان امام این بود که 

دولتها کاری نیست، ما قلبهای ملت ها را فتح 

و تسخیر می کنیم و اینست معنی صدور انقلابی 

 « که از آن دم می زنیم.

ده از فرمایشات بلی، شهید عرب پور با استفا

امام، در وصیتنامه خود به همگان توصیه می 

کند که باید با سازندگی خود و نشان دادن 

چهره ی صحیح از اسلام ناب، این سخن امام را 

به فراموشی نسپرده و در پی تحقق آن که همان 

 صدور انقلاب است بکوشیم. 
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 صبحدم زيبای شهادت 

تنامه خود شهید عرب پور در قسمتی دیگر از وصی

 می نویسد: 

آرزو دارم که صبحدم زیبای شهادت در راه خدا »

را همراه با طپش قلب نیرومند رهبرم برگزار 

 «.نمایم

یکی از رمزو پیروزی در دفاع مقدس به تزکیه و 

ما بود که در  تهذیب نفس پرداختن رزمندگان

سایه ی آن ، حقانیت حرکت امام و خود را می 

ای از مقامات معنوی  دیدند، آنان به درجه

رسیده بودند که این دنیا چون زندانی برایشان 

بود و هر لحظه قصد شکستن این قفس و پرواز در 

 ملکوت را داشتند. 

چند  مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست    به 

هوای سرکوبش پر و بالی بزنم
0
 

آن سبک روحان عاشق، خواستار رهایی از قفس تن 

شده و به قول شهید، شهادت را صبحدم زیبای 

آزادی از قیودات مادی و پرواز در ملکوت و 

قرب جانان می دانستند لذا دلیرانه به 

استقبال مرگ می رفتند و رمز پیروزی آنها در 

مقابل آنهمه اسلحه های دشمن همین شجاعت و 

 گذشتگی آنها بود.  دلیری و از خود

آنان بواسطه نزدیکی و تقرب به خدا، مورد 

عنایات خاصیه ی الهی قرار گرفته و او هم 

اسلحه ی دشمن را در مقابلشان کُند می کرد و 

یا از کار می انداخت. تعداد گلوله هایی که 

صدامیان بر سر نیروهای ما ریختند به اندازه 

 ی چند برابر جمعیت ایران بوده، آنها

هنگامیکه نیروهای ما را زیر آتش می گرفتند 

مانند باران گلوله می ریختند و خاطر جمع که 

حتی مورچه های این منطقه هم همگی نابود شده 

                                                 
0

 منسوب به مولوی- 
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اند تا چه رسد به انسانها، ولی پس از مدت 

کوتاهی، صدای الله اکبر نیروهای ما بلند می شد 

و آنها را مات و مبهوت و دچار سر درگمی می 

  کرد.

دشمنان ما در این مسئله مانده بودند و هنوز 

هم مانده اند که چگونه بود ک با این همه 

اسلحه ی مدرن و فراوانی نیرو، غلبه بر 

ایرانیان ممکن نشد؟ آنان از این رمز غافل 

بودند و هستند که اگر کسی خود را به خدا 

سپرد و طوق بندگی خدا را به گردن انداخت و 

د داد، و از مرگ نهراسید و سر به فرمان معبو

آرزوی شهادت داشت. این وعده ی الهی است که 

نصرت و یاری خداوند را نصیب خود خواهد کرد. 

از سوره ی  07همچنانکه خداوند در آخر آیه ی 

یاری کردن مومنان بر ما فرض »روم می فرماید: 

«است
0

 

شهید عرب پور، این نوجوان پاک باخته، در 

معنوی که در خود ایجاد  سایه ی آن استعداد

کرده بود، با عنایت خداوند، به مرحله ای 

رسیده بود که سعادت را شهادت می دید و برای 

رسیدن به آن لحظه شماری می کرد و لذا به 

هیچگونه »خانواده اش توصیه می کند، که 

ناراحتی به خودتان راه ندهید و از اینکه از 

باشید که بین شما رفتم، جشن بگیرید و خوشحال 

 «.فرزندتان به آرزویش رسیده است

                                                 
0

 و کان حقاً علینا نصرُ المومنین- 
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 توصیه به دانش آموزان 

و یک نصیحت هم در روزهای آخر عمرم به بچه »

ها دارم و آن این است که درس بخوانند، که 

درس خواندن هم خودش، مشت کوبنده ای بر دهان 

قسمتی از وصیتنامه ی شهید « دشمنان است

 غلامعباس عرب پور 

یشرفتهای علمی آنها به جد آگاهی ملتها و پ

همانطور که شهید اشاره کرده است از مشت که 

چه عرض کنم مانند شلیک خمپاره به سوی غرب، 

مخصوصاً آمریکا است. آنها بوسیله حکام دست 

نشانده ی خود در کشورهای تحت سلطه، سعی 

دارند که ملتها را مصرف کننده بار آورده و 

دارند. برای از هر نوع خلاقیت علمی بر حذر 

مثال وقتی از دست اندرکاران رژیم شاه سوال 

می شد که چرا فلان وسیله را در خود مملکت 

تولید نمی کنید؟ می گفتند: ما پول داریم و 

چه اجباری داریم که خود را به زحمت 

بیندازیم؟ خارجی ها زحمت ساختنش را می کشند 

و ما آماده می خریم و مصرف می کنیم. این یک 

استثماری بود که به خورد ملت ها می  شعار

 دادند. 

آنها سعی داشتند که آموزش و پرورش ما، پوچ و 

توخالی و فقط، وسیله ی سرگرمی باشد و اگر 

روزی معلمی، یا دانش آموزی، دست به ابتکار 

علمی می زد، بلافاصله جلو او را می گرفتند و 

تهدید می کردند که کارش به این کارها نباشد 

اینجاست که می فهمیم تنبلی و درس  و از

نخواندن دانش آموز، خدمتی جانانه به دشمن 

 است و او را خوشحال می کند. 

پس از پیروزی انقلاب حضرت امام علیه الرحمه 

به دانش آموزان یک توصیه مهم فرمودند که : 

« اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید»

بر دهان  و این جمله، هشدار و مشت محکمی

 آمریکا و ایادیش بود. 
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لذا هر دانش آموز در قبال توصیه ی حضرت امام 

علیه الرحمه و شهدا، مسئولیت دارد که درس 

بخواند، تا کشور مجبور نباشد برای حل مشکلات 

علمی و صنعتی، دستش را پیش خارجی ها دراز 

 کند. 

 پوشش اسلامی 

به شهید عرب پور در قسمتی از وصیتنامه ی خود 

خواهرش، در مورد پوشش اسلامی توصیه می کند و 

 می گوید: 

و وصیتی به تو ای خواهرم، که ، حجاب تو از »

 « خون من کوبنده تر است

این یک شعار تنها نیست، بلکه یک حقیقت است ، 

زیرا فرهنگ حجاب داشتن، درست نقطه ی مقابل 

بی حجابی و بد حجابی است که دشمن از آن دفاع 

، دشمن از اینکه حقایق اسلام زنده می نماید

شود نگران است، او در پی این است که اسلام 

قدرت پیدا نکند و معارف اسلامی در دنیا 

او دوام و رشد خود را در گرو شناخته نشود. 

نه تنها محو معارف اسلامی، بلکه اضمحلال 

معیارهای انسانی می دانند و به همین جهت 

را ترویج نموده و  فرهنگ برهنگی و قانون جنگل

از بی بند وباری او اشاعه ی فحشا و آزادی 

 « جنسی بشدت پشتیبانی می نماید.

فرهنگ غربی بخصوص آمریکایی حیاتش در غفلت و 

بی خبر نگه داشتن ملتها و بی هویت کردن 

آنهاست و از اینکه روزی ملتی به هویت و 

فرهنگی خود یا فرهنگ اسلامی باز گردد، بشدت 

 «. ی می نمایدپشتیبان

فرهنگ غربی بخصوص آمریکایی حیاتش در غفلت و 

بی خبر نگه داشتن ملتها و بی هویت کردن 

آنهاست و از اینکه روزی ملتی به هویت و 

فرهنگ خود یا فرهنگ اسلامی باز گردد، بشدت 

هراسناک است چون آنوقت است که دیگر جایی 

برای او در دنیا نیست و به زباله دان تاریخ 

رده می شود و از همین روست که با حجاب که سپ
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یکی از معیارهای انسانیت و اسلامیت است 

مخالفت می ورزد و لذا هر زنی که حجاب خود را 

حفظ کند گویی گلوله ای بسوی دشمن شلیک می 

نماید. و به همین دلیل شهید توصیه به حفظ 

 حجاب می نماید. 
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ر از زندگینامه ی بسیجی شهید غلامعباس عرب پو

 زبان مادر محترمه ی او 

مصادف با ماه محرم، هنگامی که  0806در سال 

برای سرکشی به اقوام و برای شرکت در جمع 

عزاداران سالار شهیدان از شهر کرمان به روستای 

داهوئیه ای رفته بودیم تا در طول دهه محرم 

همراه با روستائیان پاک و با اخلاص به عزاداری 

مشغول باشیم، درست در روز  سرور آزادگان جهان

دوازدهم محرم، خداوند این فرزند عزیز را به ما 

عطا کرد.
0

بنظرم این خواست خداوند بود که او  

در روستا بدنیا بیاید تا در طول عمرش بدور از 

هر گونه غرور و آلایش و تجمل پرستی، همچون 

اهالی آنجا پاک و ساده باشد و از آنجائیکه قدم 

عرصه ی جهان، همزمان با ماه محرم نهادن او به 

و ایام سوگواری حضرت سید الشهداء و یاران با 

وفایش از جمله حضرت عباس علمدار کربلا بود، با 

نظر پدرش نام او را  غلامعباس گذاشتیم. مادر 

شهید در ادامه می فرمایند بسیاری از اوقات 

هنگامی که او را صدار می زدیم به یاد حضرت 

ادیم و برای آن حضرت گریه می عباس می افت

 کردیم. 

سال از عمر با برکت شهید، در  9پس از سپری شدن 

دوره ی ابتدایی وارد برای گذراندن  0855سال 

دبستان سردار جنگل شد و دوره ی راهنمایی را هم 

)سید جمال الدین(  20در مدرسه راهنمایی شهداء 

سپری کرد. در سال اول راهنمائی از چند مورد 

ر مرگ حتمی، نجات یافت و این مصلحت خداوند و خط

مشیت الهی بود که او حفظ شود، تا جانش در راه 

اعتلای کلمه ی حق فدا و خون پاکش در پای درخت 

اسلام بریزد. در این همین جا یادآور می شویم 

سوره ی مبارکه ی آل عمران را که می  059آیه ی 

مانند فرماید: ای گروندگان به دین اسلام، شما 

آنانکه راه کفر و نفاق را پیمودند و گفتند اگر 

                                                 
0

پدر شهید آقای حاج حبیب ا... عربپور و مادر ایشان - 

حاجیه ربابه خانم عرب پور که بازنشسته ذوب آهن و شرکت 

سیمان می باشند. و هم اکنون در کرمان زندگی می کنند، 

تدین و حسن اعتماد مردم به این خانواده، مخصوصاً در 

 محله زبانزد است.بین اقوام و اهالی 
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برادران و خویشان ما به سفر نرفته و یا به جنگ 

حاضر نمی شدند به چنگ مرگ نمی افتادند، 

نباشید. این آرزوی باطل را خدا حست دلهای آنان 

کرد وخداست که حیات بخشد و بمیراند و به هر چه 

 کنید آگاه است.

ر کسی در دست خداوند است و آری حیات و ممات ه

چه نیکوست که با این اعتقاد، از خداوند 

بخواهیم که مرگ ما را در راه خودش قرار دهد، 

زیرا سعادتی و توفیقی بالاتر از شهادت در راه 

 خداوند نیست. 

غلامعباس، بعد از اینکه به سن نوجوانی رسید و 

دانست که جنگ بین کفر و اسم است، فهمید که 

ه وظیفه ی شرعی خودش که همانا شرکت فعال باید ب

در صف رزمندگان اسلام است، عمل نماید و به همین 

منظور چندین مرتبه به واحد بسیج، جهت اعزام به 

جبهه مراجعه کرد، ولی به وی جواب می دادند که، 

سن شما از نظر قانونی کم است، و ایشان هم به 

خدمت  لحاظ عشق و علاقه ی زیاد، وقت خود را در

پایگاه مقاومت بسیج محل می گذارند و شبها به 

برنامه گشت و نگهبانی می پرداخت و بعضی روزها 

به فعالیتهای دیگر بسیج مشغول بود. بواسطه ی 

عشق فراوانش به جبهه و بدلیل عدم اعزام از در 

ستاد لشکر ثارالله در قسمت فنی شمغول به خدمت شد. 

پری شدن زمان او پس از بازگشت از اهواز و س

کوتاهی، مجدداً به بسیج مراجعه و خواستار اعزام 

به جبهه شد که به سفارش آشنایان، در تاریخ 

روز در پادگان قدس آموزش دید  85بمدت  05/4/90

و سپس به جبهه اعزام شد. حضور او در جبهه در 

به فرماندهی سردار شهید علی بینا و  000گردان 

نا به گفته ی در گروهان علی اکبر بود، ب

فرمانده گردان، او در بین بچه ها به فردی 

شاداب و با روحیه و شوخ طبع مشهور بود و معمولاً 

با شوخی های با مزه، بچه ها را شاد و خندان می 

کرد )بنا به اظهار یکی از همرزمان شهید پس از 

شهادت ایشان احساس می شد که شاد کننده ی 

خره پس از گذشت گروهان را از دست دادیم(. بالا

در تاریخ  4مدتی عملیات بزرگ و پیروز والفجر 

در منقطه فاو آغاز و غلامعباس به  20/00/90

همراه همرزمان خود با ذکر یا زهرا )ص( 
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پیروزمندانه از اروند رود گذر کرده و وارد فاو 

بهمن )سالروز پیروزی انقلاب  22شدند. که در روز 

به اظهار یکی از  سالگی و بنا 05اسلامی( در سن 

همرزمانش در حالیکه مشغول کندن سنگر بود، 

ترکشی از خمپاره بعثیان حنجره ی او را نشانه 

رفت و بدین حالت او فدایی عباس )ع( شد و با 

عشق به کربلا جانش را برای اسلام در کف اخلاص 

 گذاشت و به ملکوت اعلی متصل گشت. 
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 س عربپوروصیتنامه ی پاسدار شهید اسلام غلامعبا

 بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تحسبنَّ الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل 

 احیاءَ عند ربهم يُرزقون

مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند 

مرده اند بلکه زنده اند و نزد خداوند روزی 

 می خورند....

 يا زهرا...

بنام خداوندی که ما را آفرید و به ما روزی 

برای راهنمایی ما پیامبران و امامانی داد و 

را نیز فرستاد تا ما را براه راست هدایت 

کنند، خداوندی که ما را می میراند و دوباره 

 زنده می کند. 

ضمن درود و سلام بر تمامی پیمبران، خصوصاً نبی 

اکرم، خاتم پیامبران حضرت محمد )ص( و سلام و 

و  درود بر دختر گرامیشان، حضرت فاطمه )س(

دوازده امام و چهارده معصوم )ع( و درود و 

سلام بر امام امت، پیر جماران، امید مستضعفان 

، یار محرومان ، حضرت آیت الله العظمی امام 

خمینی و درود و سلام بر تمامی شهدای صدر 

اسلام، از بدر و حنین و صفین تا کربلای ایران 

و سلام و درود بر تمامی پدران و مادران شهدای 

اسلام که آنچنان فرزندانی تربیت کردند و 

تحویل اسلام و انقلاب دادند که در راه خدا 

جانشان را نثار نمایند. و سلام و درود بر 

تمام کسانیکه در راه خدا خدمت می کنند. در 

هر لباس و در هر مکان که هستند و همه ی آنها 

 رضای خدا می تپد. که قلبشان برای 

ز انسانهای سعادتمندی اینک ما خودمان را ا

میدانیم که در سایه رهبر بزرگ و مردم 

ایثارگرمان این افتخار را داریم که پرچم 

توحید را به اهتزار در آوریم. پرچم توحید 

احتیاج به خون دارد، خون انسانهای پاک و 

آگاهی که به خاطر احیای عقیده شان به جهاد 

 فی سبیل الله برخاستند. 

خواهران عزیز و ای هموطنان  شما ای برادران و

گرامی آگاهیتان به کمال رسیده است و زمینه ی 
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صدور انقلاب فراهم شده است. تلاش و کوشش شما 

به انقلاب سرعت میبخشد. از تلاش و کوشش خود 

دریغ نفرمائید که مسئولیتی عظیم به گردن 

 نهادید. 

آرزو دارم که صبحدم زیبای شهادت در راه خدا 

تپش قلب نیرومند رهبر برگزار  را همراه با

 نمایم. 

پدر و مادر بزرگوارم چند کلمه سخن نیز با 

شما دارم و آن این است که اگر من لیاقت 

شهادت را داشتم. خواهش می کنم که بر سر مزار 

من گریه نکنید. و زینب وار صبر نمایید. ضمن 

عرض سلام بر برادران کوچکم، امیدوارم که شما 

 من انتخاب کردم انتخاب کنید.  هم راهی را که

پدر و مادر عزیز و گرامیمی، برادران و 

خواهران محترمم، مرا ببخشید. که در زمان 

حیاتم ثمره ای برای اسلام و شما نداشتم و 

اینک با خون خودم دینم را نسبت به شما و 

اسلام اداء میکنم و از اینکه از بین شما رفتم 

ندهید، و برایم هیچگونه ناراحتی به خود راه 

جشن بگیرید و خوشحال باشید که فرزندتان به 

آرزویش رسیده است. جشن بگیرید و خوشحال 

باشید که فرزندتان راهی را رفته است که 

 امامان و پیامبران رفته اند. 

یک نصیحت هم در روزهای آخر عمرم به بچه ها 

که درس بخوانند که درس خواندن هم خودش یک 

دهان دشمنان است، موفقیت شما مشت کوبنده بر 

 و اسلام را آرزومندم. 

حجاب تو کوبنده »و وصیتی هم به خواهرم، که 

 «. تر از خون من است

 خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار 

رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما. دیدار ما 

 کربلا 

 غلامعباس عربپور 05/00/90سه شنبه 
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به ويژه شهید غلامعباس  به ياد همه ی شهیدان

 عرب پور 
به  نون  سحر ک مرغ  ای 

 یرررررررررررررررررادآر

شور  شق و  مه ع از آن ه

 و فریررررررررررررررراد

باده ی  گان  می زد زان 

 عشرررررررررررررررررررق

عرب  تو از  ما  یادی بن

 پرررررررررررررررررررور

بُررد نررام خوشررش غررلام 

 عبرررررررررررررررررراس

دیگررر تررو بگررو از آن 

 شررررررررررررررررهیدان

دیرردی کرره چگونرره پررر 

 کشرررررررررررررررریدند

تش و  یان آ که م یدی  د

 خرررررررررررررررررررون

بردنررد یررورش چررو شرریر 

 شرررررررررررررررررررزه

یان بس نک ین م ته در ا

 نهفتررررررره اسرررررررت

که  قدرتی  مه  با آن ه

 دشررررررررررررررررررمن

امررا چرره شررد آن همرره 

 مهمرررررررررررررررررات

گررروییم بررره دشرررمنان 

 غافررررررررررررررررررل

آنگررررره کررررره ز روی 

 اضرررررررررررررررطراری

خالق  سوی  به  کرد  رو 

 خرررررررررررررررررررود

البترررره و را جررررواب 

 گویررررررررررررررررررد

ای دشررررمن غافررررل و 

 سررررررررررررررررتمکار

خواب  به  شما  که  گه  آن

 بودیرررررررررررررررررد

به  عا و ند کر و د با ذ

 و عجرررررررررررررررررز

درخواسررت از او ترروان 

 رتو قررررررررررررررررد

رمررررز دگررررری در آن 

 نهفتررررررره اسرررررررت

نین  شان چ سته دعای پیو

 برررررررررررررررررررود

از دشررت جنررون و جنررگ  

 خونبرررررررررررررررررار

از لالررره رخررران بررراغ 

 ایثررررررررررررررررررار

لدار صل د جام و  سرمت ز 

آن وصررال حررق و محرررم 

 یررررررررررررررررررررار

شررد کشررته برره راه آن 

 فرررررررررررررررررادارو

آن جررران بکفررران دشرررت 

 خونبرررررررررررررررررار

بررا شرررق برره سرروی حرری 

 دادار

مردانرره برره دشررمن دغررل 

 کررررررررررررررررررررار

تررا خررورد شکسررت و شررد 

 نگررررررررون سررررررررار

رازی کرره نمرری رسررد برره 

 پنرررررررررررررررررردار 

از اسررلحه داشررت وقررت 

 پیکررررررررررررررررررار

کرری کُنررد نمودشرران برره 

 یکبررررررررررررررررررار

خوار می  گان آد یا زد  دن

هرررر بنرررده ی خرررالص و 

 صرررررررررررررررررفاکار

از روی نیررررراز شرررررد 

 طلبکرررررررررررررررررار

او  گرررررردد ز بررررررای

 هررررررررررررررررروادار

ای کرررور دل، ای عنرررود 

 بیمررررررررررررررررررار

یدار ند ب خدا بُد  مردان 

تار گار مخ گه کرد  بر در

تررا برشررکنند خصررم برری 

 عررررررررررررررررررررار

و آن عشررررق شررررهادت و 

 سررررررررررررررررررردار

گررردیم شررهید و همرردم 

 یررررررررررررررررررررار

لدار کوی د قیم   گردیم م

آن قررررادر متعررررال ، 

 دادار

آسررران بنمرررود جنرررگ و 
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پررررواز کنررریم و پرررر 

 گشرررررررررررررررررایم

آن خرررررالق مهرررررر و 

 مهربرررررررررررررررانی

جان  عای  سخ آن د در پا

 سررررررررررررررررررروز

شررد فررتح و ظفررر نصرریب 

 آنرررررررررررررررررران
 

 

 پیکررررررررررررررررررار

دشررمن برره شکسررت کرررد 

 0اقرررررررررررررررررررار
 

                                                 
1
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 پیشگفتار 

سیزده ساله، چهارده ساله، پانزده ساله، 

شانزده ساله، عجب! اینها که هستند؟! این بچه 

ها اینجا چه می کنند؟! اینجا، جبهه ی جنگ 

 است نه میدان بازی. حتماً اشتباهی آمده اند.

کسانی که حفظ کشور را به باید متخصصین و 

عهده دارند جنگ کنند ، نه این بچه ها .... 

هر کشور برای خود یک ارگان دفاعی دارد که 

ارتش نامیده می شود و ارتش موظف است، در 

هنگام هجوم بیگانگان، از کیان مملکت دفاع 

نماید. نیروهای ارتش مدتها با انواع و اقسام 

تاکتیک ها را سلاح ها آشنا شده اند و انواع 

آموزش می بینند و در مانور ها، آموزش های 

تئوریک را به صورت عملی تجربه می کنند، برای 

چنین روزهایی، اینطور نیست که هر کس از راه 

 رسید، مرد جنگ باشد و اسلحه به دست بگیرد. 

نمی دانم! مانده ام! که این دیگر چه جبهه ای 

نه، هیچ  است که بچه ها هم مرد جنگ شده اند!

شکی به دل راه نده و تعجب هم نکن باورت شود 

که اینجا واقعاً جبهه است و این بچه ها مرد 

 جنگ اند. 

آری، این جبهه با جبهه های کلاسیک فرق می 

کند، اینجا عشق بر تخصص غلبه دارد، اینجا 

بار جنگ را، عاشقان به دوش دارند، ینجا 

. آنها ارتشش هم با ارتشهای دیگر فرق می کند

قبل از اینکه یک رزمنده ی متخصص باشند یک 

عاشق اند. بلی این بچه ها کسانی هستند که در 

هنگام حمله تانکهای دشمن سوار موتور می شوند 

و با آرپی جی به جان تانک ها می افتند، ده 

تا بچه دویست تا تانک را حریفند. حالا متوجه 

 شدی که چی شد؟ 

بازی اشتباه  بچه ها اینجا را با میدان

نگرفته اند. اینها نوجوانان عاشقی هستند ، 

که اگرچه تمرین رزمی زیادی ندارند و متخصص 

در دفاع نیستند، اما تمرین عاشقی فراوان 
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کرده اند. این نوجوانان گر چه هنوز فرصت 

گناه کردن پیدا نکرده اند با این همه نیمه 

های شب به درگاه خداوند ضجه و ناله می زنند 

 و از او طلب بخشش و پیروزی می کنند. 

آنها می گویند، اگر ما خالق انسانهای پاک و 

انسانهای جنگ افروز را بشناسیم و او را 

اطاعت کنیم، صف دلهای خود را از جنگ افروزان 

جدا نماییم آنوقت است که عنایات خداوندی 

 شامل حالمان می شود. 

ین جنگهایی که در طول تاریخ صورت گرفته، ا

خصلت خداجویی در هیچکدام از دو طرف جنگ نمود 

نداشته و لذا هر کس اسلحه و نفراتش بیشتر 

بوده پیروز شده و آن دیگری مغلوب، الا جنگهای 

پیامبران و جانشینانشان و کسانی که برای 

دفاع از حق می جنگیدند. آنها ولو اینکه در 

ظاهر شکست هم نصیبشان شده باشد اما در باطن 

 ز بوده اند.پیرو

پس در این جبهه، شناخت حق و عشق به او و 

تزکیه ی نفس حرف اول را می زند و پس از آن 

 تخصص و ابزار جنگی. 

انگیزه ها را بشناس، آن طرف برای پول و پست 

می جنگند و این طرف برای دفاع از حق و اسلام، 

آنها تلاش دارند که کشته نشوند، اینها کشته 

 می دانند.شدن را فوز عظیم 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! و البته 

که بچه های این طرف پیروزند و متخصصین آن 

 طرف شکست خورده. 

نوجوانان ما با یک الله اکبر آنچنان رعبی در دل 

نفرشان یکجا تسلیم می  51شمن می انداختند که 

 شدند. 

خوبست بدانی در مقررات این جنگ مانند همه ی 

سال  04یگر از ورود افراد کمتر از جنگ های د

جلوگیری می شود ولی مگر اینها حرف سرشان می 

شد؟ بعضی از اینها با اعتصاب غذا، مسئولین 

را مجبور می کردند تا قبولشان کنند، بعضی با 
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دست بردن در شناسنامه، بعضی دیگر با گریه ها 

و التماس های چند روزه، بعضی با قایم شدن در 

ایی که به جبهه حمل می شد خود را لای آذوقه ه

 به خط می رساندند. 

یکی از این بچه ها، احمد دانشی است، او از 

سالگی می خواست به جبهه برود ولی  00سن 

مادرش نمی گذاشت ومی گفت تو با این جثه ی 

   کوچک، کاری از دستت بر نمی آید.

تا این که به سن شانزده سالگی رسید، این جا 

را جلب کرد، اما ستاد پدر و مادر دیگر رضایت 

سال از ثبت نام او  04اعزام به علت نداشتن 

خودداری می نمود. او هم وقتی به چنین مانعی 

برخورد، خیلی راحت در شناسنامه اش دست برده 

 0807را  0806بود و بدون آن که کسی متوجه شود

کرده بود و فتوکپی گرفته و ثبت نام کرده و 

 رسانده بود. خود را به جبهه 

آری، این بچه ها که مشاهده کردی، با اینگونه 

 شگردها خود را به این محل رساندند. 

والحق آنها رزمندگان، واقعی بودند که بدون 

هیچگونه چشم داشتی مردانه جنگیدند و در دفاع 

 از اسلام جان خود را بر طبق اخلاص گذاشتند. 

 آنها عاشقان خدا و رسول و ائمه اطهار)ع(

بودند که رسیدن به آنان را بر همه چیز ترجیح 

 می دادند. 

پس متوجه شدی که آنان بچه نبودند. شیر 

بچگانی بودند که با نام خدا چون اخگر به جان 

دشمن می افتادند و دمار از روزگارش بر می 

 آورند. 

                                                                                

 والسلام
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 بنده ی گنهکار 

سر تا سر وصیتنامه ی احمد دانشی را که  

ملاحظه می کنیم همه اش از گناهکار بودن و خود 

اظهار توبه و ندامت بدرگاه باریتعالی نوشته 

است. او در اولین قسمت از وصیتنامه ی خود پس 

از حمد و ثنای الهی و سلام و درود بر حضرت 

مه ی شهدا و امام شهدا و ولی عصر)عج( و ه

شهادت بر وحدانیت خدا و پیامبری حضرت 

محمد)ص( و امامت امام علی)ع( و فرزندان آن 

خدايا، زمانی که من قادر » حضرت می نویسد: 

به راندن پشه ای هم نبودم، اما با نظر لطف و 

مرحمت تو، من به جايی رسیدم که می بايست، 

ن اشتباه راه راست را پیش گیرم. ای خدا، م

کردم و راه شیطان را رفتم، ای خدا من بنده ی 

گنهکاری بیش نیستم حال که مرا می بری ببخش و 

 «.ببر

مدتها در مورد این همه خودشکنی و ملامت مانده 

بودم، نوجوانی که فقط شانزده بهار از سنش 

گذشته چگونه این همه اظهار گناه و خطا 

بخشش می  بدرگاه خدا می کند. و از خداوند طلب

نماید؟ تا آن جا که من شاهد بودم، هیچکدام 

از واجبات او در مدت کوتاه رسیدن به حد 

تکلیف ترک نشده که هیچ، حتی بعضی مستحبات
0
 

 را نیز انجام می داد. 

او اهل مسجد بود و در پایگاه مقاومت آن جا 

کار می کرد. در انجمن اسلامی دبیرستان نقش 

                                                 
1

آقای هرارانی از نیروهای عالی رتبه ی سپاه و از  - 

همرزمان شهید دانشی در قسمتی از خاطراتشان درباره ی 

او بسیجی ای مخلص و عابدی ازخود » وی می نویسند، 

گذشته بود. فردی اهل تهجد و عبادت و عاشق امام حسین 

ه مستحبات مخصوصاً )ع( بود. که علاوه بر اعمال واجب ب

نماز شب، اهمیت به سزایی می داد و سعی داشت نماز شبش 

 ترک نشود. 

 89کتاب هنر عشق صفحه 
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م مسئول انجمن اسلامی فعالی داشت که در سال دو

شد. این ها همه دال بر این بود که غیر از 

                خانواده مردم دیگر هم او را به تدین و تعهد

می شناختند و هیچوقت کسی ناقل خطایی از او 

نبود، جز این که همه از او تعریف می کردند، 

معلمین او که صحبت با هر کدام از دبیران و 

ز خوبیهای او می گفتند و حتی می کردیم همه ا

کاش فرزندان ما هم مثل احمد »اظهار می کردند 

 « بودند.

با این اوصاف چرا اینقدر ملامت کردن و اظهار 

 اشتباه و گناه!

از تلویزیون  26/4/45تا این که در تاریخ 

برنامه ای از حضرت آیت اله حائری شیرازی 

ز درباره ی حافظ پخش شد که ایشان در قسمتی ا

 سخنان خود فرمودند: 

هر چه انسان به خدا نزدیکتر می شود، » 

کوتاهی های خود را در مورد پیمودن مسیر حق 

کوچک بیشتر به نظر می آورد و بعضی گناهان 

بنظرش بزرگ جلوه می کند و بعضی ترک اولی ها 

را برای خود گناه به حساب می آورد و لذا خود 

آن همه محبت را ملامت می کند که تو در مقابل 

و لطف الهی چه کردی؟ چرا عصیان کردی؟ چرا 

تسلیم محض نبودی و هنگامی که بنده خود را 

ملامت کرد خداوند دست ملاطفت بر سر او می کشد 

و او را مورد محبت خود قرار می دهد این ملامت 

کردن خود یک حرکت عاشقانه است قشنگی گل به 

 «. رنگ و عطر آن است

نان آقای حائری معلوم شد که بعد از شنیدن سخ

شهدا هنگامی که در معرکه ی شهادت قرار می 

گیرند، معرفت به خدا و تقرب او، آن ها را 

متوجه جلال و جبروت حضرت حق نموده و آنوقت 

است که ترک اولی ها و بعضی گناهان ناچیز 

 برای آن ها بزرگ جلوه می نماید. 
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 ترس از عذاب آخرت 

ای » وصیتنامه می نویسد او در جای دیگر از 

خدا، من از عذاب آخرت می ترسم، از جواب دادن 

به سوالات تو که از صرف کردن عمر و نماز و 

این شهید شانزده «.روزه و اينهاست می ترسم

ساله همانطور که قبلاً عرض شد اهل مسجد و فردی 

منتسب به خانواده ی مذهبی و اشتهار به پاکی 

پس از رسیدن به سن ها و صداقت داشت، او نه تن

تکلیف، بلکه قبل از آن هم اهل نماز بود و 

گاهی روزه هم می گرفت. اما می گوید اگر از 

من در مورد صرف عمر بپرسند می ترسم و در 

وصیت نامه اش یادآور می شود، مجدداً برایش 

 نماز بخوانند و روزه بگیرند. 

اولین ماه رمضانی که می بایست روزه واجب 

تابستان بود بعد از دو، سه روز که از  بگیرد،

رمضان گذشته بود، از روی ترحم به او گفتند 

کرمان و روزه ات را کیلومتری  25بیا برویم 

افطار کن، در جواب گفت: من طوری نیستم که 

 روزه ام را افطار کنم و قبول نکرد. 

بلی فردی با این مشخصات باز هم اظهار ترس از 

و این نشانه ی این است  سوالات قیامت می کند

که در اثر رشد معنوی و بریدن از جسمیات به 

مقامی رسیده که حقایقی از قیامت را مشاهده 

می کند. و از طریق همین اظهار ترس و ملامت، 

زمینه ی عفو و بخش خداوند و پاک و صافی شدن 

و شایستگی مقام قرب او را برای خود فراهم می 

 نماید. 

ظمت کبریایی را درک کند و آنکس که مقام و ع

عارف بالله گردد از خوف و ترس از خدا، بر خود 

می لرزد و نفس خود را از پلیدیها حفظ می کند 

و برعکس آنکه درک بزرگی پروردگار را نکرده و 

خود را بزرگ پنداشته، راه تکبر را در پیش می 

گیرد و از فرمان خدا سرپیچی می کند. چنانکه 

ره ی نازعات خداوند می سو 00-87در آیات 

آنکس که طغیان کرد و زندگی پست » فرماید : 
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دنیا را برگزید و پس جایگاه او همان آتش 

است، و اما کسی که از ایستادن در برابر 

پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس 

 «. بازداشت، پس جایگاه او همان بهشت است

ن در مناجات شعبانیه که متعلق به امیرالمونی

و امامان )علیهم السلام( است و در ماه شعبان 

 می خواندند به این عبارات می رسیم که : 

الهی و الحقنی بنورعزک الابهج فاکون لک » 

 « عارفاً و عن سواک منحرفاً و منک خائفاً مراقباً 

ای خدا مرا به نور مقام عزتت که بهجت و 

نشاطش از هر لذت بالاتر است، در پیوند، تا آن 

شناسای تو باشم و از غیر تو روی بگردانم  که

 و از تو ترسان و مراقب فرمان باشم. 

ترس از خدا نشانه ی شناخت و معرفت پیدا کردن 

به اوست و جهل و نادانی باعث دوری از خدا در 

انما یخشی ا... من » قرآن مجید می فرماید 

ترس از خدا به حقیقت معنای « عباده العلما

افت می شود. و در تفسیر کلمه در علماء ی

المیزان مرحوم علامه طباطبایی، قریب به این 

ترس از « مراد به علماء » مضامین می فرمایند 

خدا به حقیقت به معنای کلمه در علماء یافت 

مرحوم علامه می شود. و در تفسیرالمیزان 

» طباطبایی، قریب به این مضامین می فرمایند: 

است، یعنی کسانیکه مراد به علماء علمای بالله 

خدای سبحان را به اسماء و صفاتش می شناسند. 

شناسایی تامیکه دلهایشان بوسیله آن آرامش می 

یابد و لکه های شک از نفوسشان زایل گشته و 

آثار زوال آن در اعمالشان هویدا می گردد. و 

فعلشان مصدق قولشان می گردد. این آیات اثر 

و خشیت از خود را که ایمان حقیقی به خدا 

 « اوست به تمام معنای کلمه در علماء می بخشد.

البته اینجا منظور از علماء آنانی که فقط از 

راه مطالعه ی کتاب، عالم شده اند نیست بلکه، 

افرادی که در سایه ی تقوا و ترک گناه، تزکیه 

نفس نموده و قلوب خود را مستعد انوار الهی 
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وند. زیرا کرده اند نیز از علماء محسوب می ش

« العلم نور یقذفه ا... فی قلب من یشاء» که 

علم نوری است که خداوند در قلوب مستعد می 

تاباند و آن ها با داشتن نور علم الهی پی به 

حقایق عالم وجود می برند ولو این که اصلاً درس 

نخوانده و یا کمی خوانده باشند و بسیاری از 

 شهداء از این گروه محسوب می شوند. 

بعضی از شهدا سوابق تحصیلی زیادی نداشتند و 

چندان کتابی نخوانده و حتی بعضی از آن ها 

سوادشان فقط در حد خواندن و نوشتن و ابتدائی 

بود اما حرفهایی می زدند، وصیتنامه هایی می 

نوشتند و یا بعضی از آن ها از بهترین 

فرماندهان جنگ بودند که انسان فکر می کرد که 

مر تحصیل علم و خواندن کتاب مشغول سالها به ا

بوده اند. آری اینان همان دارندگان قلوب 

مصفایی بودند که خداوند، نور علم را در آن 

 تابانده بود. 
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 توصیه به تقوا 

شهید در جای دیگری از وصیت نامه خود می 

 نویسد: 

ای برادران و خواهران، من که راه اشتباه » 

ا میخواهید راه نرويد. اگر شمرفتم اما شما 

راست را برويد، همین بس که) اوصیکم 

 بتقوا...و نظم امرکم( 

وصیت می کنم شما را به تقوای الهی و نظم » 

 « در امورتان

ملاحظه می شود، این جا نیز به ملامت خود 

پرداخته و پس از آن، دعوت به تقوای الهی می 

 نماید. 

آری، همانطور که عرض شد، در معرکه ی شهادت، 

شهید به لب عرفان الهی دست می یابد، و تمامی 

دستاوردهای خود را می بیند، نقاط مثبت و 

در منفی زندگی او برایش ترسیم می شود و لذا 

آن حالت، نقاط منفی برایش خیلی نگران کننده 

است چون در آستانه ی ملاقات با حضرت رب 

الارباب قرار گرفته، نمی خواهد ذره ای لکه در 

ش باشد و از این رو سعی می کند با  پرونده ا

اظهار ملامت و پشیمانی بدرگاه حضرت حق، ترحم 

خداوند را جلب نموده و با پاکی کامل به حضور 

دست یابد و از طرفی، آن جا که پیشینه ی 

جنبه های مثبت پرونده بوده برایش تقوا، 

چشمگیر است و اعلام می کند که تنها راه 

تقوای الهی است و بس، مستقیم رسیدن به کمال، 

و همگان را به پیروی از تقوا دعوت می نماید. 

اکنون با توجه به توصیه شهید درمورد تقوا، 

خوب است در این جا با دقت بیشتری به معنی 

تقوی از مصدر وقایه و » تقوا بپردازیم. 

بمعنی حفظ شی است از آن چه ضرر و اذیت « وقاء

سوره ی طور، می رساند، چنانکه در قرآن مجید 

فمن ا... علینا » می فرماید:  27آیه ی 

خدا بر با منت گذاشت و « ووقانا عذاب السموم

 از عذاب نافذ حفظ کرد.
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 09یعنی حفظ کرد ما را و در آیه ی « وقانا»

فاغفرلنا ذنوبنا » سوره ی آل عمران می فرماید

ان ما را بیامرز و از گناه« و قنا عذاب النار

یعنی «  وقنا»ن فرما محفوظماعذاب آتش 

محفوظمان بدار. تقوی : اسم است از اتقاء و 

هر دو بمعنی خود محفوظ داشتن و پرهیز کردن 

 می باشد. 

پس از توجیه به تقوی، به نظم در امور توصیه 

می نماید که یک اصل اساسی در زندگی هر فرد 

بخصوص فرد مسلمان باید باشد و در قرآن مجید 

ه امیرالمومنین)ع( در و فرمایش ائمه، بویژ

نهج البلاغه توصیه ی زیادی پس از تقوی به نظم 

 در امور شده است. 
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 ترس از مرگ

شهید دانشی در جای دیگری از وصیت نامه خود  

ی مرگ خیلی مهم ای برادران، مسئله »می نویسد

در جای ديگر «. مرگ را به شوخی نگیريداست 

خدا  همه می دانید که به سوی» اشاره می کند 

می رويد، پس چرا نمی خواهید که بدون شرمندگی 

 «و بارويی گشاده به استقبال مرگ برويد

البته ما همه می دانیم که مرگ در پیش است،  

اما بعضی از ما باورمان نیست و معمولًا  از 

مرگ تغافل می نمائیم و در سایه ی فرار از 

تفکر درباره ی حقیقت مرگ، به کارهایی دست می 

که خواست دلمان است و دیگر کاری به  زنیم

رضایت و عدم رضایت خداوند نداریم، اصولاً عامه 

ی مردم از پرداختن به تفکر درباره مرگ کراهت 

دارند، بخصوص اگر جوانی درباره ی مرگ حرفی 

بزند، بشدت عکس العمل نشان داده و او را از 

آن نهی می نمایند و اندیشه ی مرگ را برای 

انند، به تبع بسیاری از جوانها هم پیران می د

فکر می کنند که نباید به فکر مرگ باشند. و 

مرگ مخصوص پیران است و اصولًا فکر مرگ برای 

 جوانان بد شگون است!

ساله  09اما چگونه می شود که یک نوجوان 

هشدار درباره ی مرگ می دهد و اندیشیدن به آن 

 را لازمه ی همه ی انسانهای معتقد به سرای

آخرت میداند و در این مورد یادآور می شود که 

این فکر، پیر و جوان نمی شناسد و بشارت می 

دهد به کسانی که خود را برای مرگ با عزت 

آماده می کنند و از همان اوان زندگی از حرام 

 بپرهیز کرده و از یاد خدا غافل نمی شوند. 

آری شهدا در اثر تزکیه ی نفس و قرار گرفتن 

قوس های حیات مادی و مرگ از مرحله ی  در کش و

علم الیقین یعنی دانستن به مرحله ی عین 

الیقین یعنی مشاهده ی عینی مرگ می رسند و 

لذا ارزش شهید و شهادت از همین جا شروع می 

شود که او در عین حال که سختی مرگ و جدا شدن 
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از آراستگی های دنیایی و پدر و مادر و سایر 

می کند، اما به مقامی می  عزیزان را مشاهده

رسد که از همه، می گذرد و مرگ را با آغوش 

باز می پذیرد همان مرگی که فکر آن، برای 

دنیا طلبان و غافلین از هر کابوسی وحشتناک 

تر است، اما برای انسانهای مزکی و خدامحور، 

شیرین و خوشحال کننده است و لذا ترنم این 

 شعر، شعار حقیقی آنهاست. 

 

اگر مرگ است گو  مرگ

 نزد من آی

  

تا در آغوشش بگیرم  

 تنگ تنگ

 

آری، شهید در مرگ، دیدار خدا را مشاهده می 

کند و رسیدن به قرب حضرت باری را، و چه چیز 

 گرانبهاتر از این نعمت عظما. 
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خداحافظ بی سیم چی
6

 

آقا رضا تاج الدینی یکی از همرزمان احمد، نقل  

 0لیات کربلای کردند که نزدیکی های عم
2

شهید 

بزرگوار شمس الدینی فرمانده یگان دریایی گفت 

هر کس می خواهد مرخصی برود و با خانواده اش 

دیدار کند مجاز است و بطور ضمنی اشاره کردند 

که عملیاتی که در پیش داریم بسیار سنگین می 

باشد. من و احمد و دو تا دیگر از بچه های هم 

ه مرخصی بیاییم اما سن و سال تصمیم گرفتیم ب

ناگهان احمد و آن دو نفر دیگر منصرف شدند و 

باران زیاد است گفتند ما نمی آییم، چون برف و 

 و می ترسیم به عملیات نرسیم. 

من تصمیم به مرخصی گرفتم آقای شمس الدینی گفت 

و این بود که « ترا بابت نمی گذارد بر گردی!» 

ا رفتم و وقتی به کرمان رسیدم و به مغازه باب

سوار ماشین شدم که به منزل برویم به بابا گفتم 

اول برویم ترمینال و من بلیط برگشت بگیرم، بعد 

روز  5از تهیه بلیط به منزل رفتیم و من پس از 

به اهواز برگشتم، که آقای شمس الدینی وقتی مرا 

 دید تعجب کرد. 

گفت، این که احمد در وصیت آقای تاج الدینی 

اظهار خوف و ترس از مرگ کرهد  نامه اش زیاد

ناشی از این است که یک حقایقی را دریافته بود 

و مرخصی نیامدن او هم به همین خاطر بود. آقای 

تاج الدین ادامه داد آنچه من در افرادی که به 

شهادت می رسند دیدم، اینست که آنان دو گروهند 

گروهی دنبال شهادت نیستند و به رزم عادی ادامه 

ولی ناخواسته به شهادت می رسند وگروهی  میدهند

هم دنبال شهادت هستند و اصرار به شهید شدن 

دارند و در دعاها و اذکارشان این تقاضا را 

بارها و بارها از درگاه حضرت احدیت می نمایند. 

این ها به یک حقایقی دست پیدا می کنند و 

چیزهایی که به آنها نشان داده می شود که حاضر 

                                                 
0

که از همین مولف می باشد خاطرات « هنرعشق». در کتاب  

 متعددی درباره شهید دانشی ذکر شده است. 
2

در منطقه  4/01/55در تاریخ  4. عملیات کربلای 

با هدف رسیدن به دروازه های جنوب ابوالخصیب و شلمچه 

 بصره آغاز شد. 



011 

 
  حریم عشقدر

ن حقایق را با عزیزانشان در دنیا نیستند آ

مقصد )شهادت( معاوضه کنند و لذا می روند تا به 

برسند.) البته گروهی از همین ها علیرغم اصرار 

نمی داند که شهید شوند و بر شهادت، خداوند صلاح 

مجبورند به زندگی عادی ادامه دهند( ایشان می 

گفتند من در چهره ی احمد که نگاه می کردم 

 می شدم که او دنبال شهادت است. متوجه 

دو روز قبل از عملیات آقای شمس الدینی، من و 

احمد و یکی دیگر از بچه ها را که کوچک سال 

بودیم و نمی خواست زیاد وارد معرکه جنگ شویم 

به خرمشهر فرستاد تا آموزش بی سیم ببینیم و 

حال آن که قبلًا قرار بود ما قایقران باشیم و 

قایقرانی کرده بودیم البته به این مدتها تمرین 

تغییر سمت اعتراض کردیم بخصوص احمد که خیلی 

ناراحت بود و اعتراض خود را با تندی بیشتری 

اعلام کرد. در هر حال ما دو سه نفر به خرمشهر 

ساعت دوره ی بی سیم دیدیم و بی سیم  20رفتیم و 

 چی شدیم. 

جایی در شب عملیات به دستور فرمانده، ما را در 

مستقر کردند و اعلام شد تا وقتی که صدایتان 

نکردند باید همین جا بمانید، اما احمد به شدت 

تلواسه داشت و می گفت چرا ما نباید وارد 

عملیات شویم چرا ما را صدا نمی زنند، گویی 

شتاب رفتن داشت و دل از این دنیا کنده بود و 

ق سرانجام در اولین ساعت از روز عملیات با قای

برای آوردن زخمی ها و جنازه های شهدا، یکی دو 

 مرتبه به ام الرصاص رفت و برگشت. 

این نکته را عرض می کنم برای من و احمد که در 

سن نوجوانی برای اولین بار به جبهه آمده بودیم 

دیدن آن همه شهید و زخمی در جای جای عملیات 

بسیار وحشتناک بود اما مثل این که خداوند دستی 

وی دلهایمان گذاشته بود. احمد می گفت من قبل ر

از این که این جا بیایم آدم شجاعی نبودم ولی 

 الان از هیچ چیز واهمه ندارم. 

من بعد از آنکه برای آوردن زخمی ها و جنازه 

های شهدا به ام الرصاص رفتم و برگشتم در سنگر 

مشغول خشک کردن لباسهایم بودم که خبر شدم شمس 

حمد و یکی دیگر از بچه ها، عازم ام الدینی و ا

الرصاص هستند. من خودم را به آن ها رساندم، 
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سیم را به پشت بسته و آماده ی  یدیدم احمد ب

سوار شدن به قایق است، به او گفتم بگذار من 

بروم، گفت نه. هر چه التماس کردم قبول نکرد، 

گفتم کو جلیقه نجاتت؟ گفت نمی خواهم، سینه ام 

 ی شود. در فشار م

آقای تاج الدینی ادامه داد در آخرین لحظه که 

آن سه نفر به قایق سوار شدند وقتی به چهره 

شان نگاه کردم نورانیت عجیبی را مشاهده 

نمودم و به دلم گذشت اینها رفتند به سوی 

شهادت و آخرین نگاهم به احمد گویای این بود 

 که، خداحافظ، بی سیم چی عزیز .... 

، گفتند شمس الدینی شهید شده، به طولی نکشید 

طرف ساحل دویدم، دیدم جنازه ی شمسی الدینی و 

آن یک نفر دیگر را از قایق پایین آوردند من 

 سوال، کردم احمد؟!

گفتند: ندیدیم. گفتم آخر این سه نفر با هم 

بودند، جواب دادند چون جلیقه نداشته ته آب 

در رفته و بالا نیامده است، بعداً معلوم شد 

برگشتن از امّ الرصا ص، هنوز چندان از ساحل 

دور نشده بودند که خمپاره به وسط قایق به 

وسط قایق و احتمالًا در کنار احمد اصابت می 

کند و هر سه بدرجه ی رفیع شهادت نائل می 

 شوند. 

آقای تاج الدینی ادامه داد همانطور که عرض 

کردم، عشق به شهادت او را با خود برد، و 

ه آقای شمس الدیمی سعی می کرد حتی گرن

المقدور ما سه چهار نفر کم سن و سال را از 

معرکه جنگ دور بدارد و از اینکه مستقیماً در 

عملیات وارد شویم جلوگیری می نمود. ولی احمد 

راهش را انتخاب کرده بود و خدا هم او را 

 پذیرفت، روحش شاد. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

گینامه ی شهید بزرگوار احمد مختصری از زند

 دانشی

شهید احمد دانشی
0

در شهر  0806در تیرماه  

اصفهان متولد گردید. )بعلت ادامه تحصیلات 

پدرش در دانشگاه اصفهان، خانواده شان از 

کرمان به اصفهان مهاجرت کرده بودند( تحصیلات 

ابتدایی خود را در دبستان علوی و صدیق کرمان 

ا در مدرسه ی شهید نامجو و دوره ی راهنمایی ر

به پایان رساند، از سال دوم راهنمایی مرتباً 

شوق رفتن به جبهه را داشت اما به علت کمی 

جثه و نیز کمی سن ، پدر و مادر از رفتن او 

 ممانعت می کردند. 

در  01دوره ی دبیرستان را در دبیرستان شهدای 

شته علوم تجربی شروع کرد. در آغاز سال 

سال بیشتر  09در حالی  که  95-99تحصیلی 

پدر و مادر را راضی کرد ، اما ستاد  نداشت

اعزام بعلت اینکه سن او کمتر از هجده سال 

 بود از ثبت نام او ممانعت نمود. 

اما او با دست بردن در شناسنامه
2

و گرفتن  

فتوکپی از روی آن به زور خود را ثبت نام و 

مرضا به شهید بزرگوار غلا 95در اواخر مهر 

شمسی الدینی
8

که قبلًا دوست و آشنا بود عازم  

جبهه شد و همراه ایشان به واحد یگان دریایی 

 لشکر ثارالله رفت. 

در نامه هایش از اینکه تمرین قایقرانی می 

کند و بنا هست در عملیات قایقران باشد اظهار 

خوشحالی می نمود. او، به دوستان و اقوام 

                                                 
پدر شهید آقای محمد دانشی، دبیر بازنشسته آموزش و - 0

پرورش و مادر ایشان خانم زهرا اخوان بهابادی از زنان 

 متدینه می باشند.
2

اکنون در موزه ی دفاع مقدس موجود   ماین شناسنامه ه- 

 است.
8

ریایی لشکر ثارالله در شهید شمس الدینی فرمانده یکان د- 

 بود. 4عملیات کربلای 
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ویق به رفتن به نامه می نوشت و آنها را تش

جبهه می کرد. حتی در نامه های متعدد از رئیس 

دبیرستان و دبیران و دانش آموزان می خواست 

 که به جهبه بروند.

در واحد یگان دریایی، ایشان در قسمت اداری 

یگان همکاری داشت و برگ مرخصی ها را او می 

نوشت، چند مرتبه مسئولین یگان و مخصوصاً شهید 

او گفته بودند که خودت هم  شمس الدینی به

مرخص برو و پدر و مادرش تلفنی از او خواسته 

بودند که چند روزی مرخصی بیاید، اما او به 

بهانه این که می ترسم در اثر برف و باران 

راه ها بند بیاید و به عملیات نرسم به مرخصی 

 نیامد. 

دوستانش نقل کردند در هنگام شروع عملیات 

خواندند، قران ها را می که اسامی قایوقتی 

آقای شمس الدینی اسم ایشان و چند نفر دیگر 

را برخلاف آن چه خودشان قبلًا تصور می کردند 

نخوانده بود
0

. احمد به شدت ناراحت شده و 

آقای شمس الدینی گفته بود که چرا به ما قایق 

نمی دهید؟ شمس الدینی جواب داده بود شما جثه 

کار را ندارید، اگر تان ضعیف است و توان این 

می خواهید در عملیات شرکت کنید، باید بروید 

خرمشهر و دوره یک روزه یا دو روزه بیسیم 

ببینید و در عملیات بیسیم چی باشید. ایشان و 

رفقایش با خوشحالی پذیرفته و پس از گذراندن 

 شرکت نمودند.  0دوره، در عملیات کربلا 

وردن ی آدر روز عملیات ایشان چند مرتبه برا

زخمی ها و شهدا با قایق به ام الرصاص رفته 

بود ودر مرحله آخر چون جلیقه ی نجات به تن 

نکرده و بیسیم هم پشتش بوده هنگامی که 

خمپاره دشمن به قایقی که او و شهید شمس 

                                                 
0

چون احمد برای اولین مرتبه به همراه خود آقای شمس  - 

الدینی به جبهه رفته بود و سن و سالی هم نداشت ایشان 

سعی می کرد از حضور مستقیم احمد در جنگ جلوگیری 

 نماید. 
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الدینی و یکی دیگر از برادران در آن بوده 

اند اصابت می کند. هر سه نفر شهید می شوند 

ایشان به واسطه سنگینی بیسیم و ولی جنازه 

نبود جلیقه ی نجات از قعر آب هرگز بالا 

 نیامد. 

ایشان در پایگاه مقاومت مسجد محل، عضویت 

داشت و دوره های مختلف آموزش نظامی را 

بود و در رشته های مختلف ورزشی حتی  گذرانده

اسب سواری  وکاراته نیز وارد شده بود. در 

کار کرده بود، ماشین  هنر تئاتر تا اندازه ای

نویسی هم اندکی می دانست. در سال دوم 

دبیرستان به عنوان رئیس انجمن اسلامی 

 دبیرستان انتخاب شد. 

اکثریت بالاتفاق دبیران، اخلاق و رفتار او را 

 تمجید می کردند، رئیس دبیرستان        

)آقای نیکپور( او را فردی با ایمان، پاک، 

ر می دانست و در پاسخ مدیر و در حد خود مدب

پدر شهید که چرا او را یک سال بیشتر از دوره 

دبیرستانش نگذشته مسئول انجمن اسلامی قرار 

داده اید؟ اظهار داشته بود که او را نوجوانی 

مدیر و پرتلاش و مخلص یافتم و هیچ کس را 

  شایسته تر از وی سراغ نداشتم. والسلام
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 وصیت نامه ی شهید احمد دانشی 

بنام ا... پاسدار حرمت خون شهیدان و سلام و  

درود به ولی عصر)عج( و نائب بر حقش خمینی بت 

شکن و سلام و درود بر روان پاک شهیدان وصیت 

 نامه خود را شروع می کنم. 

شهادت می دهم که نیست خدایی جز خدای یگانه و 

شهادت می دهم که محمد )ص( رسول خداست و علی 

 نین است. )ع( امام و ولی موم

خدایا! زمانی بود که من قادر به راندن پشه 

ای هم نبودم اما با نظر لطف و مرحمت تو به 

جایی رسیدم که می بایست راه راست را پیشه 

گیرم، ای خدا من اشتباه کردم و راه شیطان را 

رفتم. ای خدا، من، بنده ی گنهکاری بیش 

نیستم. حال که من را می بری و ببخش و ببر. 

خدا، من، از عذاب آخرت تو می ترسم، از ای 

جواب دادن به سئوالات تو که از صرف کردن عمر 

 خود و نماز و روزه و اینهاست می ترسم. 

کشته شدن من در میدان جنگ به پدر و مادر ای 

معنی این نیست که شهید شدم، آنگاه مرگ من 

فرا رسیده است و خواست خدا بوده است که در 

ی برادران و ای خواهران، من ا»اینجا بمیرم. 

که راه را اشتباه رفتم شما نروید. اگر می 

خواهید راه راست را بروید همین بس که 

وصیت می « اوصیکم بتقوی ا... و نظم امرکم»

 کنم شما را به تقوای الهی و نظم در امورتان. 

ای برادران مسئله مرگ خیلی مهم است. مرگ را 

البته برای  بشوخی نگیرید. خیلی سخت است.

کسانی که عمر خود را صرف عبادت خدا کردند 

خیلی هم شیرین، حتی از عسل هم شیرین تر است 

اما برای کسانی چون واقعاً سخت است. من نمی 

دانم در آن دنیا چه به سرم می آید. آیا خدا 

 از سر تقصیرات من خواهد گذشت یا نه. 

همه می دانید که به سوی خدا می روید پس چرا 

نمی خواهید که بدون شرمندگی و با رویی گشاده 

به استقبال مرگ بروید. ای پدر و ای مادر، 
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برای من گنهکار یک سال و نیم نماز بخوانید و 

دو ماه روزه بگیرید برای من زیارت اهل قبور 

بخوانید. از تمام اقوام طلب عفو و بخشش دارم 

 و امیدوارم که اگر بدی از من سر زده ببخشند. 

 در و مادر عزیزم از من راضی باشید. پ

 التماس دعا 

به امید پیروزی رزمندگان اسلام و سلامتی رهبر 

 کبیر انقلاب اسلامی 

 احمد دانشی
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 برای احمد دانشی

قره  ساله  شانزده  ای 

 العرررررررررررررررین

یده  خزان ند تو  مر  ع

 بگذشرررررررررررررررت

ایررن راه، ره بهررار 

 باشررررررررررررررررد

ستان  به گل تو  تی  رف

 معشررررررررررررررروق

ه راهی که رفته ای ب

 صرررررررد شررررررروق

جا  تو  خدا  نزد  در 

 گرفتررررررررررررررری

شیوه ی  به  تو  تی  رف

 حسرررررررررررررررینی

بر  شد  ثار  تو ن خون 

 اسررررررررررررررررلام

 شادم که ره علی اکبر

اندر ره دوست جان چه 

 قابررررررررررررررررل

شکفته  نو  چه ی  ای غن

 ی مررررررررررررررررن

خویش درک  مت  خوش قی

 کررررررررررررررررردی

سوزم ز غم تو هر شب 

 و روز

از نررام تررو ارجمنررد 

 گشررررررررررررررررتم

بالم به تو و به همت 

 تررررررررررررررررررو

احسرررنت بررره حسرررن 

 نتخابرررررررررررررتا

 سربازی عاشقانه رفتی

درد و غررم دوسررت را 

 خریررررررررررررررردن

حی   سوی  به  ته  ای رف

 داریرررررررررررررررن

ناددیرره سرریه سررپیده 

 بگذشرررررررررررررررت

کار  خزان چ برد و  با 

 باشررررررررررررررررد

تو  شدی  نی  ما و م از 

 مفرررررررررررررررروق 

تو  حق  صال  به و داده 

 را سرررررررررررررروق 

از نغمرره ی او صررفا 

 گرفتررررررررررررررری

عت از  مر و اطا بر ا

 خمینررررررررررررررری

احسنت بر این مرام و 

 ایرررررررن نرررررررام

پیموده و رفته ای تو 

 بررررررررا سررررررررر

تو  شدی  سرخی رو،  با 

 بسررررررررررررررررمِل

سفته ی  عل و دُر ن ای ل

 مررررررررررررررررررن

برگ  تو  شتا،  صل  در ف

 کررررررررررررررررردی

نررازم برره تررو و برره 

 آنهمرررررره سرررررروز

وز کررار تررو سررربلند 

 گشررررررررررررررررتم

تو یت  با هم نت   آن طی

وز سرروزش عشررق جرران 

 فزایرررررررررررررررت

وه وه کرره جاودانرره 

 رفترررررررررررررررری

در راه وی از جهررران 
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این شیوه ی رادمردان 

 اسرررررررررررررررررت

رفترری تررو برره سرروی 

 آسرررررررررررررمانها

نه نه که در تو تمام 

 احررررررررررررررروال

نار  نده و در ک تو ز

 مررررررررررررررررایی

ست  شهید ه ته  کی گف

 مررررررررررررررررده؟

ست در دو  شاهد ما او 

 دنیررررررررررررررررا

اعمررال همرره خفرری و 

 پیرررررررررررررررردا

ای شرراهد مررن مُحررب 

 دادار

شرررمنده شرروم مررن از 

 هررررررررررررررانگنا

مررن معترررف گنرراه و 

 عصررررررررررررررریان

جررز ننررگ برررای تررو 

 نررررررررررررررردارم

وقتی که تو با صفا و 

 پرررررررررررررررراکی

آنگرراه کرره در وصرریت 

 خررررررررررررررررویش

سیا،  نده ی رو  ین ب ا

 چرررررره سررررررازم؟ 

یر  ین فق که ا گذار  ن

 برررررررد کرررررررار

امیررد مررن اسررت آن 

 دعایرررررررررررررررت

امید من است و مادر 

 تررررررررررررررررررو

امیررد تمررام قرروم و 

 بریررررررررررررررردن

رسررررم و راه سرررررخ 

 چهرگررررران اسرررررت

تو  مادر  ندم و  من ما

 تنهررررررررررررررررا

به  ناظری  مایی و  با 

 هرررررررر حرررررررال

تررو یرراور و مررا و 

 یاَقربرررررررررررررای

ست  که او خدا  موده  فر

 زنررررررررررررررررده

ست  به پ بود او  ناظر 

 و علیررررررررررررررا

در نررزد شررهید شررد 

 هویررررررررررررررردا

کار و  مام  تو ت نی  بی

 کرررررررررررررررردار

هسررتم خجررل از شررما 

 گواهرررررررررررررران

از آنهمرره اشررتباه و 

 نسررررررررررررررریان

یه  که هد ری  ست پُ کو د

 آرم

از روز سررررررررروال 

 بیمنرررررررررررراکی!

تو  نی  خدا ک خوف  از 

 تشرررررررررررررررویش

بررر درگرره کرری برررم 

 نیرررررررررررررررازم

در چرراه گنرره شررود 

 گرفتررررررررررررررار

جرران و تررن مررن شررود 

 فررررررررررررررردایت

هم خواهر و هم برادر 

 تررررررررررررررررررو
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 خویشرررررررررررررران

باشد به تو و شفاعت 

 تررررررررررررررررررو

 

دوسررتان عزیررز و دل 

 پریشرررررررررررررران

بر درگه حق اطاعت تو
0
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